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پیش‌‌گفتار 

ماجرای من و این کتاب

ــی  ــیاب زندگ ــود سرآس ــالی ب ــه‌چهار س ــد. س ــده بودن ــدا نش ــم ج ــوز از ه ــادرم هن ــدر و م پ

ــر  ــه صف ــه ب ــانی ک ــود از کس ــر ب ــیاب پ ــهریار. سرآس ــرج و ش ــی ک ــی در حوال ــم، جای می‌‌کردی

ــرق  ــار ب ــت ب ــه‌ای هش ــد. هفت ــروع کنن ــر ش ــتند از صف ــه می‌خواس ــانی ک ــد و کس ــیده بودن رس

ــک  ــی، ی ــزد. گاه ــه بری ــازک خان ــوار ن ــد دی ــه نکن ــم ک ــان بودی ــه هراس ــر لحظ ــت و ه می‌‌رف

نیمه‌‌شــب کافــی بــود تــا دور از چشــم شــهرداری، یکــی دیگــر از آن قوطی‌کبریت‌‌هــای مشــهور 

بــه »قوچانی‌‌ســاز« هــوا شــود. مــن در مدرســه‌‌ای درس می‌خوانــدم کــه در دو شــیفتش، بیــش از 

ــز.  ــک می ــت ی ــم پش پیدی
َ
ــری می‌ک ــری، ۳نف ــی ۵۰نف ــت. در کلاس ــوز داش 2000 دانش‌‌آم

پــدرم بــی‌کار بــود. بعــد از آن ‌‌هــم هرگــز بــاکار نشــد. صبــح تــا شــب در خانــه بــود و روزنامــه 

می‌‌خوانــد. آن موقــع، روزنامــۀ شــرق را بیش‌تــر دوســت می‌داشــت. می‌‌گفــت: »حــالا 

 ‘چیــز 
ً
تحریریــۀ قبلــی همشــهری ایــن روزنامــه را دســت گرفته‌انــد و ارزش خوانــدن دارد. اصــا

ــت.« ــی’ اس مخصوص

روزنامــۀ شــرق پــر بــود از کاریکاتورهــای افشــین ســبوکی و فیــروزه مظفــری. مــن از روی آثــار 

ــوب  ــاهین خ ــیِ ش ــد نقاش ــه بگوی ــت ک ــرار داش ــدرم اص ــی‌ام، پ ــیدم. از بچگ ــبوکی می‌کش س

ــن  ــه ای ــتم ب ــور می‌‌توانس ــه چه‌ط ــت؛ وگرن ــوب اس ــه خ ــود ک ــده ب ــاورم ش ــم ب ــن ه ــت. م اس

ــم!؟ ــی کن ــران کپ ــای دیگ ــی از روی کاریکاتوره خوب

ــد  ــردم. چن ــت ک ــرق پس ــۀ ش ــرای روزنام ــودم، ب ــیده ب ــه کش ــی را ک ــی از چیزهای ــار، یک ــک‌‌ ب ی

ــری،  ــاهین کلانت ــای ش ــد: »آق ــته بودن ــد. نوش ــمم را آوردن ــه، اس ــۀ روزنام ــد، در ضمیم روز بع

کاریکاتــور شــما بــه دســت مــا رســید؛ امــا گویــا در جــوی آب افتــاده بــود. بــاز هــم بــرای مــا 

ــردن  ــر از جمع‌ک ــا دیگ ــود ت ــی ب ــه کاف ــمم در روزنام ــدن اس ــتید.« دی ــان بفرس از کاریکاتورهایت

کاریکاتــورِ روزنامه‌‌هــا و مجله‌‌هــا دســت برنــدارم.

ــمارۀ  ــا ش ــخ ت ــرف و ی ــادم در ب ــوراب، راه می‌‌افت ــدون ج ــتیکی و ب ــیِ پلاس ــا دمپای ــان، ب یک‌لاتنب
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ماجرای من و این کتاب

ــم  ــرِ وقت ــیه و بیش‌ت ــه حاش ــود ب ــه ب ــق رفت ــرم. درس و مش ــا را بخ ــا گل‌‌آق ــۀ بچه‌‌ه ــد مجل جدی

ــد. ــور می‌ش ــد کاریکات ــرف و تولی ــرف مص صَ

تــا این‌‌کــه خوش‌‌بختانــه، یــک روز پــدر و مــادرم، بعــد از کلــی برســرِهم‌زدن، طــاق گرفتنــد و 

 یــک نوجــوان 
ً
از ایــن  ره‌گــذر، بــه آرامشــی رســیدم کــه باعــث شــد بیــش ‌‌از حــدی کــه معمــولا

حوصلــۀ کاری را دارد، خــودم را بــه دنیــای کارتــون و کاریکاتــور بســپارم. شــاید بــه کاریکاتــور 

ــا انــدوه دوریِ موقــت از مــادرم را راحت‌‌تــر فرامــوش کنــم. چســبیده بــودم ت

ــت.  ــه اس ــخت کلاف ــود س ــوم ب ــد معل ــت؛ هرچن ــه داش ــدرم ادام ــین‌‌های پ ــویق‌ها و تحس تش

 بایــد بــا زندگــی‌‌اش چــه کنــد. خواهــرم خانــۀ 
ً
آخــر نمی‌دانســت در دهــۀ پنجــم عمــرش دقیقــا

ــا می‌رفــت  ــود ی ــا ب ــا پیــش م ــدرم ی ــودم، پ ــدری‌ام ب ــزرگِ پ ــۀ مادرب ــد و مــن خان عمــه‌‌ام می‌مان

ــود  ــری ب ــی پِرپِ ــم آپارتمان ــان« ه ــۀ خود‌م ــن »خان ــرد. ای ــیگار دود می‌‌ک ــان س ــۀ خودم در خان

ــرد و  ــری می‌‌ک ــب کارگ ــا ۱۲ ش ــح ت ــادرم از ۶ صب ــاد. م ــب می‌‌افت ــاه عق ــاره‌‌اش ماه‌‌به‌‌م ــه اج ک

ــد. ــه‌‌ام می‌‌خوابی ــۀ عم ــب‌ها در خان ش

ــمم  ــه چش ــاد ب ــل زی ــایت و ایمی ــت و س ــم اینترن ــی‌‌زدم، اس ــه ورق م ــا را ک ــا و روزنامه‌‌ه مجله‌ه

ــه فــان  ــا نظــرات خــود را ب می‌‌خــورد. می‌نوشــتند فــان مطلــب را در بَهمــان ســایت ببینیــد، ی

نشــانی ایمیــل کنیــد؛ امــا مــن کامپیوتــر نداشــتم و از وضــع خانــواده مشــخص بــود کــه تــا چنــد 

ســال دیگــر هــم تــوان خریــد کامپیوتــر را نخواهــم داشــت.

یــک روز کــه رفتــه بــودم خانــۀ عمــه‌ام تــا خواهــر و مــادرم را ببینــم، از عمــه و خواهــرم خواســتم 

کــه مــن را ببرنــد کافی‌نــت. بعدازظهــرِ یکــی از روزهــای گــرم تابســتان بــود کــه بالاخــره، بــرای 

اولیــن بــار در عمــرم پــا در کافی‌نــت گذاشــتم و بــه یــک کامپیوتــر دســت زدم. جالــب این‌‌کــه آن‌‌ 

ــانیِ  ــد. نش ــم می‌‌دادن ــی« ه ــت، »کاف ــمش پیداس ــه از اس ــور ک ــا، همان‌‌‌ط ــعْ در کافی‌نت‌‌ه موق

ــا  ــر ج ــت: »ه ــد. گف ــان کن ــم بازش ــی برای ــا کافی‌نت‌‌چ ــذ ت ــودم روی کاغ ــته ب ــایت‌‌ها را نوش س

ــا دو  ــد از آن، ت ــوی.« بع ــازه‌‌ای بش ــۀ ت ــا وارد صفح ــده ت ــارش ب ــد، فش ــت ش ــبیه دس ــوس ش م

ســاعتِ دیگــر کــه خواهــر و عمــه و دخترعمــه‌ام از پاســاژگردی برگشــتند، مــن در اینترنــت غــرق 

ــا  ــرم و ب ــت بگی ــات وب را پرین ــۀ صفح ــت هم ــم می‌خواس ــودم و دل ــا ب ــای کاریکاتوره تماش

خــودم ببــرم خانــه.



شاهراه تأثیرگذاری شاهین کلانتری 1011

ــه،  ــد از مدرس ــا بع  ظهره
ً
ــولا ــد. معم ــروع ش ــن ش ــن م ــۀ کافی‌نت‌رفت ــد از آن، برنام ــی بع مدت

نیم‌‌ســاعتی را در کافی‌نــت می‌‌گذرانــدم. خلوت‌‌تریــن ســاعتِ کافی‌‌نــت ســاعتِ خلــوتِ 

ــرد. ــاد نمی‌ک ــی ایج ــن مانع ــت م ــه مزاحم ــود؛ البت ــم ب ــزدش ه ــا نام ــاکاوه ب آق

کافی‌نت‌رفتن‌‌هــای پیاپــی و مــرور ســایت‌‌های کاریکاتــورِ ایــران و جهــان باعــث شــد بــه 

ــت  ــد وق ــم چن ــم را ه ــن ایمیل ــاخت. اولی ــم را کاوه س ــن وبلاگ ــم. اولی ــتن بیفت ــر وبلاگ‌داش فک

ــای  ــا از کاریکاتوره ــی‌‌دو ت ــر روز، یک ــود. ه ــاخته ب ــم س ــری برای ــی دیگ ــرش، کافی‌نت‌چ قبل‌‌ت

ــا بعــد از مدرســه ببــرم کافی‌نــت و کاوه برایــم اسکنشــان کنــد  ــازه‌‌ام را می‌گذاشــتم در کیفــم ت ت

ــم. ــان در وبلاگ و بگذارمش

دعوت‌‌نامــه  برایشــان  و  معــروف  کاریکاتوریســت‌‌های  وبــاگ  در  می‌‌رفتــم  یک‌‌راســت 

می‌‌نوشــتم تــا بیاینــد بــه وبلاگــم و کاریکاتورهایــم را ببیننــد. می‌‌آمدنــد و کامنــت هــم 

می‌‌گذاشــتند، و ایــن بــرای نوجوانــی مثــل مــن کــه آرزوی امضاگرفتــن از آن هنرمندهــا را 

ــد. ــروع ش ــاگ ش ــن وب ــز از همی ــه چی ــود. هم ــی ب ــویق بزرگ ــت، تش داش

مــادرم کمــاکان کار می‌کــرد و به‌مرحمــتِ او، هزینــۀ خریــد مجلــه و روزنامــه و کاغــذ و 

ــودم.  ــن ب ــی غمگی ــی، نوجوان ــادی و سرخوش ــن ش ــا در عی ــود؛ ام ــم ب ــم فراه ــی برای مدادرنگ

ــایند  ــرم ناخوش ــه نظ ــردن زن ب ــت. کارک ــنتی‌ام برمی‌‌گش  س
ً
ــبتا ــت نس ــه تربی ــرا ب ــی از ماج بخش

ــد. ــن کار نمی‌کردن ــیِ م ــو و زن‌‌دای ــه و زن‌‌عم ــه و عم ــون خال ــود؛ چ ب

رفتــم دفتــر روزنامــۀ اعتمــاد ملــی تــا کاریکاتورهایــم را بــه هــادی حیــدری نشــان بدهــم. اعتمــاد 

ــم  ــا جیب ــن دو ت ــم بی ــی‌‌ام را ه ــول توجیب ــم. پ ــرو می‌‌رفت ــا مت ــود. ب ــان ب ــل کریم‌خ ــر پ ــی زی مل

تقســیم می‌‌کــردم تــا اگــر یــک جیبــم را زدنــد، در آن‌یکــی جیبــم پــول داشــته باشــم و ویــان و 

ســیلان نشــوم.

در دفتــر روزنامــه، از این‌کــه می‌دیــدم زن‌هــا و مردهــا دور میزهــای متعــدد نشســته‌‌اند و بــا هــم 

ــزرگ  ــرِ ب ــک بن ــدری ی ــزِ حی ــت می ــردم. پش ــذت می‌ب ــد، ل ــرف می‌زنن ــتن ح ــدن و نوش از خوان

پــر از کاریکاتــور بــود کــه مســحورم می‌کــرد. در آن فضــای فرهنگــی، آرزویــی در ذهنــم نقــش 

بســت. بــا خــودم گفتــم: »یعنــی می‌‌شــود مــن هــم روزی شــغل چنیــن راحتــی داشــته باشــم و 

بتوانــم از کشــیدنِ کاریکاتــور پــول دربیــاورم!؟« در آن لحظــه بــا حســاب‌کتاب مــن، رســیدن بــه 
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ــرد. ــان می‌‌بُ ــه زم ــی‌دو ده ــت‌‌کم یک ــا دس آن رؤی

ــه  ــد. این‌ک ــاپ ش ــه چ ــورِ آن روزنام ــتون کاریکات ــم در س ــی از کاریکاتورهای ــد، یک ــی بع مدت

کاریکاتــور مــن در یکــی از مهم‌تریــن روزنامه‌‌هــای آن زمــان و در کنــار آثــار کاریکاتوریســت‌های 

کارکشــته چــاپ شــد، بــرای مــن موفقیــت بزرگــی بــود.

و اما داشتن وبلاگ همه چیز را تغییر داد.

ــن در  ــرکت‌کردنِ م ــود و ش ــاگ ب ــم وب ــنایی‌‌مان ه ــت آش ــار. عل ــه مازی ــیدم ب ــاگ رس ــا وب ب

ــد. در  ــزار می‌ش ــاب برگ ــگاه کت ــیۀ نمایش  در حاش
ً
ــولا ــه معم ــور ک ــوریِ کاریکات ــابقاتِ حض مس

ــنا  ــم آش ــا ه ــر ب ــرکت‌کننده، بیش‌ت ــن ش ــود و م ــار داور ب ــه مازی ــابقه‌‌ها ک ــن مس ــی از همی یک

ــن  ــرش م ــه نظ ــه ب ــت ک ــا گف ــه بعده ــود؛ البت ــده ب ــم دی ــم را در وبلاگ ــدیم. او کاریکاتورهای ش

یک‌مُشــت مزخرفــات فرمالیســتی می‌‌کشــیدم.

ــهور  ــرح و مش ــت‌‌های مط ــی از کاریکاتوریس ــود و یک ــر ب ــن بزرگ‌‌ت ــالی از م ــت‌‌ س ــار بیس مازی

مطبوعاتــی محســوب می‌شــد. هیــچ نشــانی از آدمــی‌‌زاد عــادی نداشــت. انــگار در فضــا زندگــی 

می‌کــرد. فقــط جــوک می‌گفــت و می‌‌خندیــد. همــه چیــزِ زندگــی برایــش بهانــۀ خندیــدن بــود. 

ــداری داشــت! ــده و بی ــود؛ عقلِ‌معــاش‌ نداشــت؛ ولــی کــودک درونِ زن ــی ب آدمِ عجیب‌غریب

ــود کــه  ــن بزرگ‌‌ســالی ب ــار دومی ــن بزرگ‌‌ســالِ زندگــی‌ام، مازی ــی مهربان‌‌تری ــادرم، یعن بعــد از م

مــن را بیــش از یــک نوجــوان جــدی می‌‌گرفــت. همیشــه خــودم را ممنــون و مدیونــش می‌‌دانــم. 

مازیــار دســتم را گرفــت و بــا خــودش پابه‌‌پــا بــرد بــه تحریریــۀ روزنامه‌‌هــای مختلــف. 

ــرود. ــت ن ــدم از دس ــتعداد نیم‌‌بن ــا اس ــد ت ــته باش ــم را داش ــت هوای می‌‌خواس

در همیــن پَرســه‌هایی کــه در کنــار مازیــار مــی‌‌زدم و دوروبَــرش می‌‌پلکیــدم، یــک روز بعدازظهــر، 

ــار پیش‌نهــاد  ــه مازی مدیرمســئولِ یکــی از روزنامه‌هــا کــه حــالا از نماینــدگان مجلــس اســت، ب

ــان  ــت. هم ــا را نداش ــن کاره ــۀ ای ــار حال‌وحوصل ــد. مازی ــاپ کنن ــز چ ــۀ طن ــک مجل ــه ی داد ک

لحظــه ردش کــرد و گفــت: »بــه مســعود شــجاعی بگوییــد کــه مدیــرِ خانــۀ کاریکاتــور اســت.«

امــا بعــد کــه از روزنامــه زدیــم بیــرون، مــن بــه مازیــار پیلــه کــردم کــه بیــا ایــن مجلــه را بــا هــم 

دربیاوریــم؛ کارهــای اجرایــی‌اش بــا مــن. پیله‌کردنــم جــواب داد و او بــه مــن اعتمــاد کــرد و تــا 

ــی  ــم. بعض ــان را گذراندی ــای کاری‌‌م ــن دوره‌ه ــی از پرکارتری ــا یک ــس از آن، م ــال‌‌و‌‌نیم پ یک‌‌س
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ــان  ــت لای پلکم ــه و »چوب‌‌کبری ــر روزنام ــم دفت ــح، می‌ماندی ــا ۵-۶ صب ــری، ت ــات ۴-۵نف اوق

ــه  ــد، بلک ــش نمی‎ش ــه پخ ــورت جداگان ــه به‌ص ــم. مجل ــاده کنی ــه را آم ــا مجل ــتیم!« ت می‌‌گذاش

ضمیمــه‌‌ای بــود کــه هــر دو هفتــه یــک بــار، لای روزنامــه عرضــه می‌‌شــد. بعدهــا، مدیــر روزنامــه 

عــوض شــد و مدیــر بعــدی تحمــل دردســرهای بعــدیِ چــاپ طنــز و کاریکاتــور را نداشــت.

ایــن شــد کــه بعــد از دوســه ســال کارمنــدی، روزنامــه را طــاق دادم و زدم بیــرون. دیگــر هــم 

کارمنــد جایــی نشــدم؛ امــا ایــن تجربــه، آن‌‌ هــم در آن زمــان، دســت‌آوردی بــود. یــادم هســت 

کــه در ابتــدای ورودم بــه روزنامــه، از وزارت کار اســتعلام کردنــد کــه ببیننــد آیــا می‌تواننــد در آن 

ــه. ــا ن ــد ی ــا مــن قــرارداد ببندن سن‌‌وســال ب

از ابتــدای نوجوانــی، کار و زندگــی مــن بــا محتــوا عجیــن بــوده و هســت. از روزنامه‌نــگاری بــه 

ــق  ــوا، و کمــاکان همــۀ علای ــد محت ــه تولی ــات ب ــات و از ادبی ــه ادبی ســینما رســیدم و از ســینما ب

ــم. ــال می‌کن ــم دنب ــته را ه گذش

از زندگــی خــودم روایــت کــردم تــا بگویــم بــاور عمیــق مــن بــه قــدرت محتــوا ریشــه‌ای‌‌تر از آن 

 اصطلاحات 
ً
اســت کــه بخواهــم حتــی »یــک‌‌ روز« از آن دســت بکشــم. در ۱۳ســالگیِ مــن اصــا

»تولیــد محتــوا« و »بازاریابــی محتــوا« ابــداع نشــده بــود؛ امــا همــان قــدرت اینترنــت و انتشــار 

محتــوا بــود کــه ســازنده‌‌ترین ارتباطــات زندگــی‌ام را برایــم ایجــاد کــرد. تولیــد و انتشــار محتــوا 

کمکــم کــرد تــا طبقــۀ اجتماعــی‌ام را تغییــر بدهــم و معاشــرانی پیــدا کنــم کــه زمانــی زیســتن در 

کنــار آن‌هــا آرزویــم بــود.

و امــا اشــاره‌ای هــم بکنــم بــه فرجــام کارکــردن مــادرم. بالاخــره، بعــد از یــک ‌‌ســال کارکردنــم در 

ــه حــدی رســید کــه اول از مــادرم خواســتم یــک شــیفت از کارش را  روزنامــه، وضــع مالــی‌ام ب

کــم کنــد. بعــد از چنــد مــاه، شــیفت اول را هــم کنــار گذاشــت و بــه ایــن ترتیــب، مــن به‌‌طــور 

کامــل مــرد خانــه شــدم.

این بود انشای من دربارۀ ساختن یک زندگیِ بامحتوا، با محتوا.

ــت،  س
ُ

ــد ش ــون بای ــا آب و صاب ــم‌‌ها را ب ــه چش ــم ک ــما بگوی ــه ش ــا ب ــته‌‌ام ت ــاب را نوش ــن کت  ای

ــد. ــد دی ــر بای ــور دیگ ــوا را ج محت



شاهراه تأثیرگذاری شاهین کلانتری 1213

بخش اول:

چرا تأثیرگذاری با محتوا؟

به شاهراه تأثیرگذاری خوش آمدید

»می‌‌نویسم تا دیگران به من عشق بورزند.«

یل گارسیا مارکز گابر
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ــی کــه طــی ســال‌‌های گذشــته،  ــده‌‌ای اســت از همــۀ ایده‌‌های ــاب شــاهراه تأثیرگــذاری چکی کت

در عمــل آزمــوده‌‌ام و آن‌‌هــا را در قالــب »قطعه‌‌نویســی« مطــرح کــرده‌‌ام.

قطعه‌نویســی شــیو‌‌ه‌‌ای مناســب بــرای خلــق و نشــر ایده‌‌هــا در عصــر حاضــر اســت. البتــه ایــن 

شــیوۀ نــگارش ســابقه‌‌ای دیرینــه‌‌ دارد و از صدهــا ســال پیــش تــا کنــون، در عرصه‌‌هــای گوناگــون 

بــه کار رفتــه ‌اســت.

بیاییــم قطعــات ایــن کتــاب را قطعــاتِ یــک پــازل فــرض کنیــم. قطعاتــی کــه در ادامــه می‌خوانیم، 

‍ــمان باشــند. قادرنــد در ســاختِ »پــازلِ تأثیرگــذاری« الهام‌‌بخش

ــر  ــه تصاوی ــم ب ــازل، می‌‌توانی ــن پ ــا قطعــات ای ــده‌ام. ب ــن قطعــات را به‌ســلیقۀ خــودم چی مــن ای

ــات  ــم و قطع ــه کار نگیری ــات را ب ــی قطع ــم برخ ــم بگیری ــاید تصمی ــی ش ــیم؛ حت ــی برس متنوع

ــا خــودِ ماســت. ــاری، انتخــاب ب ــم. ب دیگــری را جایگزینشــان کنی

پازل تأثیرگذاری ما
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پازل تأثیرگذاری ما

این کتاب بر مبنای گزارۀ زیر نوشته شده ‌است:

»خلق و نشر مداوم محتوا شاهراه تأثیرگذاری است.«

ــیوه‌‌های  ــا ش ــا ب ــاد‌دادنِ آموختنی‌‌ه ــن و ی ــدون یادگرفت ــه ب ــت ک ــن اس ــاب ای ــی کت ــرف اصل ح

ــد: ــاب راه‌کاری پیش‌نهــاد می‌ده ــن کت ــیم. ای ــم تأثیرگــذار باش ــون، نمی‌توانی گوناگ

ــن  ــار چنی ــد و انتش ــان تولی ــم. در جری ــی کنی ــود را معرف ــدیِ خ ــرِ تولی ــد و مؤث ــای مفی محتواه

محتواهایــی، بیــش از هــر کســی، خــودِ صاحــبِ اثــر اســت کــه یــاد می‌گیــرد؛ چراکــه یــاددادن 

بهتریــن شــیوۀ یادگرفتــن اســت.

بنابراین در این کتاب یاد می‌گیریم که چه‌طور با

نوشتن

و ضبط صدا و انتشار پادکست

و تولید و انتشار تصویر و ویدئوکلیپ،

وارد شاهراه تأثیرگذاری بشویم.

هم‌چنیــن، قطعــات گوناگونــی را دربــارۀ توســعۀ فــردی در کتــاب گنجانــده‌ام؛ چــون تأثیرگــذاری 

بــدون توجــه جــدی بــه توســعۀ فــردی ناممکــن می‌‌نمایــد.

یم؟ چگونه در شاهراه تأثیرگذاری قدم بگذار
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در هر گوشه از آن، به خودمان چه نمره‌‌ای می‌‌دهیم؟

آیا بین افکار، گفتار، نوشتار و رفتار ما هماهنگی وجود دارد؟

هــر یــک از قطعــات ایــن کتــاب، در ارتقــای یــک یــا چنــد گوشــه از ایــن پنجــره، بــه مــا ایــده 

می‌‌دهــد.

می‌شــد گفتــار و نوشــتار را یکــی کــرد؛ امــا به‌‌زعــم مــن، یکی‌‌‌کــردنِ ایــن دو، بی‌‌دقتــی مــی‌‌آورَد 

و مــا را از توجــه جدی‌تــر بــه هــر یــک دور می‌‌کنــد.

ــد و نمی‌‌توانیــم هیــچ کــدام را  ــر یک‌دیگــر تأثیرگذارن ــا ب ــۀ مهــم: هــر کــدام از ایــن چهــار ت نکت

جــدا از هــم بدانیــم. میــزان تأثیرگــذاری مــا در گــروِ هماهنگــی ایــن چهــار ضلــع اســت.

محتوای خوب نوعی گزارش عمل‌کرد است؛ البته نه به بی‌‌مزگیِ نمونه‌‌های اداری‌اش.

برای خلق محتوای تأثیرگذار، باید به فردی تأثیرگذار تبدیل شویم.

به پنجرۀ زیر نگاه کنید:

پنجرۀ تأثیرگذاری
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مــن بــرای انتخــاب شــرکت‌‌کنندگان در دورۀ آموزشــی »نویســندگی خــاق«، تاکنــون بــا هــزاران 

نفــر گفت‌وگــو کــرده‌ام. بــرای هــر یــک از مصاحبه‌‌هــا نیــز گزارشــی مکتــوب نوشــته‌‌ام.

می‌دانید انگیزۀ اصلیِ اغلبِ متقاضیان از نوشتن چه بوده ‌‌است؟

»تأثیرگذاری«

بیــش از 90 درصــد از افــرادی کــه بــا آن‌‌هــا گفت‌‌وگــو می‌‌کــردم، دغدغــۀ تأثیرگــذاری داشــتند؛ 

تأثیرگــذاری به‌شــیوه‌‌ای کــه نخســت، زندگــیِ خــودِ شــخص را بهبــود ببخشــد و ســپس، تأثیــری 

مانــدگار روی دیگــران بگــذارد، و چنیــن تأثیــری پــس از مــرگِ محتواگــر نیــز جاویــد بمانــد.

برای انجام مدام و مداومِ کارها، به دلایلِ پرمعنا و انگیز‌‌ه‌‌ساز نیازمندیم.

اگــر تولیــد محتــوا برایمــان کاری بامعنــا و هدف‌منــد باشــد، نه‌تنهــا در ایــن عرصــه دوام 

ــویم. ــل می‌ش ــز تبدی ــران نی ــام دیگ ــع اله ــه منب ــه ب ــم، بلک می‌‌آوری

فرامــوش نکنیــم کــه چــرا می‌خواهیــم محتــوا تولیــد کنیــم. نیچــه گفتــه بــود: »کســی کــه چرایــیِ 

زندگــی را دریافتــه ‌‌اســت، بــا هــر چگونــه‌‌ای خواهــد ســاخت.«

با چرایی شروع کنیم
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ــر  ــویم. اگ ــنا ش ــر آش ــوا بیش‌ت ــوم محت ــا مفه ــت ب ــر اس ــرا، بهت ــه دل ماج ــدن ب ــش از وارد‌ش پی

ــم. ــرف می‌ریزی ــه در آن ظ ــت ک ــی اس ــوا غذای ــت، محت ــرف غذاس ــانه ظ ــم رس ــور کنی تص

گاهی ظرفمان تلویزیون و کتاب و مجله است و گاهی وب‌‌سایت و شبکه‌‌های اجتماعی.

این مظروف است که تأثیر می‌‌گذارد، نه ظرف!

بــه رســانه‌های اجتماعــی نــگاه کنیــم. ایــن رســانه‌‌ها بــدون محتــوای مــا کاربــران، چیــزی جــز 

ــتند. ــی نیس ــی خال ظرف‌‌های

ــه  ــم؛ ب ــر کنی ــیم فک ــان می‌‌شناس ــه در زندگی‌‌م ــهوری ک ــوب و مش ــراد محب ــه اف ــه ب ــک ‌‌لحظ ی

افــرادی کــه ســبک زندگــی و نگــرش آن‌هــا بــه جهــان، برایمــان الهام‌‌بخــش بــوده ‌‌اســت. چگونــه 

بــا آن‌هــا آشــنا شــده‌‌ایم و چــه ‌‌چیــزی باعــث تأثیرگــذاریِ آن‌هــا روی مــا شــده‌‌ ‌‌اســت؟ به‌احتمــالِ 

قــوی، ایــن محتــوا بــوده کــه باعــث آن تأثیرگــذاری شــده ‌اســت.

از دیربــاز، قــدرت و امــکان تأثیرگــذاری در دســت کســانی بــوده کــه بــا افــکار و رفتــار و نوشــتار و 

گفتــارِ مناســب، بــرای ظرف‌‌هــای موجــود، غذاهایــی مفیــد و مؤثــر تولیــد کرده‌‌انــد.

ــانه‌‌ها،  ــر رس ــا و دیگ ــون و روزنامه‌‌ه ــوا در تلویزی ــۀ محت ــکان ارائ ــردم، ام ــۀ م ــرای هم ــی ب زمان

ــک  ــم در ی ــا می‌‌توانی ــۀ م ــالا هم ــا ح ــود؛ ام ــر ب ــوار و هزینه‌ب ــیار دش ــا بس ــود ی ــم نب ــا فراه ی

ــم کــه  پلک‌برهــم‌‌زدن، رســانۀ خودمــان را بســازیم. مــا هــم همــان صفحــۀ اینســتاگرامی را داری

چهره‌‌هــای شــاخص و تأثیرگــذار دارنــد. ســاخت صفحــه، هــم بــرای آن‌هــا رایــگان بــوده ‌‌اســت، 

ــوا. ــد؟ محت ــز می‌کن ــم متمای ــا را از ه ــن صفحه‌ه ــزی ای ــه چی ــس چ ــا. پ ــرای م ــم ب ه

امــا حــالا کــه همــۀ مــا به‌طــور رایــگان یــا بــا کم‌‌تریــن هزینــه، می‌‌توانیــم ســایت یــا کانــال یــا 

صفحــه داشــته باشــیم، آیــا قــدرت و تأثیرگــذاری یکســانی داریــم؟ درســت اســت کــه بســتر بــرای 

همــه فراهــم شــده؛ امــا قــدرت در دســت کســی اســت کــه محتواهــای تأثیرگــذار خلــق کنــد.

یف سادۀ محتوا تعر
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مــا در جمعــی محــدود مثــلِ خانــواده یــا محــل کار هــم می‌توانیــم تأثیرگــذار باشــیم؛ امــا اگــر 

ــار  ــد و انتش ــه تولی ــد ب ــم، بای ــر می‌‌کنی ــذاری فک ــه تأثیرگ ــر، ب ــیع‌تر و ماندگار‌‌ت ــادی وس در ابع

ــم. ــوا بپردازی محت

حــالا کــه رســانه‌های اجتماعــی به‌ســهولت در دســت‌رس همگان‌انــد، اگــر دســت‌‌به‌‌کار 

ــم  ــذاری فراه ــزار تأثیرگ ــری، اب ــیِ دیگ ــر دورۀ تاریخ ــش از ه ــه بی ــویم ک ــه می‌ش ــویم، متوج ش

اســت. بــا تولیــد محتــوا )متــن و صــوت و تصویــر( بــه دیگــران می‌‌گوییــم کــه »هســتیم و حرفــی 

بــرای گفتــن داریــم.« بــا محتــوا می‌توانیــم الهام‌‌بخــش دیگــران باشــیم و بــه آن‌هــا کمــک کنیــم. 

ــرای تأثیرگــذاری، رســانۀ  ــن ب ــن شــیوۀ تأثیرگــذاری اســت. بنابرای ــه دیگــران بهتری کمک‌‌‌کــردن ب

شــخصی خودمــان را بســازیم.

چرا تأثیرگذاری با محتوا؟
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ــا  ــه دیگــران کمــک کــن ت همه‌مــان ایــن جملــه را بارهــا و به‌شــکل‌های گوناگــون شــنیده‌‌ایم: »ب

بتوانــی موفــق شــوی.« شــاید یکــی از قدیمی‌‌تریــن شــکل‌‌های آن ایــن گفتــۀ کنفوســیوس باشــد: 

»کســی کــه خیــر دیگــران را تأمیــن کنــد، خیــر خــودش را هــم تأمیــن کــرده ‌اســت.«

امــا در عمــل چگونــه می‌توانیــم دیگــران را یــاری کنیــم؟ کیســۀ خریــد همســایۀ ســال‌‌خورده را از 

پله‌‌هــا بــالا ببریــم؟ وقتــی بــه آب‌‌دارخانــۀ اداره می‌‌رویــم، بــرای همکارمــان هــم چــای بریزیــم؟ 

در قــرض‌دادنِ پــول بــه نزدیــکان پیش‌قــدم باشــیم؟

ــای  ــاتِ دنی ــه راه‌‌هایــی کــه مناســبات و امکان ــم، ب ــم فکــر کنی ــه راه‌هــای دیگــری هــم می‌‌توانی ب

فعلــی در اختیارمــان گذاشــته ‌‌اســت.

ــی  ــوب و معرف ــای خ ــانی محتواه ــم، هم‌‌رس ــن می‌‌شناس ــه م ــی ک ــای لذت‌بخش ــی از کاره یک

آن‌‌ بــه دیگــران اســت. صدالبتــه در انجــام ایــن کار، اگــر صاحــب رســانه باشــیم، انــدازه و تأثیــر 

کمکمــان بیش‌تــر می‌‌شــود.

در این‌جــا مقصــودم از رســانه، صفحــۀ اینســتاگرام، حســاب توییتــر، کانــال تلگــرام یــا صفحــات 

وبلاگ و وب‌‌ســایت شــخصی ماســت.

تصــور کنیــم کــه رســانۀ کوچکــی داریــم و جمعــی از علاقه‌منــدانِ موضوعــی خــاص مخاطــبِ 

»رســانک« مــا هســتند.

 
ً
 بــه دیگــران کمــک کنیــم؛ مثــا

ً
حــالا می‌‌توانیــم حتــی بــا حجــم اندکــی از تأثیرگــذاری، واقعــا

ــاب او را  ــا کت ــرده و م ــاپ ک ــا چ ــیِ م ــۀ تخصص ــی درزمین ــاب کوچک ــی کت ــم کس ــور کنی تص

ــیم  ــاب او می‌‌نویس ــی کت ــی در معرف ــد خط ــان، چن ــال کوچکم ــا کان ــایت ی ــندیده‌ایم. در س پس

ــتاگراممان،  ــۀ اینس ــم در صفح ــرض کنی ــا ف ــم. ی ــم می‌گذاری ــاب را ه ــد کت ــک خری ــاید لین و ش

ــد  ــا چن ــم، ی ــی می‌‌کنی ــیم معرف ــه می‌شناس ــه‌‌ای را ک ــتعد و خوش‌آتی ــراد مس ــی از اف ــۀ یک صفح

کلمــه‌‌ای دربــارۀ برخــورد خــوب اعضــای فــان فروشــگاه یــا بَهمــان ســازمانِ مرتبــط بــا حــوزۀ 

ــی از  ــای مثبت ــر، نمونه‌‌ه ــزان تأثی ــر می ــا ه ــا، ب ــن ‌‌کاره ــۀ ای ــیم. هم ــان می‌‌نویس تخصصی‌‌م

ــت. ــر اس ــای معاص ــردن در دنی کمک‌ک

یک دلیل برای این‌‌که در ساخت رسانه مصمم‌‌تر شویم: 

رسانه می‌‌تواند کمکمان کند.
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شــاید فــان پُســت کوچکمــان تأثیــر چنــدان ملموســی روی افزایــش فــروش بَهمــان محصــول یــا 

افزایــش تعــداد مخاطبــانِ فــان شــخص نداشــته باشــد؛ امــا همیــن کار ســاده می‌‌توانــد تشــویق 

و دل‌‌گرمــیِ ســازنده‌‌ای بــرای او باشــد.

پــس مــی‌ارزد کــه بــرای ســاختن رســانۀ شــخصیِ خــوب بکوشــیم؛ چراکــه می‌‌توانیــم عرصــه‌ای 

بــرای قدردانــی از زحمــات دیگــران داشــته باشــیم و این‌گونــه، از کارهــای تــازه حمایــت کنیــم و 

آدم‌‌هــا را بــه هــم پیونــد دهیــم.

رسانه می‌تواند کمک کند؛ کمک‌‌هایی که شاید هرگز از یاد نروند.

شاید مشتاق باشیم کمی هم دربارۀ نتایج مادّیِ انتشار محتوا بدانیم:
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ــورات  ــکل‌‌دهندۀ تص ــت ش ــادر اس ــوا ق ــت. محت ــتوار اس ــورات او اس ــر تص ــب ب ــم مخاط تصمی

مخاطــب بشــود.

انگیزه‌‌های متنوعی برای بهره‌‌مندی از محتوا وجود دارد، ازجمله:

ــتیم.  ــزاری هس ــات نرم‌‌اف ــدۀ خدم ــا عرضه‌‌کنن ــل ی ــی از عس ــوع مرغوب ــندۀ ن ــم فروش ــرض کنی ف

ــانیم؟ ــتری برس ــه مش ــان را ب ــدای خودم ــم ص ــور می‌‌توانی ــر، چه‌ط ــب دیگ ــا رقی ــان صده در می

»محتــوا« یکــی ‌‌از راه‌‌هــای مؤثــر اســت. بــا تولیــد محتــوای خــوب، بــه نوعــی شــهرت ســازنده 

ــم. ــت می‌‌یابی دس

ــول و  ــد محص ــرای تولی ــم ب ــویم، ه ــرح ش ــخن‌ران مط ــا س ــدرس ی ــوان م ــم به‌عن ــر بخواهی اگ

ــان. ــۀ کارم ــی و ارائ ــرای معرف ــم ب ــم، ه ــاز داری ــوا نی ــد محت ــه تولی ــت ب ــام خدم انج

بــرای  می‌‌شــوند،  رقابتی‌‌تــر  و  شــلوغ‌‌تر  روز‌‌بــه‌‌روز  گوناگــون  عرصه‌هــای  کــه  دنیایــی  در 

به‌‌‌دســت‌‌‌آوردن فرصت‌هــای شــغلی مناســب، نیازمنــد برنــد شــخصی هســتیم. این‌‌جاســت کــه 

ــم. ــدا می‌کنی ــاز پی ــوا نی ــد محت ــه تولی ــدن، ب ــن و دیده‌‌‌ش ــرای تمایزیافت ب

 به‌صــورت 
ً
 در برندســازی شــخصی، بایــد دقیقــا

ً
البتــه ایــن ســه هــدف از هــم جــدا نیســتند؛ مثــا

کســب‌وکار بــرای برندمــان برنامه‌‌ریــزی کنیــم. در بازاریابــی بــرای کســب‌‌وکار محتوامحــور هــم 

ــه در آن  ــم ک ــی می‌کنی ــی زندگ ــون در دنیای ــم؛ چ ــخصی قدرت‌مندی ــد ش ــتن برن ــر از داش ناگزی

محتــوا نقشــی حیاتــی یافتــه ‌اســت.

بازاریابی برای کسب‌‌وکار

ساخت کسب‌‌وکاری آموزشی‌‌محتوایی

ساخت برند شخصی

شیوه‌‌های بهره‌بردن از محتوا
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ــب  ــا از جان ــم ت ــا دهی ــوا ارتق ــه‌‌ای محت ــدۀ حرف ــان را در حــد تولیدکنن ــم مهــارت خودم می‌توانی

ــت،  ــروی ثاب ــورت نی ــم به‌‌ص ــی می‌‌توانی ــم. حت ــت کنی ــفارش دریاف ــون س ــب‌وکارهای گوناگ کس

بــه اســتخدام انــواع ســازمان‌ها و شــرکت‌‌ها درآییــم. خــوب اســت بدانیــم کــه در فضــای فعلــیِ 

کســب‌‌وکارِ ایــران، بــه هــزاران کارشــناس تولیــد محتــوا نیــاز اســت.

می‌توانیــم در زمینه‌‌هــای متنوعــی محتواهــای کاربــردی تولیــد کنیــم و آن‌هــا را بفروشــیم. 

ــا  ــا اشــتراک در ســایت‌ها ی ــا ب ــج دانلــودی ی ــق پکی ــم محصــول محتوایی‌مــان را از طری می‌‌توانی

به‌وســیلۀ اپلیکیشــن بفروشــیم. همــۀ کســانی کــه محصــولات آموزشــی می‌‌فروشــند، به‌کمــک 

ــد. ــود می‌‌برن ــوا س ــد محت ــد، از تولی ــب درآم ــای کس ــن راه‌ه ای

ــرای  ــی ممکــن اســت بســیار ســودآفرین باشــد، به‌شــرط این‌‌کــه ب ــتِ محتوای ــوع از فعالی ــن ن ای

برنــد خودمــان بازاریابــیِ محتوایــیِ مناســبی انجــام داده باشــیم.

فعالیت به‌‌عنوان تولیدکنندۀ محتوا برای تأمین محتوای دیگران

فروش محتوا

ــه  ــرکتی ک ــرای ش ــا ب ــخصی ی ــد ش ــرای برن ــم ب ــتیم، می‌‌توانی ــه هس ــته‌ای ک ــغل و رش ــر ش در ه

ــن  ــم. در ای ــوا برندســازی کنی ــگان آن محت ــج رای ــع و تروی ــا توزی ــم و ب ــد کنی ــوا تولی ــم محت داری

ــد  ــن فراین ــود. ای ــا می‌‌ش ــه آن‌ه ــا ب ــی م ــران و معرف ــه دیگ ــب توج ــب جل ــوا موج ــت، محت حال

ــگان  ــۀ رای ــا ارائ ــن ب ــود؛ بنابرای ــر می‌ش ــروش منج ــه ف ــت، ب ــد و درنهای ــازی می‌کن اعتمادس

ــم. ــل می‌کنی ــتری تبدی ــه مش ــپس ب ــنا و س ــه آش ــه را ب ــوا، غریب محت

ــان دو مــدرس  ــم و هم‌‌زم ــم در دوره‌ای آموزشــی شــرکت کنی ــم کــه می‌‌خواهی ــال: تصــور کنی مث

ــت  ــدرس و کیفی ــوابق آن دو م ــارۀ س ــم درب ــعی می‌‌کنی ــتند. س ــان هس ــش رویم ــه پی و مؤسس

ــرادی  ــو از اف ــن پرس‌‌وج ــی، ضم ــن موقعیت ــم. در چنی ــت بیاوری ــه دس ــی ب ــان اطلاعات تدریسش

ــارۀ هــر دو  ــه جســت‌‌وجوی مجــازی درب ــد، ب ــا هــر دوی آن‌هــا بوده‌‌ان  شــاگرد یکــی ی
ً
ــا کــه قب

مــدرس می‌‌پردازیــم.

درآمد غیرمستقیم

چگونه از محتوا به درآمد برسیم؟
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حــال، تصــور کنیــم کــه از مــدرس اول جــز یــک صفحــۀ اینســتاگرامیِ ســوت‌‌وکور کــه آن هــم 

فقــط شــامل چنــد عکــس شــخصی اســت، هیــچ اطلاعــات دیگــری در دســت‌رس نیســت؛ امــا 

از مــدرس دوم دربــارۀ مهــارت مدنظرمــان صدهــا مطلــب آموزشــی وجــود دارد کــه مــدرس در 

ســایت خــود و دیگــر رســانه‌ها منتشــر کــرده اســت.

ــدِ مــدرس دوم خواه‌ناخــواه باعــث  ــوای ارزش‌من ــم؟ محت ــه چــه کســی اعتمــاد می‌‌کنی  ب
ً
ــا طبیعت

ــر  ــی او بیش‌ت ــه دانــش و توانای ــل شــویم و ب ــری قائ ــرامِ بیش‌ت ــار و احت ــرای او اعتب ــا ب می‌‌شــود ت

اعتمــاد کنیــم؛ هرچنــد ممکــن اســت در عمــل، مــدرس اول در برخــی جنبه‌‌هــا از مــدرس دوم 

کاربلدتــر باشــد.

ایــن تأثیــر محتواســت. اســتعداد و سخت‌‌کوشــی و تخصــص مهم‌انــد؛ امــا بــدون محتواســازی 

ــر می‌‌شــوند. ــی بی‌‌تأثی ــر و حت  کم‌تأثی
ً
ــد، عمــا ــد شــخصیِ نیرومن و داشــتن برن

ــه  ــه ب ــویم ک ــه می‌‌ش ــرادی وارد رابط ــا اف ــط ب ــان‌‌ها فق ــا انس ــد. م ــازی می‌‌کن ــوا اعتمادس محت

ــه فــروش منجــر می‌شــود. ــتِ ایــن رابطــه اســت کــه درنهایــت ب آن‌هــا اعتمــاد می‌کنیــم و کیفی

پس باید محتوا تولید کنیم تا

ــم و  ــام کنی ــان اع ــه جه ــان را ب ــور خودم ــازیم، حض ــب‌وکارمان را بس ــا کس ــخصی ی ــد ش برن

ــم. ــان بدهی ــیع‌تری نش ــترۀ وس ــان را در گس ــا و افکارم ایده‌‌ه

در هــر صــورت، چــه هــدف مــادّی داشــته باشــیم چــه هــدف معنــوی، محتــوا می‌‌توانــد مــا را بــه 

تحقــق اهدافمــان نزدیک‌تــر کنــد.
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ــا را در  ــوا م ــم: محت ــه کنی ــه خلاص ــوا را این‌‌گون ــدرتِ محت ــیِ ق ــن ویژگ ــم مهم‌‌تری ــاید بتوانی ش

ــم،  ــتری« بروی ــب و مش ــراغ »مخاط ــا« س ــه »م ــای این‌‌ک ــه به‌‌ج ــد ک ــرار می‌‌ده ــی ق جایگاه

ــت. ــاب ماس ــدرت انتخ ــش ق ــوا در افزای ــدرت محت ــد. ق ــا بیای ــراغ م ــتری به‌‌س ــب و مش مخاط

 رزومــه بفرســتیم، ایــن ماییــم کــه 
ً
 اگــر به‌‌صــورت فریلنســر، بــرای جاهــای مختلــف صرفــا

ً
مثــا

ــم  ــد کنی ــوا تولی ــان محت ــرای خودم ــر ب ــا اگ ــم؛ ام ــران رفته‌‌ای ــراغ دیگ ــدن به‌‌س ــرای انتخاب‌ش ب

ــکاری  ــت هم ــرای درخواس ــه ب ــد ک ــن دیگران‌ان ــیم، ای ــته باش ــدی داش ــخصیِ نیرومن ــد ش و برن

به‌‌ســراغ مــا می‌‌آینــد.

ــرای  ــری، ب ــور هوش‌مندانه‌‌ت ــتقیم و به‌‌ط ــورت غیرمس ــم به‌ص ــوا می‌توانی ــد محت ــا تولی ــن ب بنابرای

انتخاب‌شــدنمان تــاش کنیــم.

به یاد داشته باشیم:
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بخش دوم:

»تمام حقایق قدیمی‌‌اند. فقط اشتباه و خطا ابتکاری است.«

سنکا

شجاعت خلاقیت
شناخت موانع
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ــی شــغل و تخصصــی هــم  ــدارم؛ حت ــن ن ــرای گفت ــی ب ــم: »مــن کــه حرف ممکــن اســت بگویی

ــم.« ــد کن ــوا تولی ــۀ آن محت ــر پای ــدارم کــه بخواهــم ب ن

تــا وقتــی کــه شــروع نکنیــم، نمی‌‌توانیــم بفهمیــم؛ پــس خودمــان را بــا خیال‌‌بافــی و کمال‌‌طلبــی 

ــل نکنیم. معط

شــاید همــۀ ایــن بهانه‌هــا سرپوشــی باشــد بــرای کم‌بــودِ شــجاعتِ لازم بــرای خلاقیــت. فراینــد 

آفریــدن و منتشــرکردنِ اثــر تــرس‌‌آور اســت و شــجاعتِ بســیاری می‌‌خواهــد؛ چــه بســا بیش‌تــر 

ــر از  ــر بیش‌ت ــار آن، ده ‌‌براب ــن و انتش ــه مت ــک صفح ــتنِ ی ــاید نوش ــمانی. ش ــجاعت جس از ش

دعوایــی خیابانــی بــا چنــد دســته گــولاخ تــرس ایجــاد کنــد و شــهامت بطلبــد.

ــاره  ــی‌‌رود. چ ــن نم ــل از بی ــور کام ــز به‌‌ط ــه هرگ ــد و ارائ ــرس از تولی ــه ت ــد ک ــر می‌‌رس ــه نظ ب

ــجاعت  ــۀ ش ــی پای گاه ــم. ترس‌‌آ ــل کنی ــی« تبدی گاه ــه »ترس‌‌آ ــمان را ب ــد ترس ــا بای ــت؟ م چیس

اســت.

ــر از  ــی برت ــچ فضیلت ــه »هی ــیم ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــس را ب ــس بورخ ــه لوئی ــخن خورخ ــن س ای

ــت.« ــجاعت نیس ش

گاهی برای فهم بهتر یک نقل‌قول به نقل‌‌های دیگری نیاز است:

ــی در  ــا ارزش ــت ی ــجاعت فضیل ــد: »ش ــت می‌‌نویس ــجاعت خلاقی ــاب ش ــی در کت ــو مِ رول

ــاداری نیســت، بلکــه اساســی اســت کــه  ــا وف ــر عشــق ی ــان ســایر ارزش‌‌هــای شــخصی نظی می

زیربنــای همــۀ فضیلت‌‌هــا و ارزش‌‌هــای شــخصیِ دیگــر اســت و بــه آن‌‌هــا واقعیــت می‌‌بخشــد. 

ــدون شــجاعت،  ــازد. ب ــگ می‌‌ب ــا به‌‌شــکل وابســتگی محــض، رن ــدون شــجاعت، عشــق در م ب

ــای  ــۀ فضیلت‌‌ه ــق هم ــه تحق ــت ک ــجاعت اس ــود. ش ــدل می‌‌ش ــگری ب ــه سازش ــان ب وفاداری‌‌م

ــه   ب
ً
ــا ــی صرف ــرِ آدم ــای دیگ ــجاعت، ارزش‌ه ــدون ش ــازد. ب ــن می‌‌س ــان را ممک ــی انس روان

ــود.« ــل می‌‌ش ــل تبدی ــتی از فضای رونوش

ولی نه، این قطعه کافی نیست. باید دربارۀ موانع خلاقیت بیش‌تر حرف بزنیم.

شجاعت خلاقیت
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من از این‌‌‌جور حرف‌‌ها زیاد می‌‌شنوم:

 دارم یاد می‌گیرم. حالا سِنّیه که من باید تجربه کنم.«
ً
»حالا زوده! من فعلا

»بایــد خــاک ایــن کار رو بخــورم. فلانــی ده‌‌ ســال فــان ‌‌جــا حمّــال بــوده کــه حــالا بــه این‌‌جــا 

رســیده.«

حالا بیاییم به زیرمتنِ جملات بالا فکر کنیم:

 دارم یاد می‌گیرم« تسکین‌‌دهنده‌‌ترین بهانه در جهت تنبلی و تعلل است.
ً
همین »من فعلا

ــد؛  ــه دو‌‌ســه‌‌‌تا کارگاه و کلاس هــم می‌‌افت ــم، گذرمــان ب ــاب را ورق می‌‌زنی زگاهــی دوســه‌‌‌تا کت
َ
هرا

ــه  ــری را بهان ــان، یادگی ــم‌‌زنِ خودم ــالِ دل‌‌به‌‌ه ــرار از ح ــرای ف ــم. ب ــدم برنمی‌‌داری ــدم از ق ــا ق ام

ــه  ــی ک زگاه
َ
ــد، هرا ــویم! بع ــر ش ــوی ظاه ــی ق ــره روزی خیل ــه بالاخ ــد ک ــن امی ــه ای ــم ب می‌‌کنی

ــر و  ــن کم‌‌ت ــر، س ــات کم‌‌‌‌ت ــا امکان ــرادی ب ــم اف ــیم، می‌‌بینی ــرون می‌کش ــرف بی ــرمان را از ب س

ــا  ــی ج ــتِ بینِ‌راه ــا در توال ــد و م ــر رفته‌‌ان ــر پیش‌ت ــزاران کیلومت ــا، ه ــر از م ــارت کم‌‌ت ــی مه حت

ــده‌ایم. ــوس نش ــوار اتوب ــری، س ــار یادگی ــم و به‌انتظ مانده‌ای

در فراینــد یادگیــری مؤثــر، چیــزی به‌نــام »دریافــتِ ذهنــیِ صِــرف« ارزشــی نــدارد. اگــر چیــزی 

دیــم؛ وگرنــه اســمِ چــه ‌‌چیــزی را گذاشــته‌ایم »یادگیــری«!؟ بهتــر 
َ
را آموختیــم و آزمودیــم، یعنــی بل

اســت خودمــان را بــا بهانــۀ یادگیــری گــول نزنیــم.

ــری‌‌ هســتم«  ــر از »مــن در حــال یادگی ــی ارزش‌مند‌‌ت ــوی انجــام کار هســتم« خیل »مــن در تکاپ

ــد، از  ــر نباش ــویم و اگ ــق می‌‌ش ــد، موف ــان باش ــنی کارم ــری چاش ــر یادگی ــی، اگ ــت. در اول اس

ــال  ــال‌‌های س ــم س ــی، می‌‌توانی ــود بیرون ــچ نم ــدون هی ــی، ب ــا در دوم ــویم؛ ام ــارج می‌‌ش رده خ

خودمــان را گــول بزنیــم و حتــی حــس خوبــی هــم داشــته باشــیم.

خاک‌خــوری هــم از آن‌‌ بهانه‌‌هاســت کــه ممکــن اســت تــا پایــان عمــر ســرمان را گــرم و دلمــان 

را ســرد کنــد.

ــب و  ــخصیِ مناس ــتن کارِ ش ــای داش ــا، به‌‌ج ــی از کتاب‌ه ــتن انبوه ــا داش ــه ب ــتم ک ــتی داش دوس

ایده‌‌هــای خــوب، درنهایــت بــه کارمنــد بی‌انگیــزۀ یــک ســازمان تبدیــل شــد. آفتابه‌‌لگــن هفــت‌‌‌ 

دســت، شــام و ناهــار هیچــی. چــرا؟ چــون دوبــاره بــا یکی‌دوتــا جملــۀ قشــنگ، تــرس و تنبلــی 

ــدی  ــال‌‌ها کارمن ــم س ــق ه ــان آدم موف ــه ف ــرد ک ــه می‌‌ک ــودش را توجی ــاند. خ ــودش را پوش خ

کــرده و حمالــی کــرده و جــان کنــده. حــالا بــرای مــن هــم زود اســت کــه از الان کارِ خــودم را 

چگونه با یادگیری خودمان را گول می‌زنیم؟



شاهراه تأثیرگذاری شاهین کلانتری 3031

 دارم یاد می‌گیرم.
ً
شروع کنم. من فعلا

باش تا صبح دولتت بدمد!

ــم و  ــروع کنی ــت ش ــای اینترن ــی را در فض ــروژۀ بزرگ ــک روز پ ــم در ی ــه می‌توانی در روزگاری ک

ظــرف مدتــی کوتــاه، تمــام ظرفیت‌هــای آن را بســنجیم، چــرا بایــد بــا تــرس و تنبلــی راهِ آدم‌‌هــای 

ماقبــلِ اینترنــت را برویــم و بــا ســال‌ها کارمنــدی در ســازمان‌‌های عقب‌‌افتــاده، معطــل یادگیــری 

ــر کــرده ‌اســت.  ــه کنیــم. اوضــاع تغیی ــازی نیســت تجرب باشــیم!؟ بســیاری از کارهــا را دیگــر نی

ــه  ــم ک ــس می‌‌بینی ــد. پ ــت می‌کن ــن کفای ــاپ آنلای ــک لپ‌‌ت ــا، ی ــاق‌ترین کاره ــودن ش ــرای آزم ب

ــس  ــرم؛ پ ــاد می‌گی ــن دارم ی ــت: م ــده ‌‌اس ــی ش ــدۀ تنبل ــک، توجیه‌‌کنن ــوری مضح ــری به‌‌ط یادگی

ــری!( ــرای یادگی ــری ب ــم. )یادگی ــچ کاری نمی‌‌کن هی

ولی من به خودم اجازه نمی‌‌دهم:

به‌بهانۀ یادگیری، از عملم بکاهم.

تنبلی و تعلل را با یادگیری توجیه کنم.

به‌بهانۀ تجربه، به کارمندبودن در هر جایی تن بدهم.

امکانات و ظرفیت‌های اینترنت را دست‌‌کم بگیرم.

به‌بهانۀ خاک‌خوری، کاری نابخردانه و اشتباه را ادامه بدهم.

ــتبدادِ  ــت: »اس ــه اس ــیاری در آن نهفت ــدرت بس ــام و ق ــه اله ــه ک ــه‌‌ای گفت ــن جمل ــت گادی سِ

ــران  ــا دیگ ــیم ت ــر نباش ــی منتظ ــم«؛ یعن ــاب کنی ــان انتخ ــم. خودم ــار بگذاری ــدن را کن انتخاب‌ش

ــم. ــاب کنی ــران را انتخ ــیم و دیگ ــروع‌‌کننده باش ــا ش ــد؛ م ــا بیاین ــراغ م به‌س

 همــۀ مــا تــاش می‌کنیــم بــه ســطحی برســیم کــه دیگــران مــا را انتخــاب کننــد. مــدرک 
ً
ــا غالب

ــه  ــر انتخــاب شــویم، ب ــا راحت‌‌ت ــه می‌‌ســازیم ت ــر انتخــاب شــویم، رزوم ــا راحت‌ت ــم ت می‌‌گیری

ــویم... . ــاب ش ــر انتخ ــا راحت‌ت ــم ت ــازی می‌‌رقصی ــر س ه

سِت گادین می‌گوید: »دیدگاهِ ’من را انتخاب کن‘ قدرت سیستم را تصدیق می‌‌کند.«

آغازگرهــا در فکــر اثبــات شایســتگی خودشــان بــه دیگــران نیســتند، درصــدد پیوســتن بــه مســیر‌‌های 

از قبــل طراحی‌‌شــده هــم نیســتند، بلکــه ابتکارعمــل دارنــد و در مســیرهای تــازه‌‌ای قــدم می‌‌گذارند.

می‌توانیــم ســرمان را مثــل کبــک زیــر بــرف کنیــم و مــدام دنبــال ایــن باشــیم کــه یکــی برایمــان 

 جســورانه بخوانیــم و بیندیشــیم؛ حتــی اگــر 
ً
شــغل و آب‌باریکــه جــور کنــد، یــا برعکــس، واقعــا

از منظــر دیگــران، تمــام کارهایمــان مثــل انداختــنِ ســنگ در مــرداب، بیهــوده بــه ‌‌نظــر برســد.

حالا برویم سروقت کمال‌‌طلبی!
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شکنجۀ مدام

ــم کار خــوب و  ــع داری ــدون ســال‌ها کار جــدی و مــداوم در یــک حــوزه، از خودمــان توق اگــر ب

ــم. ــکنجه ‌می‌دهی ــان را ش ــم خودم  داری
ً
ــالا ــم، احتم ــام دهی ــی انج کم‌‌نقص

فریدریــش شــیللر گفتــه اســت: »آن‌‌ کــه می‌‌خواهــد اســتاد شــود، بایــد خیلــی زود دســت‌‌به‌‌کار 

شــود.«

ــیدن  ــال‌‌ها تراش ــس از س ــی پ ــوزه‌‌ای، حت ــر ح ــا در ه ــای م ــن فعالیت‌‌ه ــه اولی ــت ک ــوان گف می‌ت

مــداد و تیز‌‌کــردن تبــر، خام‌دســتانه بــه‌‌ نظــر خواهــد رســید؛ یعنــی بیــن کار‌‌هــای کســی کــه چنــد 

ســال در پســتو درگیــر یادگیــری بــوده و کار کــس دیگــری کــه پــس از چنــد مــاه یادگیــری، پی‌گیــرِ 

کار شــده، تفــاوت چندانــی وجــود نــدارد. دلیــل ایــن قضیــه هــم مشــخص اســت:

ــا ارائه‌‌‌کــردن اثــری به‌صــورت عمومــی، به‌‌انــدازۀ  فاصلــۀ بیــن کار‌‌کــردن در خلــوت شــخصی، ب

 دیگــران چشــم بــه پرده‌بــرداری از 
ً
فاصلــۀ هســتۀ زمیــن تــا هفتمیــن طبقــۀ آســمان اســت. مســلما

نخســتین آثارمــان ندوخته‌‌انــد؛ امــا حتــی اگــر یــک مخاطــب هــم نداشــته باشــیم، بیرون‌کشــیدن 

ــد  ــان را چن ــری و تحولم ــرعت یادگی ــاب، س ــوی آفت ــا جل ــردن آن‌‌ه ــتو و پهن‌‌‌ک ــته‌ها از پس داش

برابــر می‌کنــد و چنیــن تغییــری، یعنــی پایــان توهــم و آغــاز رشــد.

 تــا وقتــی 
ً
هیچ‌کــس ننشســته تــا بابــت تک‌‌تــک کار‌‌هــای ضعیفمــان چوب‌‌خــط بکشــد. اصــولا

 هــم 
ً
بــه ســطحی از اســتاندارد نرســیده‌ایم، کســی برایمــان تــره هــم خــرد نمی‌‌کنــد؛ البتــه بعــدا

تضمینــی بــر خرد‌کــردن تــره نیســت؛ امــا توصیــه می‌‌شــود کــه »یــک ســال بخــور نــون و تــره« 

 بــا »نــون و کــره« ســراغمان را بگیرنــد.
ً
تــا بعــد، کســی یــا کســانی احتمــالا
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بخش سوم:

»نوشتنْ نیاز به دیگران است.«

پل والری

نوشتن
نکات مهمی که باید دربارۀ نوشتن بدانیم
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برای موفقیت در هر کاری، باید دربارۀ آن بنویسیم

ــت‌‌های  ــتن یادداش ــم از نوش ــی می‌‌توانی ــت؛ حت ــداف نیس ــت اه ــتنِ لیس ــط نوش ــورم فق منظ

ــوا فکــر کنیــم. چــرا؟ چــون نوشــته‌‌ای کــه  ــه تولیــد و نشــر محت ــر برویــم و ب شــخصی هــم فرات

ــد.  ــدا کن ــی پی ــی مغناطیس ــد حالت ــت، می‌‌توان ــای اینترن  در فض
ً
ــا ــود، خصوص ــر می‌‌ش منتش

ــد... .  ــه‌‌ کار بکنی ــد چ ــه می‌‌خواهی ــد ک ــران بگویی ــه دیگ ــد: »ب ــتون می‌‌گوی ــت اِس ــام کلِمِن ویلی

ــان  ــه خواســته و آرزویت ــا ب ــد ت ــه شــما کمــک کن ــدا می‌‌شــود کــه بخواهــد ب ســرانجام، یکــی پی

ــید.« برس

پــس به‌‌جــای خرافه‌‌بافی‌‌هــای بــدون اســتدلال دربــارۀ »قانــون جــذب«، می‌‌توانیــم بــه 

بهره‌‌‌بــردن از »قانــون جــذب بــا محتــوا« فکــر کنیــم، آن ‌‌هــم نــه بــا نوشــتن در دفترچــۀ شــخصی، 

ــان را در  ــم مطالبم ــه بتوانی ــی ک ــر جای ــی و ه ــبکه‌‌های اجتماع ــتن در وب و ش ــا نوش ــه ب بلک

ــم و  ــر افتاده‌‌ای ــت گی ــم در بن‌‌بس ــس می‌‌کنی ــر ح ــن اگ ــم. بنابرای ــرار دهی ــوم ق ــد عم ــرض دی مع

دیگــران بــه مــا توجهــی ندارنــد و بــه همراهــی و همــکاری نیــاز داریــم، همیــن الان شــروع کنیــم 

ــردن. ــه تایپ‌‌‌ک ب

زلــو بارابَســی رفتــه و خــودش را کشــته تــا فرمــول موفقیــت را کشــف کنــد! و درنهایــت بــه 
َ
آلبــرت ل

ایــن رســیده کــه موفقیــت یعنــی »ســاختن شــبکه‌‌ای مؤثــر از روابط انســانی«.

ــد  ــان. صفحه‌کلی ــا خودم ــران ب ــاختنِ دیگ ــرای هم‌داستان‌‌‌س ــت ب ــت اس ــی درخواس ــوا نوع محت

ــد. ــش کن ــا پیش‌‌ک ــه م ــا را ب ــتان دنی ــن دوس ــد بهتری ــا می‌‌توان م

خوب نوشتن یکی از کلیدهای ایجاد روابط گسترده و اثربخش در دنیای جدید است.
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ــات  ــت. جم ــاه اس ــات کوت ــتن جم ــوا، نوش ــا محت ــذاری ب ــیوه‌های تأثیرگ ــن ش ــی از بهتری یک

کوتــاه راحــت خوانــده می‌شــوند و اگــر زیبــا باشــند، بــا ســرعت و ســهولتِ بیش‌تــری هم‌رســانی 

ــوند. می‌‌ش

ــم  ــا می‌‌توانی ــه، ت ــن کار، اول از هم ــرای ای ــم. ب ــن کنی ــاه را تمری ــات کوت ــتن جم ــد، نوش بیایی

ــه موضوعــات مختلــف، در  ــم واکنــش خودمــان را ب ــم. بعــد ســعی کنی جمــات قصــار بخوانی

ــیم. ــاه بنویس ــات کوت ــب جم قال

دونالد ام. موری می‌‌گوید: »به احساساتت اجازه بده افکارت را شعله‌‌ور کنند.«

بــه واکنش‌‌هایمــان در برابــر جهــان اطــراف، حســاس باشــیم. وقتــی دربــارۀ موضــوع یــا مســئله‌‌ای 

حــس خاصــی در مــا ایجــاد شــد، گمــان نکنیم همــه همیــن حــس را دارنــد. احساســات خودمان 

را متمایــز از دیگــران بدانیــم. اگــر واکنــش خودمــان را خــاص بپنداریــم، احتمــال این‌‌کــه بتوانیــم 

دیــدگاه تــازه‌‌ای خلــق کنیــم افزایــش می‌‌یابــد.

ــه  ــی ب ــویم، وقت ــف آن می‌‌ش ــت و مخال ــه اس ــی جاهلان ــرف کس ــم ح ــان می‌‌کنی ــی گم وقت

ــی در اینســتاگرام پُســت جفنگــی  ــم و غــرق بی‌کرانگــی آن می‌‌شــویم، وقت ــگاه می‌‌کنی آســمان ن

ــار احساســات خــود نگذریــم. از خودمــان ســؤال کنیــم:  می‌‌بینیــم و عصبانــی می‌‌شــویم، از کن

ــه اســت؟ چــرا آســمان این‌‌همــه برایــم جــذاب اســت؟  »چــرا حــس کــردم فــان حــرف ابلهان

ــف  ــان را کش ــات آن لحظه‌م ــت احساس ــدم؟« و عل ــی ش ــخره عصبان ــت مس ــت آن پس ــرا باب چ

کنیــم. ســپس واکنش‌‌هــای خودمــان بــه جهــان پیرامونمــان را در قالــب جمــات کوتــاه یــا هــر 

قالــب دیگــری ثبــت کنیــم.

و  ســهل‌‌تر  چه‌قــدر  اصیــل  محتــوای  تولیــد  و  نوشــتن  کــه  می‌‌بینیــم  روش،  ایــن  بــا 

. د می‌شــو ت‌‌بخش‌‌تر لذ ، ل عین‌حا ر د

حالا برویم چند نمونه جملۀ کوتاه بخوانیم.

آیا می‌توانیم دربارۀ موضوعاتِ خودمان ‌جملات ساده

 و نغز بنویسیم؟
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والتــر بنیامیــن می‌‌گویــد: »نگــذار هیــچ اندیشــه‌‌ای از ذهنــت به‌‌صــورت ناشــناس بگــذرد. آن‌‌ را 

در دفترچــۀ یادداشــتت، بــا همــان جدیتــی بنویــس کــه مأمــوران امنیتــی اســامی اتبــاع خارجــی 

ــد.« ــت می‌‌کنن را ثب

ــیم،  ــد می‌‌کش ــه بن ــاه ب ــات کوت ــب جم ــی‌‌ را در قال ــک زندگ ــزرگ و کوچ ــکات ب ــام ن ــی تم وقت

ــم  ــدۀ آن خواهی ــن خوانن ــان بهتری ــه خودم ــد ک ــد می‌‌آی ــش پدی ــی الهام‌بخ ــی کتاب ــس از مدت پ

بــود.

مــن جمــات کوتاهــم را اول در ســایت »جملــه‌‌ورزی« می‌‌نویســم و ســپس در توییتــر و 

اینســتاگرام بازنشــر می‌کنــم. بیاییــم برخــی از جمــات را بخوانیــم:

محتــوا شــاهراه تأثیرگــذاری اســت )بلــه؛ ایــدۀ ایــن کتــاب ابتــدا در قالــب همیــن جملــۀ کوتــاه 

بــه ذهنــم رســید(.

عاملِ اصلیِ تمایزِ ما روحی است که در کارهایمان می‌‌دمیم.

بهره‌‌وری یعنی بهترین ساعات روزمان را صرف شبکه‌‌های اجتماعی نکنیم.

»نوشتن« نوعی واکنش کلامی به دنیا و زندگی است.

اگر ننویسیم و دور نریزیم، از فشار حافظه می‌‌میریم.

خواندن و نوشتن جان‌‌پناهی است در دل جریان هول‌ناک روزمرگی.

با ناچیزشمردن دست‌آوردهای دیگران، نمی‌‌توانیم کم‌‌کاری‌مان را توجیه کنیم.

بــا قطــع و وصــل کــردن جریــان انتشــار محتــوا، هــر بــار مجبــور می‌‌شــویم از صفــر آغــاز کنیــم. 

محتــوا بــا کار پیوســته بــه نتیجــه می‌‌رســد.

نوع خاصی از وجاهت هست که فقط با خوب‌نوشتن پدیدار می‌‌شود.

در گوشــه‌‌ای از خانــه یــک مثلــث برمــودا بســازیم تــا وقتــی در آن رفتیــم، از زمیــن و زمــان جــدا 

شــویم و فقــط روی کارمــان تمرکــز کنیــم.

شاید برایمان الهام‌‌بخش باشد
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سه ترفندک

ــای  ــا و ترفنده ــی بازی‌‌ه ــا بعض ــی‌‌رود؛ ام ــتن نم ــه نوش ــتمان ب ــم، دس ــر کاری می‌‌کنی ــی ه گاه

ســاده می‌‌تواننــد رغبتمــان بــه نوشــتن را افزایــش دهنــد. برخــی از ایــن کارهــا را بــا شــما در میــان 

می‌‌گــذارم:

1. بازی با علامت‌‌ها
ــتهای  ــاده، اش ــن کار س ــم: همی ــتفاده کنی ــه اس ــه، از دونقط ــای نقط ــیم: به‌‌ج ــوری بنویس این‌ج

ــم:  ــرا منتظری ــم: چ ــش بدهی ــم: انجام ــر نکنی ــه آن فک ــد: ب ــر می‌‌کن ــد براب ــتاری‌مان را چن نوش

ــویم. ــر ش ــا غافل‌گی ــیم ت ــاده باش ــتن: آم ــه نوش ــم ب ــروع کنی ــن الان ش همی

2. برگۀ نُت نویسنده
ــم از  ــته‌‌ایم و می‌‌خواهی ــان گذاش ــر خودم ــی را در براب ــۀ نُت ــده، برگ ــل نوازن ــه مث ــم ک ــور کنی تص

ــیم!(. ــه: بنویس ــم )ترجم روی آن بنوازی

روی برگــۀ نُتمــان بایــد فهرســتی از همــۀ موضوعاتــی باشــد کــه می‌خواهیــم دربــارۀ آن‌‌هــا محتــوا 

ــد کنیم. تولی

بیایید به گوشه‌ای از برگۀ نُت من نگاه کنیم:

ــعۀ  ــوا، توس ــد محت ــندگی، تولی ــتن، نویس ــری، نوش ــی، یادگی ــاب و کتاب‌‌خوان ــن: کت ــت م فهرس

ــذاری و... . ــی، تأثیرگ ــز، وبلاگ‌‌نویس ــردی، تمای ف

3. از حال بد به حال خوب

ــه  ــنویم ک ــم و بش ــم و ببینی ــی بخوانی ــد چیزهای ــان می‌‌خواه ــود، دلم ــد می‌ش ــان ب ــی حالم وقت

ــات  ــن لحظ ــر در ای ــد. اگ ــانی‌مان بکاهن ــتیصال و پریش ــند و از اس ــان باش ــدری کمک‌‌حالم ق

ــم: ــوب بکنی ــم کار خ ــدیم، می‌‌توانی ــر ش ــه بهت ــد ک ــپاریم، بع ــر بس ــه خاط ــان را ب نیازهایم

ــا  ــم کــه دلمــان می‌خواســته کمک‌‌حالمــان باشــند ت ــی بزنی ــه خلــق بخشــی از چیزهای دســت ب

ــدن و  ــدن و دی ــه خوان ــا، الآن ب ــتۀ م ــد گذش ــه مانن ــانی ک ــوال کس ــود اح ــرای بهب ــن کار، ب ــا ای ب

ــان  ــتیصال و پریشانی‌ش ــدری از اس ــم و ق ــی برداری ــد، گام کوچک ــاز دارن ــی نی ــنیدنِ چیزهای ش

ــم. بکاهی
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ــه  ــزی ک ــر چی ــارۀ ه ــه، درب ــد و بی‌‌وقف ــا صفحه‌کلی ــذ ی ــم روی کاغ ــتمان را بگذاری ــد دس بیایی

در ذهنمــان می‌‌گــذرد بنویســیم. ایــن نرمــش روزانــۀ ماســت کــه اگــر کمــی طولانی‌‌تــر 

شــود، چه‌‌بســا ورزش فکــری تمام‌‌عیــاری می‌شــود. مــن تمــام نوشــته‌هایم را از دل فراینــد 

ــت آورده‌‌ام. ــه دس ــی« ب »آزادنویس

یک الگوی کاربردی:

برنامۀ نویسندگی‌مان را در سه سطح تنظیم کنیم:

خرد: ۵ دقیقه یا ۵ خط )یا ۵۰ کلمه(

خوب: ۲۵ دقیقه یا ۲ صفحه )یا ۵۰۰ کلمه(

عالی: ۹۰ دقیقه یا ۸ صفحه )یا ۲۰۰۰ کلمه(

ــان  ــوان و انرژی‌‌م ــه ت ــته ب ــیم و بس ــته باش ــم داش ــش چش ــه پی ــه‌‌ را همیش ــه گزین ــر س ــر روز ه ه

ــم. ــاب کنی ــام‌دادن انتخ ــرای انج ــا را ب ــی از گزینه‌‌ه یک

ــدازۀ  ــت به‌‌ان ــردْ درس
ُ

ــت خ ــم: حال ــاد نبری ــیوه را از ی ــن ش ــا ای ــت ب ــۀ موفقی ــن نکت ــی مهم‌‌تری ول

ــت و ارزش دارد. ــی اهمی ــت عال حال

ــه عــادت روزانــه اســت؛ پــس  ــرد اســت کــه ضامــن تبدیل‌شــدنِ نوشــتن ب
ُ

در اصــل، عــادت خ

ــچ‌ ‌گاه وجــدان‌درد نداشــته باشــیم کــه  ــم. هی ــروزی کنی ــام آن احســاس پی همیشــه، بعــد از انج

ــرد مانده‌ایــم. گاهــی بــرای تجدیدقــوای نوشــتاری‌‌، بایــد 
ُ

چــرا چنــد روز اســت فقــط در ســطح خ

ــم. ــرواری کار کنی ــم خ ــه نمی‌توانی ــم. همیش ــنده کنی ــز بس ــای ری ــه عادت‌‌ه ب

ــل  ــر روز مث ــد ه ــن بای ــه م ــم ک ــادر نکنی ــان حکــم ص ــرای خودم ــم و ب ــان را نیازاری ــس خودم پ

ــزار  ــد ه ــاعت چن ــان ‌‌س ــر ف ــرایطی س ــر ش ــت ه ــی، تح ــس انگلیس ــرالاپ، رمان‌‌نوی ــی ت آنتون

ــدن،  ــار اجرانش ــد ب ــس از چن ــت، پ ــن اس ــت و ممک ــتباه اس ــیوه اش ــن ش ــم. ای ــه بنویس کلم

ــم. ــتن نروی ــراغ نوش ــر س ــود دیگ ــث ش ــد و باع ــود کن ــمان را ناب اعتمادبه‌‌نفس

امــا نکتــۀ جالــب ایــن اســت کــه وقتــی هــر ســه گزینــه را پیــشِ رو داریــم، بســیاری از روزهــا 

حــس جالبــی از رقابــت و بــازی در مــا شــکل می‌‌گیــرد. می‌‌بینیــم کــه بعــد از ۵ ‌‌دقیقــه نوشــتن، 

دلمــان می‌‌خواهــد کمــی دیگــر بنویســیم و بــه ســطح متوســط برســیم؛ امــا اگــر هــم نرســیدیم، 

فــدای ســرمان! مهــم حفــظِ ریزتریــن شــکلِ عــادتِ نوشــتن اســت.

ایجاد نظمی پایدار برای نوشتن
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اگر در طول ماه، دوسه تمرین نوشتاری عالی هم انجام دهیم، کافی است.

مــن ایــن ایــدۀ درجه‌یــک را از اســتفان گایــز وام گرفتــه‌‌ام. امتحانــش کنیــم. بــا ایــن کار، فراینــد 

عادت‌‌ســازی درونمــان بــرای همیشــه دگرگــون خواهــد شــد.

ــۀ  ــری روی برنام ــم تأثی ــوم ه ــی س ــگ جهان ــاز جن ــی آغ ــم، حت ــروی کنی ــو پی ــن الگ ــر از ای اگ

ــت! ــد گذاش ــا نخواه ــندگی م نویس

ــه  ــا را ب ــن ایده‌‌ه ــان، بهتری ــرور زم ــود و به‌‌م ــر می‌‌ش ــم منج ــی ه ــم ذهن ــه نظ ــی ب ــم فیزیک نظ

ــی‌‌آورد. ــان م ارمغ

اما برای خوب و منظم نوشتن، به چند نکتۀ دیگر هم نیاز داریم.



شاهراه تأثیرگذاری شاهین کلانتری 4041



شاهراه تأثیرگذاری شاهین کلانتری 4243

سؤال‌‌نویسی؛ شیوه‌‌ای برای رشدکردن با نوشتن

سؤالاتت را تغییر بده تا زندگی‌‌ات تغییر کند. این عنوان کتابی از دکتر ماریلی آدامز است. 

ــخی در  ــؤالی پاس ــر س ــرای ه ــه ب ــت همیش ــا نیس ــد. بن ــیدن باش ــر پرس ــا سراس ــتن چه‌‌بس نوش

ــه  ــت‌‌یابی ب ــرای دس ــان را ب ــانس خودم ــش، ش ــرح پرس ــا ط ــه ب ــیم. صدالبت ــته باش ــتین داش آس

ــم. ــش می‌‌دهی ــخ افزای پاس

و  افســردگی کردیــم، دســت‌‌به‌‌قلم شــویم  و  درماندگــی  احســاس  وقــت  هــر  پیش‌نهــاد: 

ــان  ــا و نگرانی‌‌هایم ــام دغدغه‌‌ه ــؤال، تم ــرح س ــا ط ــم ب ــعی کنی ــیم. س ــؤال‌‌ بنویس ــه س رگ‌بارگون

ــذ. ــم روی کاغ را بیاوری

ــا مــا  مــن در ادامــه، بــرای روشن‌شــدن موتــور سؤال‌‌نویســی‌ام، پرســش‌‌هایی را طــرح می‌‌کنــم ت

هــم بــا دیــدن ایــن نمونه‌هــا، ســؤالات خودمــان را بنویســیم.

چگونه می‌‌توانم ذهن خودم را خلوت‌‌تر و آرام‌‌تر کنم؟

چگونه می‌‌توانم کارهای عقب‌‌مانده‌‌ام را با تشویش کم‌‌تری انجام بدهم؟

چگونه می‌‌توانم فرصت و نیروی لازم را برای پیاده‌‌روی فراهم کنم؟

چگونه می‌‌توانم به حواس‌‌پرتی‌‌ها تن ندهم و به کار خودم بپردازم؟

چگونه می‌‌توانم به‌‌جای سرزنش خودم، روی بهبود عمل‌‌کردم تمرکز کنم؟

ــتم  ــا از دس ــاب کاره ــذارم حس ــردارم و نگ ــم گام ب ــر اولویت‌‌های ــت س ــم پش ــه می‌‌توان چگون

ــود؟ ــارج ش خ

چگونه می‌‌توانم کارهای دودقیقه‌‌ای را در لحظه انجام بدهم و به بعد موکول نکنم؟

ــدام  ــه م ــای این‌‌ک ــم و به‌‌ج ــداری برس ــات و پای ــه ثب ــزی ب ــم و برنامه‌‌ری ــم در نظ ــه می‌‌توان چگون
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دنبــال شــیوه‌‌های تــازه باشــم، بــرای اجــرای کامــل و طولانی‌‌مــدتِ شــیوه‌‌ای کــه بلــدم، بکوشــم؟

چگونه می‌‌توانم از اهدافم فهرست دقیقی بنویسم و آن‌‌ را مدام مرور کنم؟

ــم و  ــن بخواب ــانِ ممک ــب‌‌ترین زم ــم و در مناس ــم کن ــم را تنظی ــۀ خواب ــم برنام ــه می‌‌توان چگون

ــوم؟ ــار نش بیم

چگونــه می‌‌توانــم به‌‌جــای بی‌‌حوصلگــی و کلافگــی در انجــام کارهــای ســخت، آن‌‌هــا را 

اندک‌‌انــدک انجــام دهــم؟

چگونه می‌‌توانم به هنرم برسم و هر روز برای خلق آثار هنری زمان صرف کنم؟

چگونــه می‌‌توانــم پرســش‌‌هایم را کنــار نگــذارم و مــدام در جســت‌‌وجوی یافتــن پاســخ مناســبی 

ــم؟ ــرای آن‌‌ها باش ب
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ــز  ــزی ج ــم چی ــاب ه ــجم‌‌ترین کت ــت. منس ــی اس ــر متن ــتن ه ــرای نوش ــیوه‌‌ای ب ــی ش قطعه‌نویس

ــت.  ــراف نیس ــش پاراگ ــا نق ــباهت ب ــه بی‌‌ش ــن از قطع ــور م ــت. تص ــته نیس ــات به‌هم‌‌پیوس قطع

ــد خرده‌‌پاراگــراف تشــکیل شــده باشــد. ــه کــه هــر قطعــه ممکــن اســت از چن البت

ــن آن را از  ــت، مت ــتم و درنهای ــه نوش ــاب را قطعه‌‌قطع ــن کت ــن ای ــم. م ــاد بگیری ــی را ی قطعه‌نویس

میــان صدهــا قطعــۀ گوناگــون بیــرون کشــیدم؛ حتــی شــکل ارائــۀ کتــاب هــم قطعه‌‌قطعــه اســت. 

ــم  ــی، می‌‌توانی ــا قطعه‌‌نویس ــد. ب ــن روش باش ــرای همی ــه‌ای از اج ــاب نمون ــن کت ــتم ای می‌‌خواس

از پــس نــگارش هــر کتابــی بربیاییــم.

ــش، در  ــدی پی ــم. چن ــی می‌‌ده ــاورۀ خصوص ــاب، مش ــگارش کت ــرای ن ــات، ب ــی اوق ــن بعض م

ــت  ــا نمی‌‌دانس ــود، ام ــده ب ــرف و ای ــر از ح ــش پ ــه ذهن ــتی ک ــه دوس ــم، ب ــی از تماس‌های یک

ــد و  ــاب خــود را بنویســد، پیش‌نهــاد دادم کــه شــروع کن ــه آن‌‌هــا ســاختار بدهــد و کت ــه ب چگون

ــد  ــا نیمه‌‌بلن ــاه ی ــه‌‌ای کوت ــب قطع ــش را در قال ــی از ایده‌‌های ــط یک ــی، فق ــم و ترتیب ــچ نظ ــی ‌‌هی ب

ــد. ــه همیــن ترتیــب عمــل کن ــاره ب ــه ذهنــش رســید، دوب ــار کــه چیــزی ب بنویســد و هــر ب

 درســت ماننــدِ ســاختنِ پــازل اســت. بایــد ابتــدا قطعه‌‌هــا را در اختیــار داشــته باشــیم 
ْ

ایــن روش

تــا تصویــر را بســازیم. پــس اول، قطعه‌‌هــا را آمــاده کنیــم. بــا داشــتن قطعه‌‌هــای کوتــاه و بلنــد و 

متنــوع، می‌توانیــم درنهایــت بــه کتابمــان شــکل دهیــم.

قطعه‌‌قطعه پیش برویم
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برای تأثیرگذاری، دایرۀ لغاتمان را افزایش بدهیم

واژه‌‌ ابــزار اصلــی کار نویســنده‌‌ اســت. حتــی اگــر قصــد نویسنده‌شــدن هــم نداشــته باشــیم، بــاز 

ــم.  ــۀ گســترده‌‌ای از کلمــات نیازمندی ــه گنجین ــر و ارتباطــات اثربخــش ب ــرای تفکــر غنی‌‌ت هــم ب

ــه از  ــی اســتفادۀ هوش‌مندان ــم. هــوش کلامــی یعن ــت کنی ــان را تقوی ــد هــوش کلامی‌‌م ــس بای پ

کلمــات. هــر فــردی کــه بتوانــد از واژه‌‌هــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــرای بیــان مقصــود خــود و 

ــه اهدافــش بهــره بگیــرد، هــوشِ کلامــیِ بیش‌تــری دارد. رســیدن ب

مارتین هایدگر می‌‌گوید: »انسان در خانۀ زبان زندگی می‌‌کند.«

میــزان درک‌‌وفهــم هــر انســانی از جهــان هســتی بــا گســترش دامنــۀ واژگان وی افزایــش می‌‌یابــد. 

ــی  ــا اولویت ــرۀ واژه‌ه ــترش دای ــت، گس ــزار کارش واژه اس ــن اب ــه اصلی‌‌تری ــنده ک ــرای نویس ب

ــلطِ  ــدون تس ــتن، ب ــر نوش ــوب و مؤث  خ
ً
ــا ــوا، خصوص ــد محت ــتن و تولی ــت. نوش ــگی اس همیش

ــد. ــر می‌رس ــه نظ ــال ب  مح
ً
ــا ــیار، تقریب ــیِ بس کلام

شــخصیت اصلــی فیلــم »مارتیــن ایــدن«، در ابتــدای مســیرِ یادگیــریِ نویســندگی‌، بــرای 

ــت  ــن برای ــرو آموخت ــودم در قلم ــان خ ــت بی‌‌پای ــم از حرک ــد: »می‌‌خواه ــوقه‌اش می‌‌نویس معش

بگویــم. مطالعــه می‌‌کنــم ماننــد ماهی‌‌گیــری ســیری‌‌ناپذیر. کلمــات جدیــد را یادداشــت 

ــر  ــم و ه ــت می‌‌گذران ــا وق ــا آن‌‌ه ــم، ب ــل می‌‌کن ــت تبدی ــک دوس ــه ی ــدام را ب ــر ک ــم، ه می‌‌کن

جــا کــه مناســب باشــد، انتخابشــان می‌‌کنــم تــا بــا آن‌‌هــا چیزهایــی را کــه می‌‌بینــم بهتــر شــرح 

ــم.« بده

خب، حالا برای غنی‌کردن دایرۀ لغاتمان چه کنیم؟
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»کلمه‌‌بــرداری« عنوانــی اســت کــه مــن روی برنامــۀ افزایــش دامنــۀ واژه‌هــای فعالــم گذاشــته‌‌ام. 

ــز  ــت‌‌برداری نی ــه و یادداش ــرای مطالع ــاده ب ــردی و س ــی کارب ــم روش ــرداری را می‌‌توانی کلمه‌ب

بدانیــم.

ــات و  ــه، کلم ــای فرهیخت ــخن‌رانیِ آدم‌ه ــنیدنِ س ــه و ش ــن مطالع ــرداری، حی ــد کلمه‌‌ب در فراین

ــم.  ــت ‌‌کنی ــه‌‌ای ثب ــند، در دفترچ ــب می‌رس ــازه و جال ــان ت ــه نظرم ــه ب ــی را ک ــارات و جملات عب

ــت  ــه‌ غنیم ــه ب ــی ک ــن کلمات ــته‌هایمان، از همی ــا و نوش ــان گفت‌وگوه ــه‌‌گاه، در می ــپس گاه‌‌ب س

برداشــته‌ایم، به‌جــا و به‌‌تنــاوب اســتفاده کنیــم.

ــه  ــه ب ــم ک ــور بروی ــوخ و مهج ــات منس ــراغ کلم ــد به‌‌س ــۀ واژگان بای ــش دامن ــرای افزای ــا ب ــا آی ام

گــوش کم‎تــر کســی خورده‌انــد؟ یــا نــه، بیش‌تــر بایــد تمرکزمــان روی طیــف دیگــری از واژه‌هــا 

باشــد؟

ــال  ــای غیرفع ــردن واژه‌ه ــرای فعال‌ک ــان را ب ــرِ انرژی‌‌م ــت بیش‌ت ــر اس ــه بهت ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ب

ــی  ــناییم و حت ــا آش ــا آن‌‌ه ــد ب ــه هرچن ــی ک ــادآوردن کلمات ــرای به‌ی ــم؛ ب ــرف کنی ــان ص خودم

ــه کار  ــا را ب ــتار، آن‌‌ واژه‌ه ــژه در نوش ــار و به‌‌وی ــا در گفت ــم، ام ــق بلدی ــت و دقی ــان را درس معنی‌‌ش

ــۀ  ــه دامن ــال را ب ــات غیرفع ــن کلم ــا ای ــد ت ــک می‌کن ــا کم ــه م ــرداری ب ــد کلمه‌‌ب ــم. فراین نمی‌‌بری

واژگان فعــال خــود بیفزاییــم.

ــرداری  ــرای کلمه‌‌ب  ب
ً
ــولا ــد، معم ــر می‌‌رس ــه ‌‌نظ ــب ب ــذاب و جال ــان ج ــه برایم ــی ک ــر متن ه

ــت. ــب اس مناس

ین کلمه‌‌برداری تمر
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فراخوان واژه‌ها

واژه‌ها را دوست بداریم؛ حتی برخی از آن‌‌ها را ببوسیم.

هر واژه ایده‌ای بالقوه است. برای پروراندنش بکوشیم.

به همۀ واژه‌های بیگانه بدبین نباشیم؛ اما از استواریِ ساختمان زبان غافل نشویم.

ــا  ــا م ــت ب ــن اس ــوند و ممک ــن می‌‌‎ش ــا غمگی ــم. آن‌‌ه ــه کار نگیری ــران ب ــرای آزار دیگ ــا را ب واژه‌‌ه

ــم. ــا را می‌‌گوی ــد؛ واژه‌‌ه ــر کنن قه

از نوشتن چیزهای ضعیف و ناقص نترسیم. واژه‌ها از بی‌توجهی ما بیش‌تر آزرده می‌‌شوند.

همــۀ واژه‌هــا خوب‌انــد. حتــی بــه فحش‌‌هــا بدبیــن نباشــیم، آن‌‌هــا تأثیــر مثبتــی بــر تنظیــم روح 

و روان بشــر دارنــد.

زگاهی سراغ فک‌‌وفامیل واژه‌ها را هم بگیریم.
َ
هرا

عشق به واژه‌ها را با بیش‌تر و بهتر نوشتن نشان بدهیم.

واژه‌ها از ما باهوش‌ترند. با آن‌‌ها سرسری برخورد نکنیم.

واژه‌ها خوش دارند که با آن‌‌ها زیبایی خلق کنیم؛ پس خوش‌‌حالشان کنیم.

برای ورود هر واژۀ تازه به دامنۀ واژه‌هایمان، فرشِ‌‌قرمز پهن کنیم.

به بعضی واژه‌ها معنای تازه‌‌ای بدهیم.

با تبدیل هر قطره از اشک‌هایمان به واژه، اشک‌‌ها و واژه‌ها را ارج بنهیم.

بعضی واژه‌ها را در گلدان بکاریم و به آن‌‌ها همیشه آب بدهیم.

بگذاریم واژه‌ها افکارمان را دگرگون کنند.

به هر واژه به‌‌چشم اختراعی شگفت‌‌انگیز نگاه کنیم.

فهرستی از واژه‌ها موردعلاقه‌مان داشته باشیم.

از تکرار واژه‌ها نترسیم. در تکرار واژه‌‌ها چیزهای تازه‌‌ای کشف می‌‌کنیم.

بیندیشــیم کــه چــه عیبــی دارد اگــر گاهــی بــرای یافتــن واژه‌‌ای مناســب، یــک روز تمــام معطــل 

بمانیــم.
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سعی کنیم با ساختن تعابیر و پروردن معانی با واژه‌‌ها، به دیگران هدیه‌‌ای ارزنده‌‌ بدهیم.

به اولین واژه‌‌ای که می‌‌نویسیم راضی نشویم، بلکه به سایر واژه‌ها هم فکر کنیم: 

»گر نپسندی، بهْ از آنَت دهند.«

ــا صــدای رســا خوانــده شــوند. ایــن شــیفتگان  واژه‌‌هــا شــیفتۀ آن‌انــد کــه بعــد از نوشته‌‌‌شــدن، ب

را دریابیــم.

از تماشــای واژه‌هایــی کــه به‌‌زیبایــی در کنــار هــم نشســته‌‌اند، به‌‌انــدازۀ تماشــای طلــوع و 

ــم. ــذت ببری ــید ل ــروب خورش غ

واژه‌های متنوع را سوارِ اتوبوس کنیم و دسته‌‌جمعی به گردش خارج از شهر برویم.

تنهامانــدنِ واژه بهتــر از حضــور اجبــاریِ آن‌‌ در جمــع واژه‌‌هــای نامتناســب اســت. بگذاریــم بــا 

تنهایــی‌‌اش خــوش باشــد.

با واژه‌‌ها بازی کنیم؛ اما دغل‌‌بازی نه.

ــدون  ــت، ب ــاره‌‌ای نیس ــا چ ــد؛ ام ــیاری راه می‌‌دهن ــوء‌‌تفاهم‌‌های بس ــه س ــا ب ــه واژه‌ه ــم ک بپذیری

ــل. ــال قب ــزار س ــا ه ــه صد‌‌ه ــرد ب ــر و عقب‌‌گ ــر حج ــه عص ــت ب ــه بازگش ــم ب ــا محکومی آن‌‌ه

میان باور و گفتار و رفتارمان انسجام ایجاد کنیم تا مرتکب خیانت به واژه‌‌ها نشویم.

بعضی واژه‌ها را به دوستانی صمیمی‌‌ تبدیل کنیم.

بگذاریــم دیگــران بــا شــنیدن برخــی واژه‌‌هایــی کــه می‌‌پســندیم، یــاد مــا بیفتنــد. دوســت داریــم 

کــدام واژه‌‌هــا تداعی‌کننــدۀ مــا باشــند؟
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3. ایجاد محیطی مساعد برای نوشتن

یم این سه نکته را از یاد نبر

1. نوشتن و ننوشتن
از وقتی پا به عرصۀ نویسندگی می‌‌گذاریم، تمام لحظاتمان به دو بخش تقسیم می‌‌شود:

لحظه‌هایی که صَرف نوشتن می‌‌کنیم و لحظه‌‌هایی که از نوشتن طفره می‌‌رویم.

2. آمادگی برای بازنویسی
پیش‌نویــسِ اولِ هــر متنــی سرشــار از بی‌‌ســلیقگی اســت. نویســندۀ حرفــه‌‌ای کســی اســت کــه 

ــاده  ــن آم ــرر مت ــی‌‌های مک ــرای بازنویس ــودش را ب ــون خ ــلیقگی‌‌ها را دارد؛ چ ــن بی‌س ــل ای تحم

می‌‌بینــد.

خودمان را با کاغذ و قلم محاصره کنیم؛ حصر کاغذی!

ــا  ــد. این‌‌ه ــرم دیده‌‌ای ــم دوروب ــم را ه ــذ و قل ــروار کاغ ــک خ  ی
ً
ــا ــید، حتم ــده باش ــن را دی ــر م اگ

ــم. ــتن دور بیفت ــال نوش ــک دم از خی ــن ی ــه م ــد ک ــال نمی‌‌دهن  مج
ً
ــا اص

ــا نوشــتن ســازگارتر کنیــم، شــروع و تمریــن نوشــتن از مــا انــرژی و  هــر قــدر محیــط خــود را ب

انگیــزۀ کم‌‌تــری می‌طلبــد؛ چــون خواه‌‌ناخــواه به‌‌ســمت نوشــتن کشــیده می‌‌شــویم.

همیــن الان ببینیــم کجاهــای خانــه می‌توانیــم کاغــذ و کتــاب و قلــم بگذاریــم. در همــۀ کیف‌‌هایمان 

 دفترچــه و خــودکار بگذاریــم. همیشــه کنــار رخت‌‌خوابمــان ابــزار و ادوات نویســندگی هــم 
ً
حتمــا

داشــته باشــیم. بــا نوشــتن بخوابیــم. بــا نوشــتن بیــدار شــویم. بــا نوشــتن زندگــی کنیم.
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از این شش کار بپرهیزیم تا نوشتن کلافه‌‌مان نکند

 کــدام آدم را ســراغ داریــم کــه آدم بشــود!؟( گاهــی در 
ً
مــن کــه هنــوز هــم آدم نشــده‌‌ام. )اصــا

ــر اســاس آن، نوشــتن را شــروع  ــم برســد و ب ــه ذهن ــده‌‌ای ب ــا ای ــم ت ــم پَرســه می‌زن ــکار و امیال اف

ــرد.« ــکل می‌‌گی ــتن ش ــگام نوش ــته هن ــته‌ام: »نوش ــار نوش ــزار ب ــودم ه ــه خ ــغ ک ــم. دری کن

ــال  ــم، به‌احتم ــه کنی ــرده‌ام توج ــت ک ــه فهرس ــه در ادام ــه‌ای ک ــش نکت ــن ش ــه ای ــر ب ــم اگ به‌‌گمان

ــد. ــان می‌‌کن ــتن« کلافه‌‌م ــه »ننوش ــتن، بلک ــه نوش ــوی ن ق

1. منتظر ایده نمانیم و شروع کنیم
ــده  ــم. ای ــر کنی ــد صب ــویم، نبای ــل ش ــرکار تبدی ــه‌‌ای و پُ ــنده‌‌ای حرف ــه نویس ــم ب ــر می‌خواهی اگ

ــر  ــرا دیگ ــد؛ زی ــان می‌‌کن ــی را زهرم ــده زندگ ــن ای ــرای یافت ــار ب ــازیم. انتظ ــتن بس ــن نوش را حی

ــم.  ــاد کنی ــتن اعتم ــه نوش ــم. ب ــز کنی ــابی تمرک ــری درست‌‌وحس ــچ کار دیگ ــم روی هی نمی‌‌توانی

ــم. ــف کنی ــتن کش ــن نوش ــوژه را حی س

بــا مقــداری آزادنویســی شــروع کنیــم و از خــودِ نوشــتن بخواهیــم ایــدۀ مناســب را در اختیارمــان 

بگذارد.

2. دربارۀ نتیجۀ کار خیال‌‌بافی نکنیم
وقتــی می‌نویســیم، فقــط بــه خــود متــن فکــر کنیــم. بســیاری از مــا، هــم قبــل از نوشــتن، هــم 

ــه نتایــج کار فکــر می‌‌کنیــم: حیــن نوشــتن، هــم بعــد از نوشــتن، مــدام ب

»این نوشته چه‌قدر لایک می‌خوره؟«

»اگه بذارمش توی اینترنت، کسی ایده‌‌م رو نمی‌‌دزده؟«

»این کتاب رو چه‌‌جوری چاپ کنم؟«

»اگه کتابم چاپ بشه، براش تو فلان سالن جشن رونمایی بگیرم؟«

»اگه کتابم رو چاپ کردم و حتی یه نفر هم نخوندش، چی کار کنم؟«

 از چاپ این نوشته پشیمون بشم چی؟«
ً
»اگه بعدا

»اگه فلانی این نوشته رو ببینه چی فکر می‌کنه؟«

و هزار نشخوار ذهنی مثبت و منفی دیگر... .
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ــط  ــت فق ــر اس ــس بهت ــنده‌‌ایم. پ ــا نویس ــم. م ــی نکنی ــت کار خیال‌‌باف ــت و موفقی ــارۀ شکس درب

ــه نتیجــه، مــا را از  ــرای بهبــودش وقــت بگذاریــم. فکرکــردن ب ــارۀ نوشــته‌‌مان فکــر کنیــم و ب درب

ــد. ــودِ کار دور می‌کن ــه خ ــپردن ب دل‌س

قوۀ تخیلمان را صَرف خودِ نوشتن کنیم، نه فکرکردن به نتایج نوشتن.

3. در تحقیق و آمادگی زیاده‌‌روی نکنیم
ننوشــتنِ هــر متــنِ خوبــی نیازمنــدِ تحقیــق، مطالعــه، بررســی و آمادگــی اســت؛ امــا بنــا نیســت 

ــۀ  ــم هم ــم، نمی‌‌توانی ــه زور بزنی ــم ک ــدر ه ــر ق ــم. ه ــاک کنی ــه ه ــن مرحل ــان را در ای خودم

منبع‌هــا را بخوانیــم و دربــارۀ همــه چیــز تحقیــق کنیــم. پــس بایــد حــد معینــی را در نظــر بگیریــم 

ــندۀ  ــفیلد، نویس ــتیون پرس ــم. اس ــل کار بپردازی ــه اص ــیم و ب ــز را بکش ــد، ترم ــه بع ــی ب و از جای

ــندم: ــیار می‌‌پس ــن آن را بس ــه م ــی دارد ک ــون جالب ــد، قان ــرد هنرمن ــاب نب کت

فقــط ســه کتــاب. اجــازه داریــم دربــارۀ موضوعمــان فقــط ســه منبــع را مطالعــه کنیــم. بعــد از آن، 

بایــد کارمــان را شــروع کنیــم. البتــه بســته بــه کارمــان، حجــم منابــع متغیــر خواهــد بــود؛ امــا در 

هــر صــورت نگذاریــم کــه منبــع بــه مانــع تبدیــل شــود. به‌قــول توآیــا ثــارپ، نویســندۀ کتــاب 

ــی  ــای طوفان ــه دری ــات را ب ــن تحقیق ــاحل ام ــه س ــید ک ــندگانی نباش ــاق، »از نویس ــادت خ ع

ــد.« ــح می‌دهن ــندگی ترجی نویس

4. از سرعت تایپ و زیبایی خط غافل شویم!
ــا  ــریع و زیب ــد س ــه می‌‌توانن ــم ک ــک داری ــاطِ درجه‌‌ی ــه‌ای و خط ــتِ حرف ــزار تایپیس ــزاران ه ه

ــس  ــرکار ســاخته اســت!؟ پ ــه‌‌ای و پُ ــان نویســنده‌های حرف ــن مهــارت از آن ــا ای ــا آی بنویســد؛ ام

ــم. مهــم نیســت یک‌‌انگشــتی  ــرای خودمــان مانع‌تراشــی نکنی به‌‌خاطــر موضوعــات حاشــیه‌‌ای ب

تایــپ می‌‌کنیــم یــا صدانگشــتی! مهــم نیســت خرچنگ‌‌قورباغــه می‌‌نویســیم یــا نســتعلیق. مهــم 

ایــن اســت کــه بنویســیم و ایده‌‌هــای خودمــان را بــه واژه‌هــای ملمــوس و مشــهود تبدیــل کنیــم.

هــر وقــت حــس کردیــم در رونــد نوشــتن، چیــزی باعــث نگرانی‌مــان شــده، ســریع رویــش خــط 

بکشــیم و بــه نوشــتن ادامــه بدهیــم. نوشــتن ارزشــمندتر از آن اســت کــه بــا بهانه‌هــای واهــی از 

آن دور بیفتیــم.



شاهراه تأثیرگذاری شاهین کلانتری 5253

5. دنبال شرایط مساعد نباشیم
ســردرد، دل‌درد، کمــر‌‌درد و دیگــردرد همیشــه هســت. عربده‌‌هــای همســایه، اصــوات تلویزیــون 

و تلق‌‌تولــوق ماشــین لباس‌‌شــویی هــم همیــن طــور. بــه این‌‌هــا اضافــه کنیــم گرســنگی، 

ــر  ــر را. اگ ــز دیگ ــزاران چی ــرز و ه ــنگ ف ــدای س ــازداغ و ص ــوی پی ــرما، ب ــا، س ــی، گرم کم‌‌خواب

ــط   فق
ً
ــالا ــم، احتم ــروع کنی ــتن را ش ــدش نوش ــود و بع ــام ش ــا تم ــن مزاحمت‌‌ه ــه ای ــم ک منتظری

ــم داشــت. ــار مجــال نوشــتن خواهی ماهــی یکــی‌دو ب

 نوشــتنْ ایدئال‌‌گرایانــه و رمانتیــک نــگاه نکنیــم. همیشــه نمی‌‌توانیــم 
ِ

بنابرایــن بیاییــم بــه موضــوع

در ســکوت و آرامــش عــود روشــن کنیــم و آرام و بی‌وقفــه بنویســیم. چرک‌‌‌بــودن را بپذیریــم؛ هــم 

در نوشــتن، هــم در محیــطِ نوشــتن. بــه نوشــتن متعهــد باشــیم. ســخت و مــداوم کار کنیــم. شــاید 

زمانــی رســید کــه توانســتیم بــا پــول حاصــل از کارمــان، محیــط ایدئــال خودمــان را بســازیم.

6. وجدان‌دردِ دورافتادن از تمرین و خجالت از شروع دوباره
جَوگیــر می‌شــویم. تصمیــم می‌‌گیریــم از فــردا، روزی هــزار کلمــه بنویســیم. دو‌‌ســه‌‌ روز یــا حتــی 

دوســه مــاه می‌نویســیم؛ امــا اتفاقــی می‌‌افتــد و دوســه روز یــا حتــی دوســه مــاه، از نوشــتن دور 

می‌‌افتیــم، و بعــدش مکافــات شــروع می‌شــود. یادتــان هســت وقتــی بچــه بودیــم و خــراب‌‌‌‌کاری 

این‌‌جــا هــم چنیــن  قایــم می‌‌شــدیم!؟  اتاقمــان  می‌‌کردیــم، خجالــت‌‌زده می‌‌شــدیم و در 

ــم  ــاس می‌‌کنی ــم. احس ــتن برگردی ــشِ نوش ــاره پی ــه دوب ــیم ک ــت می‌کش ــد. خجال ــی می‌‌افت اتفاق

ــندگی،  ــدان نویس ــی از علاقه‌‌من ــم. بعض ــا کرده‌ای ــان جف ــه عهدم ــته‌‌ایم و ب ــتن را شکس دلِ نوش

ــا از  ــی م ــته‌اند؛ ول ــار گذاش ــتن را کن ــه نوش ــرای همیش ــاره، ب ــروع دوب ــرم ش ــن ش ــر همی به‌‌خاط

ــن باشــد! ــد ســنگ‌‌پای قزوی آن‌هــا نباشــیم. روی نویســنده بای

صدالبتــه کــه نوشــتن مهربــان اســت. هــزار بــار هــم کــه بــه او بی‌‌مهــری کنیــم، دوبــاره آغــوش 

ــۀ باســمه‌‌ای( ــه رویمــان می‌‌گشــاید! )جمل گرمــش را ب

حالا برویم سراغ چند نکتۀ دیگر که نوشتن را برایمان دل‌‌چسب‌‌تر می‌‌کند.
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هفته‌ای خوب با نوشتن

یکی از راه‌های دوام‌‌‌آوردن در مسیر نوشتن، مدام پاداش‌گرفتن از نوشتن است.

ــد.  ــت ‌‌نمی‌‌آی ــه دس ــتن ب ــدن و برصدرنشس ــر و قدردی ــار اث ــا انتش ــط ب ــه فق ــتن ک ــاداشِ نوش پ

می‌‌توانیــم در خلــوتِ خــود بنویســیم و حتــی کلمــه‌‌ای منتشــر نکنیــم؛ امــا خوشــی و 

 تجربــه کنیــم.
ً
خوش‌‌حالــیِ حاصــل از نوشــتن را عمیقــا

»قدرشناسی با نوشتن« یکی از تمرین‌‌هایی‌‌ است که این تجربه را میسر می‌‌کند.

ــرای  ــد ب ــیوه‌‌ای کارآم ــه ش ــت، بلک ــری نیس ــی و تخدی ــیِ افراط ــارۀ مثبت‌اندیش ــن درب ــن تمری ای

ــت. ــم و روان اس ــامت جس ــش س افزای

ــاری  ــان آث ــای ذهنی‌م ــۀ تراوش‌ه ــا هم ــود ی ــر ش ــیم منتش ــه می‌نویس ــزی ک ــر چی ــت ه ــا نیس بن

ادبــی و خلاقانــه باشــند. برخــی از انــواع نوشــتن در نقــش »پشــتیبان نویســنده« عمــل می‌کننــد.

ــاری کــه  ــرای خلــق آث ــزۀ لازم را ب ــزرگ و کوچــک زندگی‌‌مــان، انگی ــا نوشــتن از زیبایی‌هــای ب ب

ــم. ــم می‌کنی ــم فراه ــت داری دوس

برنامۀ زیر را یک هفته انجام دهیم:

شنبه
دربــارۀ همــۀ چیزهــای ریــز و درشــتی بنویســیم کــه بابــت آن‌هــا شــکرگزاریم؛ از روابــط خانوادگی 

و ســامتی و شــغل و غــذا گرفتــه تــا حیــوان خانگــی و آســمان آبی.

یک‌شنبه
ــن  ــۀ بهتری ــا تجرب ــارۀ خاطــرات خــوشِ ســال‌‌های گذشــته بنویســیم؛ از خاطــرات شــمال ت درب

ــم. ــه رفته‌ای ــری ک ــن تئات ــرت و جالب‌تری کنس

دوشنبه
ــان  ــاختن آینده‌‌م ــرای س ــم ب ــه می‌‌خواهی ــیری ک ــارۀ مس ــیم؛ درب ــان بنویس ــدۀ مطلوبم ــارۀ آین درب

طــی کنیــم. بــه همــۀ زیبایی‌هایــی فکــر کنیــم کــه ممکــن اســت در آینــده تحقــق یابنــد.

سه‌شنبه
ــان بنویســیم. به‌‌خاطــر وجــود چــه کتاب‌‌هــا و فیلم‌‌هــا  ــی موردعلاقه‌م ــری و ادب ــار هن ــارۀ آث درب

ــم؟ ــی قدردانی ــی‌‌ها و آهنگ‌های و نقاش
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چهارشنبه
ــن  ــم. شــاید ای ــی می‌‌کنی ــی بنویســیم کــه به‌‌خاطرشــان احســاس قدردان ــارۀ چیزهــای عجیب درب

چیزهــا از دیــد دیگــران چنــدان شایســتۀ قدردانــی بــه نظــر نرســند؛ امــا مهــم ایــن اســت کــه بــه 

ــم. ــی برده‌‌ای ــان پ ــت و زیبایی‌ش اهمی

پنج‌شنبه
دربــارۀ کســی بنویســیم کــه بیــش از هــر کــس دیگــری دوســتش داریــم. تمامــیِ نــکات مثبتــش را 

بــه قلــم بیاوریــم. نوشــته‌مان را در قالــب نامــه‌، بــرای شــخص محبوبمــان بفرســتیم.

جمعه
دربــارۀ تمــام اتفاقــات مثبــت و شــیرین هفتــه بنویســیم. در هفتــه‌ای کــه گذشــته، چــه چیزهایــی 

را شایســتۀ قدردانــی یافته‌ایــم؟ حداقــل دربــارۀ ســه موضــوع بنویســیم.
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»یادگیری هیچ‌‌ گاه ذهن را خسته نمی‌‌کند.«

لئوناردو داوینچی

بخش چهارم:

یادگیری
سوخت مناسب برای تولید محتوا
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از فقر می‌ترسیم؟

از فقــر و بحران‌هــای مالــی و اقتصــادی چنــدان نمی‌‌ترســم )صادقانــه بگویــم: خیلــی می‌‌ترســم؛ 

ــا  ــی، ب ــن اوضاع‌‌واحوال ــه‌‌ام کــه در چنی ــاد گرفت ــد(. از کودکــی‌‌ ی ــرس متوقفــم نمی‌کن ــن ت امــا ای

تمرکــز روی کارهــای کوچکــی کــه از دســتم برمی‌آیــد، حواســم را به‌‌ســمتی کــه گمــان می‌‌کنــم 

بهتــر و مؤثرتــر اســت پــرت کنــم )حواس‌پرتــیِ ســازنده(.

درســت اســت کــه بهــای دلار افســار گســیخته شــده؛ ولــی چــه‌‌ کاری از دســت مــا برمی‌آیــد؟ 

ــپارم. ــوش بس ــران گ ــۀ دیگ ــه نق‌‌ونال ــا ب ــم ی ــه کن ــه نق‌‌‌ونال ــم ک ــر از آن ــن کم‌‌حوصله‌‌ت م

ــای  ــان، در ازای کرایه‌‌ه ــشِ خانه‌‌م ــول پی ــه پ ــود ک ــالم ب ــم. ده س ــر نمی‌ترس ــه از فق ــم ک گفت

ــزرگ.  ــۀ مادرب ــاط خان ــم در حی ــه‌‌ را بریزی ــاث خان ــدیم اث ــور ش ــید و مجب ــه کش ــاده، ت عقب‌‌افت

روی همــه‌‌ چیــز چنــد تــا چــادر کهنــه کشــیده بودیــم. تابســتان بــود و گمــان می‌کردیــم از گزنــد 

بــاران در امــان می‌‌مانَــد )کــه نمانــد(. البتــه در اثاثیــۀ مــا چیــز ارزش‌منــدی هــم وجــود نداشــت 

ــاوب، مهمــان  ــم و به‌‌تن  بی‌‌خانمــان شــده بودی
ً
ــد. خلاصــه کــه رســما ــار بیای ــه ب کــه خســارتی ب

ــۀ اقــوام دور و نزدیــک بودیــم. خان

ــرای رشــدکردن افزایــش  ــود کــه شــتاب مــن را ب ــر همــان فقــر و آبروریــزی ب ــرم تأثی گمــان می‌‌ب

داد و همیــن باعــث شــد تــا از اول نوجوانــی بــه فکــر پــول‌درآوردن بیفتــم. کســی بــه مــن نگفتــه 

بــود کــه اگــر پــول می‌خواهــی، بایــد چیزهــای تــازه یــاد بگیــری؛ امــا مــن به‌‌طــور غریــزی، روی 

ــول  ــه پ ــن را ب ــه م ــر از درس و مدرس ــتم زودت ــه می‌‌دانس ــتم ک ــت می‌‌گذاش ــی وق مهارت‌های

می‌رســانند. علاقــۀ مــن بــه پــول‌درآوردن، فقــط از فقــر خانــواده ناشــی نبــود. از کودکــی شــیفتۀ 

ــی‌‌دادم. ــرض م ــواده ق ــه خان ــردم و ب ــداز می‌‌ک ــودم و پس‌ان ــول ب پ

ــابقه در  ــود. مس ــور ب ــابقۀ کاریکات ــک مس ــیِ ی ــزۀ ۲۵هزارتومان ــه درآوردم، جای ــی ک ــن پول اولی

ــروزه  ــابقه فی ــد. داور مس ــزار می‌‌ش ــوری برگ ــورت حض ــات و به‌‌ص ــگاه مطبوع ــان نمایش جری

ــوط  ــت خط ــه داش ــودم ک ــیده ب ــی را کش ــد. زن ــر دوم برگزی ــوان نف ــن را به‌‌عن ــود و م ــری ب مظف

ــرای  ــم ب ــم تن ــع ه ــان موق ــد؟ از هم ــت. می‌‌بینی ــوا می‌‌باف ــل کام ــم را مث ــک قل ــده از ی جاری‌‌ش

نوشــتن می‌‌خاریــد!

بــاری، اصــل حرفــم ایــن اســت کــه یادگیــری، تــا حــد زیــادی امنیــت شــغلی و مالــی را افزایــش 

می‌‌دهــد.
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ــا کــرد؛  ــه همــان آموخته‌‌هــای قبلــی اکتف ــی داشــت و ب ــری نگاهــی تفنن ــه یادگی  می‌‌شــد ب
ً
ــا قب

ــن  ــرای دوام‌آوردن در ای ــتیم. ب ــری هس ــار از یادگی ــه ناچ ــیده‌‌ایم ک ــی رس ــه وضعیت ــالا ب ــا ح ام

 کم‌بــودِ منابــع و افزایــش رقابت‌‌هــا، بایــد بــه یادگیــری اتــکا کنیــم و چنیــن ضرورتــی از 
ِ

اوضــاع

نظــر مــن، بســیار مثبــت و ســازنده اســت.

حتــی گمــان می‌کنــم مهارت‌‌هایــی کــه در وضعیــت بحرانــی یــاد می‌گیریــم، درونی‌‌تــر و 

ــم و  ــردن نداری ــرای تلف‌‌‌ک ــی ب ــر وقت ــت، دیگ ــون در آن وضعی ــد؛ چ ــد ش ــر خواهن کاربردی‌‌‌ت

ــم. ــه بگیری ــا نتیج ــم و از آن‌‌ه ــه کار ببندی ــا را ب ــم و مهارت‌ه ــاد بگیری ــریع ی ــم س می‌‌خواهی

لــزوم تأمیــن نیازهــای ضــروری )مثــل ســرپناه و غــذای کافــی( نیــز وادارمــان می‌‌کنــد کــه بهتــر 

مهــارت یــاد بگیریــم. بــدون یادگیــریِ بهتــر، نمی‌توانیــم مهارت‌هایمــان را بــه ‌‌کار بگیریــم و بــه 

آن امیــد ببندیــم.

از طــرف دیگــر، مــن گمــان می‌‌کنــم کــه در شــرایط کنونــی، ایــن یادگیــری اســت کــه بیــش از 

ــد. ــت می‌‌کن ــۀ آدم‌‌ را تقوی ــری روحی ــت دیگ ــر فعالی ه

ــاد  ــنِ درآمدمــان، چیزهایــی کــه ی  نــزول ارزش پــول ملــی و دودشــدن و به‌هوارفت
ِ

در ایــن وضــع

ــان  ــه برایم ــم، همیش ــه کار می‌‌بندی ــم و ب ــاد می‌گیری ــه ی ــد. آن‌چ ــت نمی‌‌رون ــم از دس می‌‌گیری

ــی‌‌زاد  ــت. آدم ــرفت اس ــرک پیش ــور مح ــی و موت ــۀ دل‌‌گرم ــدگاری مای ــن مان ــد، و همی می‌‌مان

ــی  ــه به‌‌راحت ــی ک ــر از اندوخته‌‌های ــزی بهت ــه چی ــد و چ ــزی باش ــک چی ــرم ی ــد دل‌‌گ ــره بای بالاخ

ــی‌‌رود!؟ ــف نم از ک

بــدون یادگیــریِ مــداوم و جــدی، بــه ورطــۀ افســردگی می‌غلتیــم و بــا مــرور دائمــی اخبــار روز و 

چشــم‌‌‌دوختن بــه این‌‌کــه اقتصــاد بــه کجــا مــی‌‌رود، فقــط نگرانــی خودمــان را تشــدید می‌کنیــم.

خوش‌‌بختانــه، بــا رواج روزافــزون اینترنــت، دنیــای آمــوزش دگرگــون شــده و مســیر یادگیــری از 

همیشــه هموارتــر گشــته ‌اســت.

ــارت را  ــش و مه ــت دان ــر اس ــم، بهت ــداز کنی ــی پس‌‌ان ــول چندان ــم پ ــر نمی‌‌توانی ــن اگ بنابرای

ســرمایه‌‌ای جــاری و پرســود ببینیــم و نــوع والاتــری از ثروت‌انــدوزی را تجربــه کنیــم.
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می‌‌خواهــم یکــی از شــیوه‌‌های مطالعــۀ مؤثــر و تمریــنِ نوشــتن را کــه از آن بســیار یــاد گرفتــه‌‌ام، 

برایتــان بگویــم:

اسم این کار ساده را گذاشته‌ام »نوشتن از نوشته‌‌ها«.

 ســراغ نمونه‌‌هــای خوبــی از نثرهــای غیرداســتانی معاصــر مــی‌‌روم. 
ً
بــرای ایــن تمریــن، معمــولا

ــم را در آن  ــندگان محبوب ــوب نویس ــته‌‌های خ ــی از نوش ــر روز یک ــه ه ــل وُرد دارم ک ــک فای ی

ــل آن  ــطری در تحلی ــد س ــه، چن ــر جمل ــق ه ــدن عمی ــا خوان ــد، ب ــم و بع ــت می‌‌کن کپی‌‌پیس

یســم. می‌‌نو

 بــه شــیوۀ اســتفادۀ نویســنده از واژه‌هــا، نحــوۀ جمله‌‌ســازی او، کم‌‌وکیــف 
ً
در هــر نوشــته، معمــولا

بهره‌گیــری‌اش از آرایه‌‌هــا و ســاختار اســتدلالی متــن توجــه می‌‌کنــم و نــکات دریافتــه‌ام را 

یســم. می‌نو

طــی انجــام فراینــد بــالا، انــگار دارم نوشــته‌‌ای از خــودم را ویرایــش و تصحیــح می‌کنــم. جالــب 

ایــن‌‌ اســت کــه بســیاری از اوقــات، حیــن ایــن تمریــن بــه ایده‌‌هــای تــازه‌‌ای می‌‌رســم کــه هیــچ 

ربــط مســتقیمی بــه متــن اصلــی ندارنــد.

نوشتن از نوشته‌‌ها
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 ســراغ کســانی مــی‌‌رود کــه 
ً
ــا ــۀ کلیشــه‌ای را شــنیده‌‌ایم: »شــانس غالب ــن جمل  مــا هــم ای

ً
حتمــا

ــد.« ــاده کرده‌ان ــرای آن آم ــان را ب خودش

ــت،  ــم زده ‌اس ــه ‌‌ه ــی ب ــهرتی جهان ــانس« ش ــناسِ ش ــوان »روان‌‌ش ــه به‌‌عن ــن ک ــارد وایزم ریچ

ــانس  ــدی ش ــا ح ــه ت ــکان را دارد ک ــن ام ــی ای ــر کس ــان داده ه ــن نش ــات م ــد: »تحقیق می‌‌گوی

ــانس،  ــراد خوش‌‌ش ــوند و اف ــانس ش ــد خوش‌‌ش ــانس می‌توانن ــراد بدش ــد. اف ــر کن ــود را بیش‌ت خ

» . نس‌‌تر خوش‌‌شــا

ــزی  ــن چی ــم؟ اولی ــرار بدهی ــری ق ــانس بیش‌‌ت ــرض ش ــان را در مع ــم خودم ــه می‌توانی ــا چگون ام

کــه بــه‌‌ نظــر می‌رســد، کار‌‌کــردن روی مهارت‌‌هــا و توانمندی‌‌هــا و تــاش بــرای ســاختن 

 مــا آن را کم‌‌تــر در 
ً
ــا شــبکه‌‌ای از دوســتان مؤثــر اســت؛ امــا کار مهم‌تــری هــم هســت کــه اتفاق

حــدِ راه‌کاری بــرای خوش‌شانس‌‌ترشــدن می‌‌شناســیم. 

جــو ویتالــی نوشــته اســت: »افــراد زیــادی را می‌‌شناســم کــه زندگی‌‌شــان بــا خوانــدن یــک کتــاب 

تغییــر کــرده ‌‌اســت؛ چــه بــا جملــه‌ای جدیــد کــه هرگــز آن را نشــنیده‌ بوده‌انــد، چــه بــا جملــه‌ای 

ــان  ــه آن ــات ب ــد. آن جم ــنیدنش‌‌ بوده‌ان ــادۀ ش ــع آم ــه آن موق ــده‌ ک ــده‌ و مغفول‌مان ‌فراموش‌ش

ــت.« ــاخته‌‌ اس ــون س ــان را دگرگ ــی داده و زندگی‌ش گاه آ

ــه  ــم ب ــم گرفت ــر داد، تصمی ــی‌‌ام را تغیی ــی زندگ ــی کتاب ــرادم؛ وقت ــن اف ــی از همی ــودم یک ــن خ م

 
ً
ــا ــد. تقریب ــری ایجــاد کنن ــر بیش‌‌ت ــا در مــن تغیی کتاب‌‌هــای دیگــر هــم ایــن فرصــت را بدهــم ت

90 درصــد از بهتریــن افــکار و روابــط و دســت‌آورد‌‌های ارزش‌منــد زندگــی‌‌ام را مســتقیم و 

ــرای خوش‌شانســی »کتاب‌‌خوانــی«  ــه دســت آورده‌‌ام. فرمــول مــن ب ــا کتاب‌‌هــا ب غیرمســتقیم، ب

اســت.

یافتــن کتاب‌‌هــای خــوب را بــر عهــدۀ شــانس بگذاریــم. کافــی اســت کــه برنامــۀ منظمــی بــرای 

ــیم. ــته باش ــی‌‌ها داش ــه‌زدن در کتاب‌‌فروش پَرس

فرمول شخصی من برای خوش‌‌شانسی
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بیش‌تر و بیش‌تر یاد بگیریم.

کیفیت تولید محتواهایمان بسته به کیفیت یادگیری‌‌مان است.

شایسته است دربارۀ چیزهایی که دوست داریم یاد بگیریم، 

محتوا تولید کنیم. با این کار، وادار می‌‌شویم دقیق‌‌تر و عمیق‌‌تر یاد بگیریم.

سه نکته مهم دربارۀ یادگیری و تولیدمحتوا

کار موردعلاقۀ ما هر کاری است که دوست داریم دربارۀ آن
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ــات  ــه اقدام ــی، ب ــن از کتاب‌‌خوان ــا نتیجه‌گرفت ــت؛ ام ــد نیس ــچ ب ــازه هی ــای ت ــد کتاب‌ه خری

ــاز دارد. ــم نی ــری ه دیگ

ــه  ــی، ن ــدا کن ــه پی ــد احاط ــی واح ــر کتاب ــه ب ــاش ک ــی آن ب ــد: »در پ ــس می‌‌گوی ــد فوردی دیوی

ــون  ــن مضم ــا همی ــم ب ــی ه ــی لاتین ــی.« مَثل ــرک بکش ــس‌‌وار، س ــابْ ابلی ــا کت ــه ده‌‌ه ــه ب این‌‌ک

ــد.« ــوب می‌‌دان ــاب را خ ــک کت ــه ی ــم ک ــس می‌‌ترس ــن از آن ک ــود دارد: »م وج

مــن از برخــی کتاب‌هایــی کــه می‌‌خواهــم عمیق‌‌تــر از آن‌‌هــا یــاد بگیــرم، دوســه نســخه 

می‌‌خــرم. بــه نظــرم ارزشــش را دارد. کتــاب در قیــاس بــا بســیاری از کالاهــا، هنــوز بســیار ارزان 

اســت.

ــا داشــتن نســخۀ اضافــه‌ای از کتــاب، مجــوز صفحه‌نــوردی در یکــی از نســخه‌‌ها و شــخم‌زدن  ب

ــن کار را گذاشــته‌ام »کتاب‌‌شــکافی«! ــه دســت مــی‌‌آورم. اســم ای صفحه‌هــای آن را ب

ــوف  ــر نابوک ــم. ولادیمی ــم آن را خوانده‌ای ــا کنی ــم ادع ــاب، نمی‌‌توانی ــدنِ کت ــار خوان ــک‌‌ ب ــا ی ب

ــدن.« ــاره ‌‌خوان ــی دوب ــدن یعن ــد: »خوان می‌‌گوی

صدالبته که هر کتابی ارزش دوباره‌خواندن را ندارد.

استادشدن در یک کتاب
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ین مؤثر ین کنیم؟ | ده فرمان تمر چه‌طور تمر

تمریــن یعنــی توســعۀ توانایی‌هــا. اگــر برنامــۀ جــدی و منســجمی بــرای تمریــن روزانــه نداریــم، 

ــرای مهارت‌آمــوزی، روی چــه معجــزه‌‌ای حســاب کرده‌‌ایــم!؟ ــد نگــران باشــیم. ب بای

ــوا  ــد محت ــتن و تولی ــنِ نوش ــا را در تمری ــودم آن‌‌ه ــه خ ــم ک ــاه می‌‌خوانی ــۀ کوت ــه، ده نکت در ادام

رعایــت می‌‌کنــم و از یک‌یکشــان نتایــج ســودمندی گرفتــه‌‌ام.

 تمرینی است که هر روز انجام بدهیم.
ْ

۱. تمرینِ اثربخش

ــل،  ــل کوی ــاز دارد. دَنی ــت نی ــم و مداوم ــه نظ ــن، ب ــاص در ذه ــیِ خ ــیر عصب ــکل‌گیریِ مس ش

نویســندۀ کتــاب نبــوغ، می‌‌گویــد: »پنــج دقیقــه تمریــن روزانــه مؤثرتــر از یــک ســاعت تمریــن 

ــه اســت.« در هفت

ــی اســت کــه اگــر در انجامــش مداومــت  نوشــتن »صفحــات صبحگاهــی« یکــی از تمرین‌‌های

ــه‌ای منجــر می‌‌شــود. ــن عــادتِ روزان ــه ایجــاد چنی داشــته باشــیم، ب

 جزءجزء و خردشده باشد.
ً
۲. تمرین خوب تمرینی است که کاملا

ــم  ــی می‌توانی ــت؛ ول ــی اس ــم و کل ــم« مبه ــتن می‌‌کن ــن نوش ــر روز تمری ــن ه ــه »م ــا ک ــن‌‌ ادع ای

به‌‌منظــور محتواگرشــدن، چنــد مــاه از برنامــۀ تمریــن خــود را بــه جمله‌‌نویســی و شــناخت انــواع 

ــر و  ــت نث ــی فقــط روی تقوی ــی طولان ــه‌ای ‌شــدن، مدت ــرای حرف ــم و ب جمله‌‌هــا اختصــاص بدهی

گاه، ایــن جمله‌‌ورزی‌‌هــا و نثرنگاری‌‌هایمــان  زبــان خــود تمرکــز کنیــم. بعدهــا، به‌‌صــورت ناخــودآ

ــیده‌‌ایم. ــارت رس ــی از مه ــۀ بالای ــه درج ــج ب ــه به‌‌تدری ــم ک ــوند و می‌‌بینی ــر می‌‌ش ــل یک‌دیگ مکم

۳. مربی و راه‌نمای حرفه‌‌ای داشته باشیم.

ــم در  ــت، می‌‌توانی ــت اینترن ــم. به‌‌برک ــتاد نداری ــی و اس ــتن مرب ــرای نداش ــه‌ای ب ــچ بهان ــالا هی ح

ــته  ــو داش ــیم. الگ ــته باش ــی داش ــا دست‌رس ــا و کلاس‌‌ه ــن کتاب‌ه ــه بهتری ــه، ب ــری از ثانی کس

ــت و  ــؤالات درس ــت س ــرادِ چیره‌‌دس ــان از اف ــیِ خودم ــوزۀ مهارت ــم، در ح ــک بگیری ــیم، کم باش

ــیم. ــن باش ــرِ جواب‌‌‌گرفت ــماجت، پی‌گی ــا س ــیم و ب ــق بپرس دقی
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۴. به‌‌جای شمردن دقیقه‌‌ها، چالش‌‌های خلاقانه بسازیم.

ــتان  ــه ۳ داس ــم ک ــه بریزی ــم، برنام ــاعت می‌‌نویس ــروز ۱ س ــن ام ــم م ــه بگویی ــای این‌‌ک به‌‌ج

ــا  ــا، روی کار ی ــمردن دقیقه‌‌ه ــای ش ــت، به‌‌ج ــن حال ــیم. در ای ــه‌‌ای بنویس ــالِ ۳۰۰کلم مینیم

ــری  ــور جدی‌‌ت ــود را به‌‌ط ــارت خ ــطح مه ــه، س ــم و درنتیج ــز می‌‌کنی ــخصی تمرک ــای مش کار‌‌ه

ارتقــا می‌‌دهیــم.

۵. تمرین را لذت‌‌بخش و بازی‌‌گونه کنیم.

بــرای مــن، ســاختنِ چک‌لیســت کاری اســت کــه تمریــن نوشــتنم را بــه بــازی مفــرح و شــیرینی 

ــه  ــت‌‌‌زدن ب ــی علام ــازیم؛ حت ــان را بس ــای خودم ــم بازی‌‌ه ــم می‌‌توانی ــا ه ــد. م ــل می‌‌کن تبدی

تقویــم روی دیــوار هــم نوعــی بازی‌‌ســازی محســوب می‌‌شــود و ایــن روشــی اســت کــه جِــری 

ــر  ــه »زنجی ــد ک ــد می‌‌کن کی ــد و تأ ــود می‌دان ــت خ ــنده آن را راز موفقی ــن و نویس ــاینفِلد، کمدی س

ــه  ــیدن ب ــت رس ــاش در جه ــانۀ ت ــر روز، به‌‌نش ــه ه ــی را ک ــرِ ضرب‌‌درهای ــن.« )زنجی ــاره نک را پ

ــم زده‌‌ای.( هدفــت، روی تقوی

۶. خیره شویم و الهام بگیریم.

 هــر رشــته‌‌ای را روی دیــوار 
ِ

در بســیاری از کانون‌هــای پــرورش اســتعداد، عکــس نوابــغ

می‌‌چســبانند تــا آنــان الهام‌بخــش نوآمــوزان باشــند. مــا هــم وقتــی خســته و کلافه‌‌‌ایــم و 

می‌‌خواهیــم دســت از کار بکشــیم، کافــی اســت ســرمان را بلنــد کنیــم و نگاهــی بــه عکس‌‌هــای 

ــط  ــن کار فق ــود. ای ــازه ش ــن ت ــۀ تمری ــرای ادام ــان ب ــا جانم ــم ت ــوار بیندازی ــشِ روی دی انگیزه‌‌بخ

از  عکس‌‌هایــی  دولت‌‌آبــادی،  محمــود  کار  اتــاق  از  عکســی  در  نیســت.  آماتورهــا  بــرای 

ــتنِ  ــۀ نوش ــوان و حوصل ــه ت ــم ک ــالا می‌فهمی ــت. ح ــوار هس ــتوی روی دی ــکی و تولس داستایفس

رمــانِ ده‌جلــدیِ کلیــدر چه‌طــور بــه دســت آمــده‌ ‌اســت! پــس تأثیــر چشــم‌‌‌دوختن و پلک‌‌‌نــزدن 

الهام‌گرفتــن را دســت‌‌کم نگیریــم. و 
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۷. در خلوت تمرین کنیم.

ــر  ــد در نظ ــم بای ــن را ه ــا ای ــیم؛ ام ــت بکش ــن دس ــوت‌گاه از تمری ــتن خل ــۀ نداش ــد به‌بهان نبای

ــاز  ــوت نی ــه خل ــات، ب ــبِ اوق ــر، در اغل ــر و متمرکزت ــای جدی‌‌ت ــرای کار‌‌ه ــه ب ــیم ک ــته باش داش

ــوزی،  ــن و مهارت‌آم ــیر تمری ــیم. در مس ــظ آن بکوش ــوت و حف ــاد خل ــرای ایج ــد ب ــم. بای داری

ــت  ــی اس ــط کاف ــوت، فق ــن خل ــرای یافت ــی ب ــم. گاه ــد می‌‌کنی ــان رش ــتِ خلوتم ــزانِ کیفی به‌‌می

ــیم. ــحرخیز باش ــدری س ق

۸. چرت بزنیم.

خســتگی دشــمنِ یادگیــری اســت. اگــر روز پرمشــغله‌ای داشــته‌ایم و تمرینمــان بــه میانــۀ روز افتــاده 

‌اســت، خــوب اســت کمــی چــرت بزنیــم و تمریــن را بــا ذهنــی تــازه شــروع کنیــم. هرگــز نبایــد خود 

را بابــت ایــن اســتراحت ســرزنش کنیــم. چــرت‌‌‌زدن بخشــی از رونــد تمرین‌‌هــای خلاقانــه اســت.

۹. هر شب، قبل از خواب، روی الگویمان تمرکز کنیم.

اگــر می‌‌خواهیــم ســخن‌‌ران شــویم، هــر شــب پیــش از خــواب، دقایقــی از اجــرای عالــیِ یــک 

ــواب،  ــش از خ ــب پی ــر ش ــویم، ه ــنده ش ــم نویس ــر می‌‌خواهی ــم. اگ ــه‌‌ای را ببینی ــخن‌‌ران حرف س

ــویم،  ــاز ش ــم فیلم‌‌س ــر می‌‌خواهی ــم. اگ ــان را بخوانی ــندۀ محبوبم ــاه‌‌کار نویس ــی از ش صفحه‌‌های

ــن  ــا ای ــم. ب ــینمایی را ببینی ــار س ــان‌‌ترین آث ــکانس‌‌هایی از درخش ــواب، س ــل از خ ــب قب ــر ش ه

ــزۀ  ــا انگی ــم. ضمــن این‌‌کــه ب ــاده می‌‌کنی ــن آم ــرای تمری ــی در خــواب هــم ذهنمــان را ب کار، حت

بیش‌‌تــری بیــدار می‌‌شــویم.

۱۰. ده ‌‌فرمان خودمان را بنویسیم.

یکــی از راه‌هــای بهبــود رونــد تمریــن ایــن اســت کــه گــزارش‌‌ روزانــۀ تمریــن بنویســیم. در حیــن 

تمریــن، همیشــه دفترچــه‌ای کنــار دســتمان داشــته باشــیم و در آن نکاتــی را کــه آن لحظــه بــرای 

بهبــود رونــد تمریــن بــه ذهنمــان می‌رســد ثبــت کنیــم. 

ــروع  ــی ش ــازه از وقت ــی ت ــر تمرین ــد: »ه ــر می‌گوی ــی می ــه کیمبرل ــم ک ــاد نبری ــم از ی ــن را ه ای

می‌شــود کــه اجــرای درســت و بی‌‌عیب‌‌ونقــص کاری را آموختــه باشــیم.«
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یده‌‌ام و این جهان »جهانم را خودم آفر

 بسیار بهتر از جهانی است که در بیرون دیده‌‌ام.« 

لوییز نولسون

بخش پنجم:

رسانۀ شخصی ما
استراتژی مناسب برای تأثیرگذاری
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شرط تولید محتوا

 بهتریــن ســؤالی کــه هــر محتواگــر بایــد پیــش از تولیــد هــر محتــوا از خــودش بپرســد: 

»با این محتوا به چه کسی خدمت می‌‌کنم؟«
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یف استراتژی محتوا تعر

ــع و  ــد و توزی ــی داشــتن مشــی و مشــربی ســنجیده و اندیشــیده در تولی ــوا« یعن »اســتراتژی محت

ترویــج محتــوا.

ایــن اســتراتژی از نــگاه مــن، یعنــی هوش‌منــدی در ترویــج گزاره‌‌هــا و ایده‌‌هایــی کــه بخواهیــم 

ــن  ــدگاری. چنی ــج و مان ــن تروی ــت در ای ــنِ مداوم ــم؛ در ضم ــدگار کنی ــب مان ــن مخاط در ذه

ــن شــکل  ــه ســریع‌‌ترین و اثربخش‌‌تری ــه موفقیــت می‌‌رســد کــه ایده‌‌هــا ب ــی ب ــردی در صورت راه‌ب

ممکــن ترویــج شــوند.

البتــه ترویــج ایده‌‌هــا به‌‌معنــی تحمیــل ایده‌‌هــا نیســت. اســتراتژی محتــوا یعنــی این‌‌کــه 

ــه  ــد، ن ــه و اشــتیاق بپذیرن ــا علاق ــا مخاطب‌‌هــا ایده‌‌هــای مدنظرمــان را ب ــم ت ــار کنی چه‌طــور رفت

ــد و زور و فشــار. ــا ترفن ب

ــم  ــی مخاطب ــن و زندگ ــای ذه ــه فض ــم ب ــور می‌‌توان ــن چه‌ط ــه م ــی این‌‌ک ــوا یعن ــتراتژی محت اس

ــس تــازه‌‌ای بدمــم تــا او دوبــاره بــرای استنشــاق ایــن هــوا بازگــردد.
َ

نف

ــان  ــای نردب ــم پله‌‌ه ــم، به‌‌چش ــر می‌‌کنی ــه منتش ــی ک ــام محتواهای ــه تم ــوا: ب ــتراتژی محت ــک اس ی

نــگاه کنیــم.
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دورنگری در تولید محتوا

ــه  ــای وب اضاف ــه فض ــب ب ــع و جال ــۀ جام ــی!( مقال ــم یک  بگویی
ً
ــا ــا )اص ــم ده ‌‌ت ــه بتوانی این‌‌ک

ــد در شــبکه‌‌های اجتماعــی  ــاه و نیم‌‌بن ــر از ایــن اســت کــه هــزاران پســت کوت کنیــم، خیلــی بهت
منتشــر ســازیم.

ــی از انتشــار  ــی مــن مقاله‌‌نویســی در وب را حت ــف شــبکه‌‌های اجتماعــی نیســتم؛ ول ــه، مخال ن
ــم. ــر می‌‌دان ــاب هــم مؤثرت ــواع کت بســیاری از ان

ــاب و  ــه در کت ــت ک ــی هس ــژه‌‌ و متنوع ــات وی ــه در وب امکان ــم ک ــته، گفت ــن نوش ــدای ای در ابت
شــبکه‌‌های اجتماعــی، بــا ایــن ســرعت و کیفیــت فراهــم نیســت؛ ازجملــه امــکانِ به‌‌روزرســانیِ 

دائمــیِ متــن و قابلیــت ارجــاع بــا لینــک‌‌.
فــرض کنیــم می‌خواهیــم دربــارۀ موضــوع خاصــی کــه دغدغــۀ گروهــی از افــراد جامعــه اســت، 
مطلبــی کامــل و کارشــده‌ بنویســیم؛ بــه ایــن صــورت کــه بــرای نــگارش آن، طــرح و نقشــه داشــته 
ــد  ــم. بع ــام بدهی ــی انج ــات کامل ــعمان، تحقیق ــی‌‌ و وُس ــدِ توانای ــوع، در ح ــیم و در آن موض باش
هــم ســعی کنیــم مطلــب را بــه امــان خــدا رهــا نکنیــم، بلکــه حداقــل ماهــی یــک بــار دســتی بــه 

ــش بکشــیم؛ در حــد ویرایــش و زدایــش و افزایــش بــرای بهبــودِ متــن.
َ

سَروگوش
ــدا کنیــم و گام  ــرای آن موضــوع و مســئله‌‌ پی ــا ایــن کار، می‌‌کوشــیم پاســخ مناســب و کاملــی ب ب

ــم. ــی برداری ــردن وبِ فارس ــرای غنی‌‌‌ک ــی ب کوچک
ــا را  ــت‌‌وجو م ــای جس ــی، موتوره ــد از مدت ــیم، بع ــام داده باش ــوب انج ــان را خ ــر کار خودم اگ
ــه  ــد و یک‌‌دفع ــرار می‌‌دهن ــری ق ــراد بیش‌ت ــد اف ــرض دی ــان را در مع ــد و مطلبم ــی می‌‌کنن همراه

ــت. ــده اس ــل ش ــخ وب تبدی ــن پاس ــه بهتری ــتارمان ب ــم نوش می‌‌بینی
 چنیــن نوشــته‌هایی از همــۀ پُســت‌‌های وایرال‌‌شــدۀ اینســتاگرامی 

ً
در بلندمــدت، احتمــالا

ــر  ــالات قدیمی‌‌ت ــی مق ــد )برخ ــد ش ــر خواه ــر و ماندگارت ــراژ مؤثرت ــای پرتی ــی از کتاب‌ه و حت
ــت‌‌های  ــرای پس ــه ب ــازه دارد؛ درحالی‌ک ــدۀ ت ــزاران خوانن ــاه ه ــر م ــودی، ه ــدی صع ــن در رون م

ــد(. ــی نمی‌‌افت ــن اتفاق ــم چنی ــی ه ــای الکترونیک ــی کتاب‌‌ه ــتاگرامی و حت اینس
ــم  ــان می‌‌کن ــم، گم ــه از فعالیت‌‌های ــن مرحل ــالا، در ای ــن ح ــه م ــت ک ــل اس ــن دلی ــه‌‌ همی ب
ــون وب  ــت؛ چ ــکار و ایده‌‌هاس ــج اف ــرای تروی ــن ب ــای ممک ــن گزینه‌ه ــی از بهتری وبلاگ‌‌نویس
ــود. ــن ش ــته‌مان دف ــذارد نوش ــوگل نمی‌‌گ ــد و گ ــی می‌ده ــی و بازنویس ــت بازبین ــا فرص ــه م ب
ــر در  ــا را پیش‌‌ت ــن آن‌‌ه ــه م ــت ک ــی اس ــی از ایده‌های ــدۀ برخ ــا چکی ــشِ روی م ــابِ پی ــن کت همی

وبلاگــم آزمــوده‌ام.
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چرا وبلاگ‌‌نویسی به دانش ما می‌‌افزاید؟

جــوزف باداراکــو می‌‌گویــد: »در دنیــای پرســرعت امــروز، اگــر بخواهیــم دانشــمان را فقــط بــرای 

ــردن  ــرای بالاب ــن ب ــد؛ بنابرای ــن می‌‌آی ــته‌‌هایمان پایی ــطح دانس ــی زود، س ــم، خیل ــه ‌‌داری ــود نگ خ

ســطح دانشــمان، بایــد دانســته‌‌هایمان را بــا دیگــران شــریک شــویم.«

ــا برداشــتی  ــه‌ای ســاده ی ــم آموخت ــی اگــر فکــر می‌‌کنی ــم بنویســیم؛ حت ــر اســت هرچــه بلدی بهت

ناقــص اســت. بــا نوشــتن، می‌‌توانیــم شــکاف‌‌های موجــود در دانشــمان را پــر کنیــم. بــا 

ــم.  ــه می‌‌داری ــد نگ ــان را روزآم ــارت خودم ــش و مه ــه‌‌ای، دان ــی حرف ــی در قالب وبلاگ‌‌نویس

ــرای  ــه‌‌ای ب ــت و حوصل ــچ فرص ــره، هی ــای روزم ــوه کار‌‌ه ــان انب ــه در می ــم ک ــه بیاوری ــاید بهان ش

ــت و  ــری اس ــزارش یادگی ــت گ ــی فرص ــاگ نوع ــه وب ــل از این‌‌ک ــد، غاف ــی نمی‌‌مان وبلاگ‌‌نویس

ــت. ــکوی موفقی ــه س ــیدن ب ــرای رس ــت ب ــیری اس ــه‌‌ای، مس ــت و حوصل ــن فرص چنی

استعاره‌‌ای برای وبلاگ‌‌نویسی: 

وبلاگ یعنی آزمایشگاه ایده‌ها.
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این بار، ما رئیس‌‌جمهور شویم 

۱۰۰۰  پست تا ساختن برند شخصی

به یک نویسندۀ رئیس‌‌جمهور تبدیل شویم!

امــا قبــل از این‌‌کــه قــدرت ریاســت‌‌جمهوری را بــه دســت بگیریــم، ایــن نکتــۀ مهــم و ضــروری 

و حیاتــی و جــدی را دربــارۀ وبــاگ و وبلاگ‌‌نویســی بدانیــم:

»منظــور از وبــاگ فقــط صفحاتــی نیســت کــه در بلاگفــا و پرشــین‌‌بلاگ و... ســاخته 

ــا‌‌  ــاگ‌‌ ی ــم، وب ــر می‌‌کنی ــوا منتش ــه در آن محت ــا ک ــایت م ــی از س ــر بخش ــه ه ــوند، بلک می‌‌ش

‌‌‌‌وب‌‌ســایت ماســت. ضمــن این‌‌کــه مــا حتــی بــی آن‌‌کــه روی ســایتمان وبــاگ داشــته باشــیم، 

ــی  ــبکه‌‌های اجتماع ــان در ش ــا و اکانت‌‌هایم ــویم. صفحه‌ه ــوب ش ــر محس ــت بلاگ ــن اس ممک

ــر  ــز نش ــخصی‌‌مان را مرک ــایت ش ــم س ــه می‌‌کن ــن توصی ــی م ــد؛ ول ــرای بِلاگری‌ان ــتری ب ــز بس نی

محتــوای خــود بدانیــم و در کنــار آن، شــبکه‌‌های اجتماعــی را هــم بــه ســایتمان وصــل کنیــم.«

ــه  تصــور کنیــم ســایت‌‌ شــخصی‌مان کشــوری لم‌یــزرع و بی‌‌جمعیــت اســت و مــا خودمــان را ب

ــی  ــیس را طراح ــورِ تازه‌‌تأس ــن کش ــعۀ ای ــد و توس ــا رش ــم ت ــاب کرده‌‌ای ــت‌جمهوریِ آن انتخ ریاس

و اجــرا کنیــم.

حالا یک دورۀ ریاست‌جمهوریِ ۴ساله بر عهدۀ ماست.

وظیفۀ اصلی‌مان در این دورۀ ۴ساله چیست؟

فقــط بایــد ۱۰۰۰ پســت بنویســیم و نوشــتنِ ۱۰۰۰ پســت وبلاگــی، به‌‌طــور میانگیــن، ۴ ســال 

ــرد. ــان می‌‌ب زم

ــد؛  ــتان‌‌ها را دارن ــش اس ــاگ نق ــن وب ــته‌‌بندی‌‌های ای ــتیم. دس ــان هس ــت وبلاگم ــس دول ــا رئی م

بنابرایــن هنــگامِ نوشــتن در هــر کــدام از دســته‌بندی‌ها، در حــال انجــام ســفری اســتانی هســتیم.

ــوب  ــور محس ــن کش ــت ای ــت، پایتخ ــارۀ آن اس ــان درب ــرِ محتواهایم ــه بیش‌ت ــته‌‌‌ای ک آن دس

می‌‌شــود.

ــل  ــالا دلی ــم. )ح ــران می‌‌دهی ــه دیگ ــه ب ــت ک ــی اس ــورمان لینک‌‌های ــک کش ــط دیپلماتی رواب

شکســت برخــی ســایت‌های تنگ‌‌نظــر و بــدون لینــک را متوجــه می‌‌شــویم.(

خواننــدگان مســتمرِ وبلاگمــان شــهروندان ایــن ســرزمین‌اند. آن‌هــا بــا دیــدنِ چندبــارۀ 

مزیت‌هــای کشــورمان، آن را بــرای اقامــت برگزیده‌انــد؛ امــا ایــن قــدرت را هــم دارنــد کــه پــس 
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ــد. ــرک کنن ــل ت ــور کام ــا را به‌‌ط ــرزمین م ــی، س از مدت

مــا چــه فرصت‌هایــی برایشــان ایجــاد می‌‌کنیــم؟ آن‌هــا در کشــور مــا از چــه امکاناتــی برخــوردار 

ــند؟ ــت‌آوردهایی می‌‌رس ــه دس ــه چ ــوند و ب می‌‌ش

ــی صــدای مردممــان را  ــم، یعن ــد ســایتمان توجــه نمی‌‌کنی ــار بازدی ــه آم ــا و ب ــه کامنت‌ه ــی ب وقت

یم. نمی‌‌شــنو

وقتــی بخش‌هایــی از ســایت‌‌ را فرامــوش می‌‌کنیــم، یعنــی برخــی از اســتان‌‌های کشــور را نادیــده‌‌ 

ــم. می‌گیری

وقتی مدتی روزآمدسازیِ وبلاگمان را ترک می‌‌کنیم، یعنی ادارۀ کشورمان را رها کرده‌‌ایم.

با این وضع، آیا انتظار داریم مخاطبانمان در دورۀ دوم به ما رأی بدهند!؟

نتیجۀ نهایی
 
ً
ــولا ــم. اص ــان بپردازی ــعۀ وبلاگم ــه توس ــری ب ــت بیش‌ت ــا جدی ــا ب ــاختم ت ــاس را س ــن قی ــن ای م

ــه  وبلاگ‌‌نویســی نیازمنــد »نــگاه بلندمــدت« اســت و پــس از صــرف زمــان و انــرژیِ بســیار، ب

ــح  ــی را ترجی ــبکه‌‌های اجتماع ــردمْ ش ــبِ م ــه اغل ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــه می‌‌رس نتیج

ــوند. ــا می‌ش ــریع‌تر ارض ــت، س ــک و کامن ــا لای ــا، ب ــد. در آن‌‌ج می‌‌دهن

در روزهایــی کــه همگــی درگیــر وضعیتــی بحران‌زده‌‌ایــم، فــارغ از تمامــیِ مســائل، وبلاگ‌‌نویســی 

و پــرورش برنــد شــخصی اقدامــی سیســتمی و آینده‌‌ســاز بــه نظــر می‌‌رســد؛ چــون بیــش از هــر 

چیــز دیگــری، روی آن کنتــرل داریــم.

ــبه 
َ

از یــاد نبریــم کــه ســایت جامــع و صفحــۀ جــذاب و کانــال جالــب چیــزی نیســت کــه یک‌‌ش

ــرد  ــرود. به‌بلوغ‌رســاندنِ هــر رســانه‌‌ای زمــان می‌‌ب ــالا ب ــا ســریع ب قــد بکشــد و مثــل ســاقۀ لوبی

ــد. ــرو می‌‌طلب و نی
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دربارۀ رشد فردی بنویسیم

ــنِ مشــکلات و تلخی‌‌هــا نیســت،  ــارۀ توســعۀ فــردی و موفقیــت به‌‌معنــی نادیده‌‌‌گرفت نوشــتن درب

بلکــه بیانگــر دغدغــۀ رشــدِ سیســتمی و بلندمــدت در برابــر نگاهــی اســت کــه خــود را قربانــی 

ــد. ــود می‌‌دان ــع موج وض

ــیِ  ــنِ خــطِ اصل ــرای وبلاگشــان و یافت ــه در پیدا‌‌کــردنِ موضــوع ب ــراد شــاکی‌‌اند ک بســیاری از اف

آن درمانده‌‌انــد.

یکــی از دوســتانم کــه دغدغــۀ رشــد و توســعۀ فــردی دارد، از مــن پرســید کــه در وبلاگــش دربــارۀ‌‌ 

ــد. ــزی بنویس چه چی

من به او پیش‌نهاد دادم که وبلاگی دربارۀ »رشد شخصی« بنا کند.

ده تا از مزیت‌های چنین کاری را برای او برشمردم و گفتم:

نوشتن وبلاگی دربارۀ رشد شخصی باعث می‌شود:

۱. آموخته‌‌هایمان را در ذهنمان بهتر تثبیت کنیم

۲. رشد و توسعۀ فردی را با نظم و جدیت بیش‌تری دنبال کنیم

۳. دوستان هم‌‌سو و هم‌‌هدفی بیابیم که به یادگیری اهمیت می‌‌دهند

۴. برند شخصی‌‌مان را به‌‌شکل مناسبی تقویت کنیم

۵. برای این‌‌که حرفی برای گفتن داشته باشیم، بیش‌تر و دقیق‌‌تر مطالعه کنیم

۶. نگرش مثبت را در خود تقویت ‌‌کنیم

۷. به‌‌جای ناله‌کردن و غرزدن، محتوای مفید و کاربردی تولید کنیم

۸. به توسعۀ فردی و عمل‌‌گرایی، بیش‌تر اهمیت دهیم

9. بر خوانندگان وبلاگمان تأثیر مثبت و سازنده‌‌ای بگذاریم

۱۰. از نوشتن لذت ببریم

نوشــتنِ پاســخ بــرای ســؤال زیــر عــاوه بــر این‌‌کــه مــا را بیش‌‌تــر و عمیق‌‌تــر در جریــان یادگیــری 

قــرار می‌‌دهــد، بــه‌‌ نظــرم تمرینــی فوق‌‌العــاده بــرای نوشــتن اســت:

من برای رشد و موفقیت شخصی‌‌ام، چه فعالیت‌‌های اثربخشی انجام می‌‌دهم؟

پاســخ ایــن ســؤال بهتریــن موضــوع بــرای هم‌رســانیِ مطلــب بــرای دیگــران اســت. وبلاگــی بــا 

چنیــن محتوایــی ایــن قابلیــت را دارد کــه مملــو از مطالــب آموزنــده و ارزش‌‌آفریــن و همیشــگی 

باشــد.
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جرقه‌هایی برای نوشتن یادداشت‌های کوتاه در رسانۀ شخصی

نوشتن دربارۀ کتابی که داریم آن را مطالعه می‌کنیم.

نوشتن دربارۀ جملات قصار و تحلیل یک ‌‌جمله از زوایای مختلف.

نوشتن خاطراتی که می‌توانیم نکتۀ جالبی از آن‌‌‌‌ها بیرون بکشیم.

نوشتن گزارش کوتاهی دربارۀ مهم‌‌ترین مطلبی که در روز یاد گرفته‌ایم؛

نوشتن دستورکارهای لیستی از بخش‌‌های گوناگونِ حوزۀ تخصصی‌‌مان؛

نوشتن دربارۀ اتفاقاتی که در جریان کارهای روزانه تجربه می‌کنیم؛

نوشتن دربارۀ اخبار و رویدادهای حوزۀ موردعلاقه‌مان.

نوشتن تعاریف تازه برای اشیا و مفاهیم.

نوشتن دربارۀ نوشته‌های تازۀ دیگران و لینک‌دادن به آن‌‌ نوشته‌ها.

نوشتن بر اساس کامنت‌ها و بازخوردهایی که دریافت می‌‌کنیم.

از ایــن ایده‌هــا می‌توانیــم بــرای وبلاگ‌نویســی و توییت‌نویســی و کپشن‌نویســی اســتفاده 

کنیــم.
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جرقه‌هایی برای نوشتن یادداشت‌های کوتاه در رسانۀ شخصی

یک لحظه به شبکه‌های اجتماعی فکر کنیم.

کدام ‌یک از ما برای به‌دست‌آوردن دنبال‌‌کننده‌‌های بیش‌تر وسوسه نمی‌‌شود؟

ــی  ــرای این‌‌یک ــه! ب ــا ن ــی.« ام ــت برس ــه کیفی ــا ب ــر ت ــالا بب ــت را ب ــیم: »کمی ــنیده باش ــاید ش ش

ــت. ــی نیس ــۀ خوب توصی

ــر  ــر را بیش‌ت ــراد بهت ــه اف ــیدن ب ــانسِ رس ــر، ش ــرادِ بیش‌ت ــذب اف ــم ج ــان کنی ــاید گم ــه، ش بل

 
ً
ــرا ــب، ظاه ــزار مخاط ــان 100ه ــال از می ــبِ ایده‌‌ئ ــد مخاط ــردنِ ص ــه پیداک ــد؛ چراک می‌‌کن

ســهل‌‌تر و منطقی‌‌تــر می‌‌نمایــد تــا شــکل‌‌‌دادنِ جمعــی بــا همیــن تعــداد در میــان ‌‌10هــزار نفــر.

امــا بــه نظــرم نتیجــۀ ایــن اســتراتژی یــا تاکتیــک چنــدان خوش‌آینــد نیســت یــا دســت‌‌کم بــرای 

همــه مناســب نیســت؛ زیــرا مخاطبــانِ نامربوطــی کــه این‌‌طــور دورمــان جمــع شــوند، ممکــن 

ــم و  ــمت می‌‌روی ــدام س ــه ک ــم ب  نفهمی
ً
ــا ــه اص ــد ک ــار بگیرن ــان را در اختی ــان عنانم ــت چن اس

ــوور دارم،  ــرا فال ــد: »چ ــدام می‌‌گوین ــه م ــویم ک ــل ش ــی تبدی ــی از نق‌‌نقوهای ــه یک ــت، ب درنهای

ولــی فــروش نــدارم؟« یــا »چــرا بــا این‌‌کــه این‌‌همــه محتــوا مــی‌ذارم، وقتــی یــه مــدت نیســتم، 

ــه؟« ــه‌‌روز نمی‌ش ــه‌‌ت ب ــرا صفح ــه چ ــکی نمی‌‌پرس هیش

ــوور نداشــته  ــیِ فال ــد مواظــب باشــیم کــه حــرصِ انباشــتنِ کیلوی ــز، بای شــاید بیــش از هــر چی

باشــیم.

 بــه آن می‌‌اندیشــم ایــن اســت کــه حداقــل یــک نفــر 
ً
بورخــس می‌‌گویــد: »چیــزی کــه مــن واقعــا

مــن را به‌‌خوبــی بشناســد.«

با صد هزار مردم تنهایی
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می‌خواهم باز هم از چراییِ تولید محتوا و رابطۀ آن با رشد فردی بگویم.

ــن  ــا میانگی ــخصیت م ــیم: »ش ــنیده باش ــم ران را ش ــروف جی ــۀ مع ــن جمل ــم ای ــا ه ــاید م ش

شــخصیت ۵ نفــری اســت کــه بیش‌تریــن زمــان را بــا آنــان می‌‌گذرانیــم.«

 بــرای مــا هــم جملــه‌‌ای هشــداردهنده اســت و بــا اندیشــیدن بــه آن، ممکــن 
ً
ایــن جملــه احتمــالا

اســت از تأثیــر منفــی برخــی اطرافیــان خــود احســاس نگرانــی کنیــم.

اما خب، در عمل چه باید کرد؟

ــری  ــد بیش‌ت ــد و رش ــش و درآم ــم آرام ــان می‌‌توانی ــی از اطرافی ــر بعض ــا تغیی ــه ب ــم ک می‌‌دانی

ــد. ــت نمی‌‌کن ــوع کفای ــن موض ــتن ای ــا دانس ــم؛ ام ــب کنی کس

اگــر مدتــی بــه تغییــر محــدوده و تعــداد اطرافیانمــان بیندیشــیم، می‌‌بینیــم کــه ایــن کار ســخت‌‌تر 

از حــد تصــور اســت؛ ولــی بــا تولیــد محتــوا می‌‌توانیــم ایــن کار را آســان‌‌ کنیــم.

ــا  ــا ب ــم ت ــد کنی ــوا تولی ــد، محت ــان مهم‌ان ــم و برایم ــت داری ــه دوس ــی ک ــارۀ چیزهای ــد درب بای

ــند. ــرانمان باش ــزو معاش ــم ج ــل داری ــه تمای ــویم ک ــط ش ــی مرتب مخاطبان

 به‌‌خاطــر جلــب‌‌ 
ً
ــا ــه دغدغه‌‌هــا و اولویت‌‌هــای بلندمدتمــان، صرف ــدون توجــه ب ممکــن اســت ب

ــم.  ــب بروی ــات زرد و ملته ــا موضوع ــد روز ی ــراغ م ــب، به‌‌س ــریع مخاط ــذب س ــه و ج توج

ــد«  ــن شــیوه »صی ــه ای ــی کــه ب ــا مخاطب ــع داشــته باشــیم کــه ب ــد توق ــا نبای ــدارد؛ ام اِشــکالی ن

ــم. ــکل بدهی ــی ش ــوع و بلندمدت ــدان مطب ــۀ چن ــم، رابط کرده‌ای

ــا  ــم و ب ــه بگیری ــکارگر فاصل ــکاریاب و ش ــش ش ــد از نق ــوا، بای ــد محت ــل تولی ــۀ اصی در برنام

ــویم. ــانی ش ــه‌ای انس ــب وارد رابط مخاط

مخاطبان و معاشران مطلوب
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ــودم کــه  ــود )!( یــک آدم‌‌برفــی کشــیده ب ــده ب ــم نرویی ــوز مــوی زنخدان ــد قــرن پیــش کــه هن چن

ــه  ــد از این‌‌ک ــه بع ــی‌‌دو هفت ــود. یک ــرم ش ــا گ ــش ت ــود روی آت ــه ب ــی‌‌اش را گرفت ــت هیزم دس

ــک‌‌ روز در  ــتادم، ی ــا فرس ــا گل‌‌آق ــۀ بچه‌‌ه ــرای مجل ــی را ب ــور آدم‌‌برف ــدرم، کاریکات ــرار پ به‌اص

ــدۀ آدم‌‌برفــی مــن را   ای
ً
ــا ــه‌‌کار روزنامــه دقیق ــدم کــه کاریکاتوریســت کهن روزنامــۀ همشــهری دی

کشــیده ‌‌اســت. شــوک‌‌زده، دویــدم روزنامــه را بــه پــدرم نشــان دادم. پــدرم دیگــر ول‌کــن ماجــرا 

ــا  ــۀ گل‌‌آق ــا مؤسس ــهری ب ــت همش ــت و کاریکاتوریس ــه‌‌ای در کار اس ــود توطئ ــد ب ــود. معتق نب

ــد. ــاپ زده‌‌ان ــاه‌‌کارم را ق ــد، ش ــر آورده‌‌ان ــه گی ــن را بچ ــون م ــط، چ ــن وس ــد دارد و ای رفت‌‌وآم

اسم این ماجرا را گذاشته‌ام: »سندروم نگرانی فرد آماتور از دزدیده‌شدن آثارش«.

۲۳۴ بــار ایــن ســؤال را از مــن پرســیده‌اند: »آیــا اگــر نوشــته‌‌هایمان را در اینترنــت منتشــر کنیــم، 

کســی آن‌‌هــا را نمــی‌‌دزد؟«

ــای  ــن موه ــده م ــث ش ــری، باع ــال دیگ ــر ضدح ــش از ه ــؤال، بی ــن س ــه ای ــم ک ــد بگوی بگذاری

ــرود! ــرون ب ــاق بی ــه‌‌ام از ات ــدای دندان‌قروچ ــم و ص ــودم را بکش خ

طی ۱۲۷ باری که در کامنت‌‌ها به این سؤال پاسخ داده‌‌ام، نوشته‌‌ام:

نوشــته‌های مــا در حــد یــک تــازه‌‌کار هــم ارزش خوانــدن ندارنــد؛ چــه برســد بــه این‌‌کــه کســی 

را بــرای ســرقت ادبــی وسوســه کننــد.

ــوزه‌‌ای  ــان ح ــار هم ــا آث ــا ب ــنایی م ــبب ناآش ــم، به‌‌س ــوا کرده‌‌ای ــل ه ــم فی ــر می‌‌کنی ــه فک این‌‌ک

ــندۀ  ــه نویس ــوب ب ــرِ خ ــد اث ــدن چن ــم. خوان ــاه‌‌کار آفریده‌‌ای ــم در آن ش ــان می‌کنی ــه گم ــت ک اس

ــادۀ  ــد آم ــد و او بای ــدان هــم به‌‌ســادگی عمــل نمی‌آی ــنِ باکیفیــت چن ــد کــه مت ــازه‌‌کار می‌‌فهمان ت

ــود. ــی بش ــی طولان عرق‌‌ریزان

اگــر هــم روزی نوشــته‌هایمان بــه آن درجــه از کیفیــت برســد کــه دیگــران تکــه‌‌ای از آن را 

کــش‌‌ برونــد، بایــد بــه خودمــان افتخــار کنیــم. نویســنده‌‌ای کــه بــه چنیــن ســطحی از مهــارت 

 نوشــته 
ً
 چنــان چیره‌‌دســت و پــرکار شــده کــه به‌‌جــای چســبیدن بــه آن‌چــه قبــا

ً
می‌رســد، قطعــا

ــد. ــر می‌اندیش ــارِ بهت ــق آث ــه خل ــت، ب ‌اس

شاید باید گفت فقط آدم‌های بی‌‌هنر نگران دزدیده‌‌‌شدن آثار هنری‌‌شان )!( هستند.

آیا باید نگران دزدیده‌شدن نوشته‌‌هایمان باشیم؟
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»آدم یه کاری رو کم انجام بده، ولی خوب انجام بده.«

ظاهــر ایــن جملــه فریبنــده اســت، و صدالبتــه کــه در کارهــا و موقعیت‌‌هــای گوناگونــی هــم ایــن 

حــرف درســت اســت.

ــۀ  ــیِ بیمار‌‌گون ــرس و کمال‌‌طلب ــی و اهمــا‌‌ل‌‌کاری و ت ــه، بی‌‌عمل ــن بهان ــا به‌همی ــا بســیاری از م ام

خودمــان را توجیــه می‌‌کنیــم و اســمش را هــم می‌‌گذاریــم توجــه بــه کیفیــت.

ــل  ــق آن عم ــم طب ــه بتوانی ــه همیش ــت ک ــی نیس ــتِ کار فرمول ــه کیفی ــت‌دادن ب ــه اولوی درحالی‌ک

کنیــم.

هنــوز هــم گاهــی‌‌ هنــگام آزادنویســی بــه خــودم می‌‌گویــم: »بهتــر نیســت به‌‌جــای ایــن 

ــر  ــر و باکیفیت‌ت  بهت
ْ

ــوض ــا درع ــروم، ام ــذ ب ــم و کاغ ــراغ قل ــر س ــوده، کم‎ت ــای بیه روده‌‌درازی‌‌ه

ــم؟« بنویس

ــی  ــاد وقت‌‌های ــم، ی ــر می‌‌کن ــب فک ــۀ دل‌‌فری ــن وسوس ــه ای ــه ب ــه ک ــن لحظ ــت در همی و درس

ــم و  ــا قل ــر ب ــه کم‌‌ت ــوده ک ــن ب ــه ای ــاده‌ام. نتیج ــت دور افت ــت، از کمی ــۀ کیفی ــه به‌‌بهان ــم ک می‌‌افت

ــر  ــد دم‌‌خــور شــده‌ام و دســتم خشــک و هراســم از صفحــۀ ســفید هــزار براب کاغــذ و صفحه‌کلی

شــده اســت.

کیفیت همیشه جذاب است. چه‌کسی دلش می‌‌خواهد کار بی‌‌کیفیت انجام بدهد!؟

ــر  ــت ب ــوزی، کمی ــه در مهارت‌‌آم ــا، ازجمل ــیاری از کاره ــه در بس ــت ک ــن اس ــئله ای ــا مس ام

ــت. ــدم اس ــت مق کیفی

از روز اولی که نواختنِ سازی را می‌آموزیم، نمی‌‌توانیم ملودی بسازیم.

از روز اولی که دست به نوشتن می‌بریم، نمی‌‌توانیم رمان بنویسیم.

بَرمقاله‌‌های درجه‌‌یک بنویسیم.
َ
از روز اولی که سراغ محتوانویسی می‌‌رویم، نمی‌‌توانیم ا

از روز اولی که در باشگاه ثبت‌نام می‌‌کنیم، نمی‌‌توانیم در مسابقاتِ جهانی شرکت کنیم.

از روز اولی که در آموزشگاهِ رانندگی تعلیم می‌بینیم، نمی‌‌توانیم در اتوبان ویراژ بدهیم.

کوتاه سخن: اول کمیت، بعد کیفیت.

یم گول کیفیت را نخور
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بی‌‌خیالِ لایک و کامنت، به »هم‌رسانی« فکر کن

دن نوریــس، در کتــاب ماشــین محتــوا، شــاخص مهمــی را بــرای اندازه‌‌گیــری موفقیــتِ هــر محتوا 

مطــرح کــرده ‌‌اســت. نوریــس معتقــد اســت کــه نــه تعــداد لایک‌‌هــا و نــه حتــی کامنت‌هــا، هیــچ‌ 

کــدام شــاخص مناســبی بــرای ســنجش توفیــق محتــوا نیســت، بلکــه تعــدادِ دفعــاتِ هم‌رســانیِ 

محتواســت کــه موفقیــت آن را نشــان می‌دهــد.

 در هم‌رســانیِ 
ً
ــا ببینــم مــن واقعــا ــر ذره‌بیــن گذاشــتم ت ــه، خــودم را زی بعــد از مطالعــۀ ایــن نکت

ــار  ــی را کــه در آث ــن محتواهای ــن و بهتری ــه، مــن باکیفیت‌‌تری ــدم بل ــاری دارم. دی ــوا چــه رفت محت

ــا به‌‌صــورت  ــم، ی ــا به‌‌صــورت عمومــی در رســانه‌‌های خــودم بازنشــر می‌‌کن ــم، ی دیگــران می‌‌بین

ــرای دوســتان نزدیکــم می‌فرســتم. خصوصــی ب

ایده‌ای برای شروع تولید محتوا: آثار خوب دیگران را معرفی کنیم.
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3. این نکتۀ مهم را از یاد نبریم
برای مخاطبانمان بنویسیم، نه برای رقبایمان.

1. یابندگیِ مخاطبانِ خاص
ــیم،  ــران نباش ــا نگ ــد؛ ام ــده بمان ــانه‌‌های زرد نادی ــوی رس ــان هیاه ــا در می ــوای م ــاید محت ش

ــت. ــد یاف ــا را خواهن ــا م ــود. آن‌ه ــرض نمی‌ش ــز منق ــاص هرگ ــان خ ــل مخاطب نس

2. تکرار برای مخاطبان کم‌توجه
 بهتــر اســت او را کم‌توجــه بدانیــم و برایــش 

ً
مخاطــب را نبایــد نــادان فــرض کنیــم؛ امــا غالبــا

ــم. ــاوت تکــرار کنی ــا بیان‌هــای متف ــکات مهــم را به‌جــا و ب ن

 حیاتی!
ً
  و سه نکتۀ نسبتا
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بخش ششم:

»من خوش‌‌بینم. به نظرم چیز دیگری بودن ثمرۀ چندانی ندارد.«

وینستون چرچیل

مسیر توسعۀ فردی
چند پیش‌نهاد برای تجربه‌کردن زندگی خلاقانه
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ــا تالکیــن جلــد اول اربــاب حلقه‌‌هــا را نوشــت. هوگــو هــم بــرای  15_۱۶ ‌‌ســال طــول کشــید ت

ــن هــم هســت  ــد جــان بوی ــان، ‌‌۱۲ ســال وقــت گذاشــت؛ امــا نویســنده‌‌ای مانن نوشــتن بی‌نوای

ــا پیژامــۀ راه‌‌راه را نوشــته و از روی آن فیلــم هــم  کــه در عــرض ۲ روز و نصفــی، رمــان پســری ب

ســاخته شــده ‌‌اســت، یــا در بیــن نویســنده‌های دنیــای کســب‌‌وکار، گرنــت کاردون کتــاب بفروش 

ــش از  ــای پرفروش ــتن مجموعه‌‌کتاب‌‌ه ــته و نوش ــاعت نوش ــرض ‌‌۶ س ــو را در ع ــه ش ــا فروخت ی

همیــن ‌‌جــا شــروع شــده ‌‌اســت.

برای پرهیز از افراط و تفریط در زمان‌بندی کارها، این دو نکته را به یاد داشته باشیم:

1. قانــون پارکینســون می‌‌گویــد: مــدت انجــام‌دادن کارهــا، به‌‌‌همــان انــدازه‌ای کــش می‌‌آیــد کــه 

ــم. ــن می‌‌کنی برایشــان تعیی

ــام‌ِ  ــرای انج ــت ب ــن اس ــود دارد. ممک ــس کاذب« وج ــناختیِ »اعتمادبه‌‌نف ــای ش ــی خط 2. گاه

ــد. ــرای آن کار باش ــانِ لازم ب ــر از زم ــیار زودت ــه بس ــم ک ــر بگیری ــی را در نظ ــان پایان ــا، زم کاره

ــره‌‌وری  ــند و به ــرانجام برس ــه س ــا ب ــا کاره ــم ت ــرار کنی ــادل برق ــن دو تع ــان ای ــد می ــن بای بنابرای

ــد. ــش یاب افزای

عجول و صبور باش!
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تصــور کنیــم جنــازه‌ای هســت کــه مجبوریــم هــر روز آن را بــا خودمــان حمــل کنیــم، از پله‌‌هــا 

بــالا ببریــم، کنــار خودمــان بخوابانیــم، کنــار میــز صبحانــه بغل‌‌دســت خودمــان بنشــانیم و حتــی 

ــل  ــی تحم ــان، در اندک‌‌زمان ــیم. بی‌‌گم ــان بِکش ــم آن را روی دوش خودم ــوس ه ــرو و اتوب در مت

ــتان‌‌های  ــبیه داس ــود. )ش ــن می‌ش ــران ناممک ــان و دیگ ــرای خودم ــن آن ب ــوی تعف ــش و ب ــن ل ت

اِدگار آلــن پــو اســت، نــه؟(

ولــی ایــن واقعیــتِ زندگــیِ روزمــرۀ ماســت. مــن چنیــن جنازه‌‌هایــی را هــر روز و همه‌‌جــا، روی 

 بــرای همیــن اســت کــه دنیــای مــا را بــوی تعفــن گرفتــه 
ً
دوش خــودم و دیگــران می‌‌بینــم. اصــا

ــم  ــر فراری ــه فک ــه ب ــه همیش ــت ک ــن اس ــرِ همی ــم. به‌‌خاط ــل کنی ــر را تحم ــم هم‌‌دیگ و نمی‌توانی

ــۀ  ــا کلب ــازه را ت ــا جن ــا آی ــم؛ ام ــی کنی ــی، زندگ ــه‌‌ای جنگل ــی دور، در دل کلب ــم جای و می‌خواهی

ــیم؟ ــه دوش نمی‌‌کش ــی ب جنگل

آن جنــازه، هنرمنــدِ درونِ ماســت کــه شــاید بشــود بــه آن »کــودک درون« هــم گفــت. کســی کــه به 

هنرمنــد درونــش مجــال ظهــور و بــروز نمی‌دهــد، حمــال جنــازه‌‌ای‌‌ اســت کــه تــا روز مــرگ روی 

ــی و شکســت عاطفــی و بحران‌‌هــای اجتماعــی،  ــار گران ــر ب ــه زی ــا ن ــد. کمــر م دوشــش می‌مان

بلکــه در اصــل، زیــر بــار جنــازۀ هنرمنــد درونمــان خــم می‌‌شــود. بســیاری از مــا وجــود چنیــن 

جنــازه‌‌ای را نفــی می‌کنیــم؛ امــا بــوی تعفنــش را کــه نمی‌‌توانیــم از مشــام دیگــران دور ســازیم!

هیتلــر و صدهــا دیکتاتــور و مســتبد دیگــر، انتقــامِ ســختیِ تحمــلِ همیــن جنــازۀ روی دوششــان را 

ــود، وادار نمی‌‌شــد  ــه نقاشــی‌‌اش گــرم ب ــر، اگــر ســرش ب ــد. هیتل ــد و می‌‌گیرن از دیگــران گرفته‌ان

کــه از شــدتِ تعفــنِ برآمــده از جنــازۀ هنرمنــد درونــش، از اتــاق بیــرون بزنــد و میلیون‌هــا نفــر 

ــد. ــون بکش ــه خاک‌‌وخ را ب

نــه قــرص، نــه ســیگار، نــه مشــاور و نــه هــزار مرشــدِ رنگارنــگ، نمی‌‌تواننــد گــوری بــرای جنــازۀ 

درونمــان پیــدا کننــد. مــا بــه دم مســیحایی هنــر نیــاز داریــم.

جنازه‌‌ای که همیشه با خودمان حمل می‌‌کنیم
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ــا کنــون،  ــه این‌‌کــه از ابتــدای جهــان ت ــه ایــن فکــر می‌‌کنیــم کــه یگانه‌‌ایــم؟ ب ــار ب روزی چنــد ب

هیــچ‌‌ کســی مثــل مــا وجــود نداشــته‌ اســت؟ روزی چنــد بــار بــه صــدای منحصربه‌‌فــرد خودمــان 

ــم؟ ــوش می‌‌کنی گ

مــن گاهــی از آدم‌‌هــا دل‌‌خــور می‌‌شــوم. حوصلــه‌‌ام ســر مــی‌‌رود از کنــدی‌‌ و کم‌‌کاری‌‌شــان؛ ولــی 

ــۀ  ــم یگان ــن و جس ــه ذه ــه هم ــد، از این‌ک ــم متفاوت‌ان ــا ه ــه ب ــه هم ــرم از این‌‌ک ــذت می‌‌ب ل

ــت؟  ــزه نیس ــن معج ــا ای ــتند. آی ــم نیس ــبیه ه ــری ش ــچ دو نف ــه هی ــد، از این‌‌ک ــان را دارن خودش

ــان  ــه و خیاب ــه در کاف ــی ک ــد. گاه ــده می‌‌کن ــوآوری را زن ــت و ن ــس خلاقی ــن ح ــوع در م ــن تن ای

بــه چهــرۀ مــردم خیــره می‌‌شــوم، از این‌‌همــه تنــوع چهره‌‌هــا کیــف می‌‌کنــم. ای‌کاش مــا، 

ــان  ــم فکرم ــعی نمی‌‌کردی ــم، س ــی داری ــر متفاوت ــود و ظاه ــه خ ــر ب ــرۀ منحص ــه چه هم‌چنان‌‌ک

ــم. ــه کنی ــگ بقی را هم‌‌رن

محتوا کمک می‌کند که به این تمایزها شمایلی هنری ببخشیم.

ما متمایزیم
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    نسخۀ روزآمدشدۀ ما

ــازه‌‌ای از  ــخۀ ت ــر روز نس  ه
ً
ــا ــت. تقریب ــده‌‌ اس ــن ش ــد عجی ــی‌های هوش‌من ــا گوش ــا ب ــی م زندگ

ــت؟  ــان هس ــرام را یادم ــۀ تلگ ــخه‌‌های اولی ــم. نس ــت می‌‌کنی ــون را دریاف ــن‌‌های گوناگ اپلیکیش

تلگــرام همــواره بــا عرضــۀ نســخه‌های تــازه و بهتــر، کاربــران را غافل‌‌گیــر می‌‌کنــد و حــالا بــه 

ــا وجــود هــر مانــع و فیلتــری، تــاش  ــه آن، ب اپلیکیشــنی تبدیــل‌‌ شــده کــه بــرای دست‌رســی ب

می‌‌کنیــم.

ــرای رشــد و توســعۀ  ــم به‌‌صــورت اســتعاره‌‌ای ب ــد ارتقــای تدریجــیِ نرم‌‌افزارهــا می‌توانی از رون

ــار  ــک‌‌ ب ــت ی ــد وق ــر چن ــا ه ــودِ م ــزارِ وج ــم. نرم‌اف ــم نرم‌افزاری ــور کنی ــم. تص ــره ببری ــردی به ف

ــم؟ ــد بیاوری ــان پدی ــازه‌‌ای از خودم ــخه‌‌های ت ــم نس ــور می‌‌توانی ــود؟ چه‌ط ــد می‌‌ش ‌‌روزآم

با کتاب‌‌های جدیدی که می‌‌خوانیم؛

با مهارت‌‌های تازه‌‌ای که یاد می‌‌گیریم؛

با انرژی مثبتی که به دیگران می‌‌دهیم؛

با گام‌‌هایی که برای توسعۀ فردی‌‌مان برمی‌‌داریم؛

با فعالیت‌‌های تازه‌‌ای که تجربه می‌‌کنیم؛

و... .

دوســتان مــا زمانــی حذفمــان می‌کننــد کــه دیگــر هیــچ نســخۀ اصلاح‌‌شــده‌‌ و بهتــری از 

ــم. ــه نکنی ــان عرض خودم

ــم  ــم و ببینی ــی کنی ــان را بررس ــوری از او، خودم ــای دل‌‌خ ــت، به‌‌ج ــان گذاش ــی کنارم ــر کس اگ

ــدن  ــث پُر‌‌ش ــط باع ــه، فق ــا ن ــت، ی ــازگار اس ــتم‌عامل او س ــا سیس ــان ب ــان هم‌چن ــا نرم‌‌افزارم آی

ــع  ــا توق ــه از آن‌ه ــردی دارد ک ــای منحصربه‌‌ف ــه ویژگی‌ه ــا چ ــن م ــده‌‌ایم؟ اپلیکیش ــش ش رَمَ

ــر  ــخه‌های جدیدت ــداومِ نس ــۀ م ــد؟ عرض ــان کنن ــرایطی حفظم ــر ش ــت ه ــیم تح ــته باش داش

و پیش‌رفته‌‌تــر اســت کــه باعــث می‌‌شــود عــاوه بــر حفــظ دوســتان و دنبال‌‌کننــدگان و 

ــه  ــی عرض ــا کِ ــدی م ــخۀ بع ــویم. نس ــی ش ــران معرف ــه دیگ ــا ب ــق آن‌ه ــتری‌‌هایمان، از طری مش

می‌شــود؟
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   پیش‌نهادی برای فکر‌‌کردن به آینده

قدرت‌مندتریــن جملــۀ قصــاری کــه تاکنــون خوانــده‌‌ام، ایــن جملــۀ آیْــن رنــد اســت: »هــر کــه 

ــد.« ــی می‌کن ــروز زندگ ــده را ام ــد،‌ آین ــده می‌جنگ ــرای آین ب

ما ناگزیر به ایفای نقش در ساختن آینده‌‌ایم.

نیکیتــا خروشــچف زمانــی گفتــه بــود: »آینــده بزرگ‌‌تریــن دل‌‌مشــغولی مــن اســت؛ چــون قــرار 

اســت باقــی عمــرم را در آن ســپری کنــم.«

کیــد بــر »اهمیــت زندگــی در لحظــۀ حــال« مــدام بگوییــم نگــران آینــده نبــاش،  این‌کــه بــرای تأ

ــی نشــانۀ  ــده بخشــی از ذات ماســت. نگران ــی از آین ــر. نگران ــه امکان‌پذی ــی اســت و ن ــه عقلان ن

فکرکــردن اســت و نگرانــیِ برحــق و به‌جــا مایــۀ غنیمــت اســت. به‌‌تعبیــر آلبــر کامــو، احســاس 

ــد. ــوق می‌ده ــیدن س ــه اندیش ــی را ب ــه آدم ــت ک ــتن اس امنیت‌نداش

بســیاری از مــا تصــور می‌کنیــم کــه آینــده بســیار ویران‌‌تــر و گندتــر از حــال خواهــد بــود. در آن 

صــورت، نگرانــیِ ابــدی از آنِ مــا خواهــد شــد.

ــر  ــم و ه ــور می‌کنی ــال تص ــر از ح ــر و بهت ــده را مثبت‌‌ت ــه، آین ــم خوش‌‌خیالان ــا ه ــیاری از م بس

ــم. ــه می‌‌دهی ــه آن حوال ــی را ب ــال و کار خوب ح

ــاوری و  ــب فن ــت عجیب‌‌غری ــارۀ پیش‌رف ــت‌‌آوری درب ــورات بُه ــه تص ــتند ک ــم هس ــرادی ه اف

ــد. ــر دارن ــن و بش ــودی زمی ــا و ناب ــتیلای ربات‌‌ه اس

ــاده‌‌لوح  ــط آدم س ــم.« فق ــارۀ آینده‌‌ای ــر‌ی درب ــه غافل‌‌گی ــوم ب ــا محک ــد، »م ــد قائ ــول محم به‌‌ق

اســت کــه بــه پیش‌‌گویــی کاهنــان امــروزی، روزنامه‌‌نــگاران و مطبوعاتیــان، دربــارۀ آینــده 

ــر  ــۀ ه ــا پنب ــته ت ــیاه را نوش ــویِ س ــه‌‌ایِ ق ــاب چندصدصفح ــب کت ــیم طال ــد. نس ــه می‌‌کن توج

ــی  ــا آینده‌‌اندیش ــادی ب ــمردن‌ها تض ــن‌‌ مردودش ــا ای ــد؛ ام ــب‌‌کارانه را بزن ــی کاس ــوع پیش‌‌گوی ن

نــدارد. هم‌چنــان می‌‌توانیــم بــه آینــده فکــر کنیــم، نگرانــش باشــیم و حتــی کاری برایــش بکنیــم. 

ــه  ــم ک ــزی بگذاری ــت روی چی ــت دس ــر اس ــده، بهت ــارۀ آین ــان درب ــتِ نگرانی‌‌هایم ــرای مدیری ب

ــیم. ــته باش ــتی در آن داش ــم دس می‌‌توانی

چه‌طور می‌توانیم به آینده فکر کنیم؟

 نشــدنی 
ً
ایــن‌‌ فکــر کــه می‌‌توانیــم کیفیــت همــۀ افکارمــان دربــارۀ آینــده را کنتــرل کنیــم، اصــولا

ــات روزمــره، از خــوردن وعــده‌‌ای غــذای مســموم‌‌کننده ــن اتفاق ــی کوچک‌‌تری اســت؛ حت
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تا بدخلقی کارمند بانک، ممکن است تصورمان از آینده را زشت و تحمل‌‌ناپذیر کند.

پس باید چه کنیم؟

ــد انــدک و الهام‌‌بخــش  ــۀ عملــی خــودم می‌گویــم. مــن ســعی می‌‌کنــم تغییراتــی هرچن از تجرب

ــری  ــت پی‌گی ــدت قابلی ــه در بلندم ــی ک ــم؛ تغییرات ــاد کن ــم ایج ــتان و نزدیکان ــی دوس در زندگ

ــم. ــا بمان ــج آن‌‌ه ــدن نتای ــم‌انتظار دی ــم چش ــند و بتوان ــته باش داش

ــاد  ــان در ابع ــی مخاطبم ــود زندگ ــرای بهب ــرات را ب ــن تغیی ــم ای ــم، می‌توانی ــانه داری ــر رس اگ

ــت در  ــاده و مثب ــی س ــاد عادت ــده‌‌دار، از ایج ــش و آین ــن کارِ الهام‌‌بخ ــم. ای ــاد کنی ــیع‌‌تری ایج وس

ــود. ــامل می‌‌ش ــد را ش ــدگاه مفی ــرش و دی ــوع نگ ــر ن ــج ه ــا تروی ــان ت آن

 چــه ربطــی بــه نگرانــی مــا از آینــده دارد؟ درســت، مثــل کشــت 
ً
خــب، حــالا ایــن بحــث دقیقــا

گیــاه کــه از کلــی بــذرِ کاشته‌‌شــده فقــط بعضــی از آن‌‌هــا جوانــه می‌‌زننــد و بــه بــار می‌‌نشــینند و 

ــردن را  ــای متحول‌ک ــز بذر‌‌ه ــاز نی ــای آینده‌‌س ــاد حرکت‌ه ــا ایج ــد، ب ــدر می‌‌رون ــم ه ــی ه بعض

می‌‌کاریــم و در طــی زمــان، امیدوارانــه منتظــر می‌‌مانیــم کــه بعضــی حرکت‌‌هــا و تلاش‌‌هایمــان 

تغییراتــی در زندگــی مخاطبمــان ایجــاد ‌‌کنــد.

در ایــن رونــد، موضــوع مهیجــی بــرای پی‌گیــری در آینــده داریــم. چنیــن هیجانــی بــه مــا حســی 

ــردادنِ دیگــران گــره  ــه تغیی ــی ب ــدۀ خــود را به‌‌شــکل مثبت ــده را می‌‌دهــد؛ چراکــه آین ــرل آین از کنت

زده‌‌ایــم، آن ‌‌هــم به‌‌صــورت نوعــی بازی‌‌ســازی بــرای آینــده. ایــن حــس تــا حــدودی مثــل حــس 

دنبال‌‌‌کــردن نتایــج مســابقات فوتبــال اســت؛ امــا ایــن‌‌ بــار بــرای موضوع‌‌هایــی اســت کــه خــود 

ــته‌ایم. ــذرش را کاش ــا ب م

ــم   تصمی
ً
ــا ــت. مث ــاص اس ــی خ ــۀ کتاب ــج مطالع ــه تروی ــن زمین ــا در ای ــن فعالیت‌‌ه از بهتری

ــه  ــی را ک ــاب خاص ــا، کت ــن روش‌‌ه ــن و معتدل‌‌تری ــه هوش‌مندانه‌‌تری ــل ب ــا توس ــه ب ــم ک می‌‌گیری

ــه‌دادن  ــا هدی ــم؛ ب ــج کنی ــان تروی ــان اطرافیانم ــم، در می ــاور داری ــیِ آن ب ــت و عمل ــر مثب ــه تأثی ب

ــی  ــرای چالش‌‌های ــا اج ــوای آن، ب ــارۀ محت ــش درب ــدنِ آن و پرس ــریِ مطالعه‌ش ــا پی‌گی ــاب، ب کت

بــرای عملی‌‌‌کــردنِ ایده‌‌هــای آن و... .

این‌‌گونــه وقتــی بــه آینــده فکــر می‌‌کنیــم، تصوراتمــان ضدحالمــان نمی‌‌زنــد؛ چــون بــه 

کرده‌ایــم. اضافــه  را  معنــا  نگرانی‌‌مــان چاشــنی 

زوُرثی می‌گوید: »اگر دربارۀ آینده فکر نمی‌‌کنیم، آینده‌‌ای نخواهیم داشت.«
ْ
جان گال
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بســیاری از اتفاقــات خــوب زمانــی آغــاز می‌شــوند کــه چنــد نفــر دور هــم جمــع می‌شــوند تــا 

کار مشــترکی انجــام بدهنــد و هــدف مشــترکی را دنبــال کننــد و دربــارۀ آینــده‌‌ای مشــترک طــرح 

بریزنــد.

وقتــی بــرای کار و زندگی‌مــان هدف‌‌گــذاری و برنامه‎ریــزی می‌‌کنیــم، چه‌قــدر بــه تشــکیل 

ــد،  ــر می‌‌رس ــه ‌‌نظ ــی ب ــه کاری جمع ــروه ک ــاد گ ــت ایج ــن اس ــا ممک ــیم؟ آی ــروه می‌‌اندیش گ

ــه از  ــیم ک ــن باش ــر ای ــد منتظ ــه بای ــه، همیش ــا ن ــد؟ ی ــم باش ــان ه ــای فردی‌‌م ــی از هدف‌‌ه بخش

ــی بشــویم؟ ــاق، عضــو گــروه خاص ســرِ شــانس و اتف

ــم،  ــدام کنی ــا هــر فعالیــت دیگــری اق ــدازی شــرکت و اســتارت‌‌آپ ی ــرای راه‌‌ان پیــش از این‌کــه ب

ــیِ  ــیِ طبیع ــون خروج ــم؛ چ ــز کنی ــد تمرک ــوب و کارآم ــی خ ــاختن گروه ــت روی س ــر اس بهت

ــت. ــق اس ــرکتی موف ــب‌‌وکار و ش  کس
ً
ــولا ــی معم ــن گروه چنی

ــدان  ــواه و... چن ــغل دل‌‌خ ــتن ش ــه و داش ــین و خان ــد ماش ــرای خری ــذاری ب ــم هدف‌‌گ به‌گمان

ــت  ــا در فهرس ــم؛ ام ــی را رد نمی‌‌کن ــن هدف‌های ــتن چنی ــن داش ــت. م ــازنده نیس ــرک و س مح

ــر  ــر از دیگ ــم مهم‌‌ت  برای
ً
ــا ــازنده، قطع ــوب و س ــی خ ــت در گروه ــخصی‌‌‌‌ام، عضوی ــداف ش اه

اهــداف اســت؛ چــون چنیــن گروهــی اگــر بــا ارزش‌‌هــای کلــیِ مــن هم‌ســو باشــد، راه رســیدن 

ــد. ــوار می‌‌کن ــز هم ــت‌آوردها را نی ــر دس ــه دیگ ب

 برآمــده از خوب‌انجــام‌‌‌دادنِ کار‌‌هــای معمولــی 
ً
گــری هَمــل می‌‌گویــد: »موفقیــت معمــولا

ــه ســاخت  ــر ایــن باشــد کــه گروه‌‌ســازیِ مــا ب ــا ب ــه‌روشِ غیرمعمــول اســت.« بنابرایــن اگــر بن ب

ــن گروهــی  ــد منجــر گــردد، چنی ــه گپ‌‌‌زدن‌‌هــای غیرهدف‌من گــروه تلگرامــی محــدود شــود و ب

ــرد. ــی نمی‌‌ب ــه جای ــت راه ب ــاف وق ــز ات به‌‌ج

ــود،  ــام ش ــن کار انج ــواری‌‌های ای ــن دش ــدت و پذیرفت ــگاه بلندم ــا ن ــر ب ــروه، اگ ــاختن گ س

درنهایــت از همــۀ کار‌‌هــای انفــرادی اثربخش‌‌تــر خواهــد بــود؛ البتــه بــه‌‌ ایــن شــرط کــه فردیــت 

افــراد را از بیــن نبــرد. گــروه بــرای حمایــت از ایده‌‌هــای فردفــرد اعضاســت، نــه بــرای حل‌‌‌کــردنِ 

همــه در ایــدۀ یکــی یــا بخشــی از اعضــا. از میــان گروه‌‌هــای نمونــه و الهام‌‌بخــش، همیشــه بــه 

گــروه موفــق بنجامیــن فرانکلیــن و دوســتانش اشــاره می‌‌کنــم. فرانکلیــن و ۱۲ نفــر از دوســتانش، 

ــدار  ــم دی ــا ه ــه ب ــر هفت ــال، ه ــا ۴۰ ‌‌س ــد و ت ــاد ‌‌کردن ــترک ایج ــرفت مش ــرای پیش ــگاهی ب باش

داشــتند.

یم یک گروه بساز
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مهم‌‌تریــن جویِــش مــن در ابتــدای راه‌‌انــدازی گــروه، شــاید پاســخ‌دادن بــه ایــن ســؤال باشــد کــه 

آیــا مــن حاضــرم ۴۰ ســالِ تمــام، عضــو ایــن گــروه باشــم؟

 بــه 
ً
دربــارۀ کار گروهــی، جملــۀ بامــزه‌‌ای هســت کــه نقــل آن خالــی از لطــف نیســت: »مــا معمــولا

ــیم!« ــروه باش ــر گ ــان رهب ــه خودم ــرطِ این‌‌ک ــا به‌ش ــم؛ ام ــاد داری ــی اعتق کار گروه

به‌‌‌نظــر مــن، بلــوغ ذهنــی مــا در گروه‌‌ســازی، در صورتــی متجلــی می‌‌شــود کــه در جایــگاه مؤســس 

 قــرار نیســت رهبــری آن را هــم خــود مــا بــر عهــده بگیریــم، بلکــه بایــد 
ً
گــروه، بپذیریــم کــه لزومــا

انتخــاب رهبــر را بــه اعضــای گــروه بســپاریم.

ــروه و  ــدۀ گ ــو پیش‌‌برن ــر عض ــال حاض ــا در ح ــم؟ آی ــر کرده‌‌ای ــروه فک ــاختن گ ــه س ــم ب ــا ه ــا م آی

ــازیم؟ ــوب بس ــی خ ــه‌‌ای گروه ــه زمین ــم در چ ــت داری ــتیم؟ دوس ــازنده‌‌ای هس س
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 می‌‌خواهیم کار کنیم
ً
اگر واقعا

ــی  ــا »تنهای ــط ب ــره‌‌وری فق ــتِ به ــه نهای ــت ک ــن اس ــن ای ــه‌‌ناپذیر م ــای خدش ــی از باور‌‌ه یک

محــض« بــه دســت می‌آیــد. گــزاره‌‌ای هســت کــه در طــول ســال‌‌ها فعالیتــم بــه مــن ثابــت شــده 

ــن در  ــۀ م ــت‌آورد‌‌های خلاقان ــد.« دس ــا باش ــه تنه ــد ک ــوب کار می‌‌کن ــی خ ــان وقت ــت: »انس ‌اس

ــه‌‌ای در محــل حضــور  ــی گرب ــوده‌ کــه حت ــی ب ــرِ زمان  بیــش از ده براب
ً
ــی، بعضــا خلــوت و تنهای

داشــته ‌اســت؛ آدمــی‌‌زاد کــه جــای خــود دارد.

ــم  ــدر ه ــر ق ــم دارد و ه ــذال را ه ــی از ابت ــود، رگه‌‌های ــع در ذات خ ــور در جم ــال حض به‌هرح

ــی بشــویم  ــر ماجراهای ــی )!( درگی ــه کار خودمــان باشــد، ممکــن اســت از روی فضول ســرمان ب

کــه دخلــی بــه مــا ندارنــد.

ــل در  ــن عم ــه ای ــد؟ البت ــی کن ــد را نف ــدای بلن ــا ص ــی ب ــدرت خودگوی ــد ق ــی می‌توان چه‌کس

ــه خــود می‌گیــرد، حتــی در بی‌‌پرده‌‌تریــن روابــط. حضــور دیگــری، رنــگ مــدارا و حســابگری ب

پــس بیاییــم وقــت و بی‌‌وقــت، حداقــل ســه ‌‌روز در هفتــه، بــه گوشــه‌‌ای برویــم کــه خالــی از هــر 

ــا کار گروهــی نــدارد. گــروه اگــر گــروه باشــد،   ایــن توصیــه تضــادی ب
ً
ــا تنابنــده‌‌ای باشــد. ضمن

بــا قیــد فاصلــۀ فیزیکــی و نبــود مجــاورت جســمانی هــم چیــزی از کارایــی و اثربخشــی‌اش کــم 

ــر. ــاخته‌‌اند دیگ ــن س ــرای همی ــت را ب ــود. اینترن نمی‌ش

انزوای هوش‌مندانه ذهن را کاراتر و خلاق‌‌تر می‌‌کند.

 کم‌یاب‌تریــن شهامت‌‌هاســت. چــه بســیارند 
ِ

ــاج جــرج ســیمتانیک می‌گویــد: »تنهازیســتنْ محت

کســانی کــه حاضرنــد بــا دشــمنِ خونی‌‌‌‌شــان در میــدان کارزار رو‌‌یــا‌‌رو شــوند؛ امــا از این‌‌کــه بــا 

خودشــان در خلــوت رو‌‌بــه‌‌رو شــوند، هــراس دارنــد.« جملــۀ بــالا جنبــۀ فیزیکــی تنهایــی را در 

ــۀ معــروف پاســکال یکــی اســت: »ناشــادمانی‌های آدمــی  ــا ایــن جمل نظــر دارد؛ امــا روح آن ب

تنهــا از ایــن ناشــی می‌‌شــود کــه او توانایــی ســاکت و آرام‌‌ مانــدن در یــک اتــاق را نــدارد.«

 می‌خواهم با دیدن یک ‌‌سوی دیگر ماجرا حرفم را بهتر برسانم:
ً
اصلا

ایــن روزهــا پُــزِ تلویزیــون ‌‌ندیــدن خیلــی مُــد شــده ‌اســت. چنیــن پرهیــزی تــا همیــن چنــد ســال 

قبــل، شــاید نشــانۀ ایــن بــود کــه طــرف اهــل مطالعــه اســت و زمانــی بــرای تلویزیــون نــدارد؛ امــا 

از کســانی کــه چنیــن ادعایــی دارنــد بایــد پرســید کــه مــا چــه‌‌ چیــزی را جای‌گزیــن تلویزیــون 

ــدِ  ــاد ب ــنِ اعتی ــری جای‌گزی ــادِ بدت ــم اعتی ــه می‌فهمی ــت ک ــل. این‌جاس  موبای
ً
ــا ــم؟ حتم کرده‌‌ای

پیشــین شــده ‌اســت.
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حتــی کســی کــه خــورۀ تلویزیــون اســت، نســبت بــه کســی کــه کاربــر اینســتاگرام اســت، آرامــش 

ــی  ــی و حواس‌‌پرت ــزان از چندکارگ ــن می ــه ای ــون ب ــودنِ تلویزی ــری دارد. مونولوگ‌‌‌ب ــیِ بیش‌‌ت ذهن

کــه در موبایــل هســت راه نمــی‌‌داد.

حــالا برگردیــم بــه اول بحــث: ممکــن اســت تمــام روزمــان در اتاقــی خلــوت بگــذرد و به‌لحــاظ 

ــل، آن  ــود موبای ــا وج ــا ب ــا آی ــم؛ ام ــع ببینی ــا و دور از جم ــان را تنه ــی خودم ــمی و فیزیک جس

ــر  ــه دیگ ــد ک ــر می‌‌رس ــه نظ ــود؟ ب ــان می‌ش ــاق نصیبم ــدن در ات ــل از مان ــریِ حاص ــتِ فک موفقی

تنهایــیِ فیزیکــی مزیــتِ رقابتــیِ مهمــی نیســت. ایــن روزهــا حضــور مجــازی دیگــران، بیــش از 

حضــور فیزیکی‌‌شــان مخــل تنهایــیِ ماســت؛ طــوری کــه حتــی ممکــن اســت اتــاق خلوتــی بــا 

ــری را در  ــتادیومی 100هزارنف ــوّش‌‌تر از اس ــلوغ‌‌تر و مش ــب ش ــی به‌‌مرات ــن، فضای ــی آنلای موبایل

ــه اتاقــی  ــار می‌‌زنــد و خــود ب خــود داشــته باشــد! ایــن وســیله وسوســۀ بیــرون‌‌‌زدن از اتــاق را کن

ــرون‌‌‌زدن از آن را دارد. ــوان و ارادۀ بی ــی ت ــر کس ــه کم‌ت ــود ک ــل می‌ش تبدی

ــن  ــم: »بزرگ‌‌تری ــی کنی ــه بازنویس ــروز، این‌گون ــرای ام ــکال را ب ــۀ پاس ــم آن جمل ــاید بتوانی ش

ــد.« ــدون موبایــل در اتاقــی تنهــا بمان ــد ب ناشــادمانیِ بشــر از ایــن ناشــی می‌شــود کــه نمی‌‌توان

ت دهند
َ
گر نپسندی، بهْ از آن

ــگاه  ــرِ دانش ــه ده ‌‌براب ــردم ک ــدا ک ــد، کاری پی ــوش نمی‌‌آم ــم خ ــه مذاق ــگاه‌‌‌رفتن ب ــون دانش چ

ــود. ــده‌‌ ب آموزن

ــف  ــات را کش ــگفت‌‌انگیز ادبی ــای ش ــرد، دنی ــیراب نمی‌‌ک ــم را س ــگاری روح ــون روزنامه‌ن چ

ــردم. ک

چون نوشتن در شبکه‌های اجتماعی را نمی‌‌پسندیدم، عظمت وب را دریافتم.

بــاری، می‌خواهــم بگویــم کــه می‌‌شــود نپســندیم و بــه وضــع موجــود تــن ندهیــم و بــا 

ــیم. ــت باش ــری از رضای ــوع دیگ ــی ن ــام، در پ ــیِ تم نارضایت

 بــه 
ً
موضــوع ایــن اســت کــه مــا به‌خیــال این‌‌کــه ســرکۀ نقــد بِــه از حلــوای نســیه اســت، معمــولا

ــی  ــه نظام ــل از این‌‌ک ــویم؛ غاف ــی می‌‌ش ــا راض ــن وضعیت‌‌ه ــا و نازل‌‌تری ــن انتخاب‌‌ه نزدیک‌تری

گنجــوی، حــدود ۸۰۰ـ۹۰۰ ســال پیــش، بــه مــا گفتــه‌‌ اســت: 

دهنــد  نشــانت  پــرده  ایــن  در  هرچــه 

دهنــد ــت 
َ
آن از  بــهْ  نپســندی  گــر 
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در ستایش الهام‌‌بخش‌‌‌بودن

یعنــی  الهام‌بخش‌بــودن  نــدارد.  خودنمایــی  و  شــهرت‌‌طلبی  بــه  ربطــی  الهام‌بخش‌بــودن 

ــو. ــال ن عم
َ
ــکار و ا ــی اف ــودن، یعن ــا ب ــرکِ تازه‌‌ه مح

آنتونی رابینز می‌‌گوید: »الهام‌‌بخش‌بودن مهارتی است که می‌‌توانیم آن را یاد بگیریم.«

 
ً
ــا ــا لزوم ــم؛ ام ــاد بگیری ــش ی ــراد الهام‌‌بخ ــا اف ــی ب ــق هم‌‌صحبت ــد از طری ــودن را بای الهام‌بخش‌ب

ــد.  ــده باش ــرانِ زن ــا معاص ــا ب ــداری ی ــوری و دی ــورت حض ــی به‌‌ص ــن هم‌‌صحبت ــت ای ــرار نیس ق

گاهــی مُرده‌‌هــا زنده‌‌تــر و الهام‌بخش‌‌تــر از هــزاران زنده‌‌انــد.

آیا فهرستی از افراد الهام‌بخش زندگی‌‌مان داریم؟

آن‌ها چگونه در زندگی‌‌‌‌مان الهام‌‌بخشِ نگرش‌‌ها و کنش‌‌های تازه بوده‌‌اند؟

چرا باید بی‌‌حوصلگی را تحمل کنیم؟

ــعرها  ــن ش ــد؛ از بهتری ــد آمده‌‌ان ــی پدی ــر بی‌‌حوصلگ ــر اث ــاه‌‌کارها ب ــیاری از ش ــن، بس ــان م به‌گم

ــی  ــی از تاریک ــم گاه ــظ ه ــعدی و حاف ــم س ــر می‌‌کن ــن فک ــا. م ــن اختراع‌‌ه ــا عظیم‌‌تری ــه ت گرفت

ــد از  ــد. بای ــاه می‌‌برده‌ان ــتن پن ــه نوش ــه ب ــده‌اند ک ــه می‌‌ش ــا بی‌‌حوصل ــالِ روزه ــب‌‌ها و م ش

ــه جــان کپک‌‌هــای  ــا ب ــوم نقاشــی را شــوکه کنیــم، ی ــا ب ــه ســتوه آمــده باشــیم ت بی‌‌حوصلگــی، ب

آزمایشــگاه بیفتیــم و ناگهــان پنیســیلین را کشــف کنیــم.

ــا  ــک از م ــدام‌‌ ی ــت. ک ــده‌‌ اس ــودی ش ــبیِ پرس ــده‌‌ای کاس ــرای ع ــا ب ــیِ م ــه بی‌‌حوصلگ  ک
ً
ــا فع

ــویم؟ در  ــارات نمی‌‌ش ــا آپ ــوب ی ــرام، یوتی ــتاگرام، تلگ ــرق در اینس ــدن غ ــض بی‌‌حوصله‌‌‌ش به‌‌مح

ــن  ــی حی ــی‌‌آورد؛ حت ــی م ــری را در پ ــیِ بزرگ‌‌ت ــی بی‌‌حوصلگ ــرار از بی‌‌حوصلگ ــت، ف ــن حال ای

ــا مبــادا پیام‌‌هــا و  ــا تلفــن هــم گاهــی نیم‌‌نگاهــی بــه صفحــۀ موبایــل می‌‌اندازیــم ت حــرف‌زدن ب

ــویم  ــر می‌‌ش ــه‌‌روز کم‌‌طاقت‌‌ت ــه روزب ــت ک ــمان نیس ــم. حواس ــت بدهی ــازه را از دس ــای ت لایک‌‌ه

و حوصلــۀ تمرکــز روی هیــچ ایــده‌‌ای را نداریــم.

ــن  ــدن را ملال‌‌آورتری ــه، کتاب‌‌‌خوان گاهان ــا ناخودآ ــه ی گاهان ــه خودآ ــت ک ــبب اس ــن س به‌همی

ــا  ــا و باره ــدن، باره ــن خوان ــیم، حی ــزده باش ــی ن ــه را به‌‌کل ــد مطالع ــر قی ــم و اگ ــا می‌‌دانی کار دنی

ــم. ــک می‌‌کنی ــان را چ موبایلم

بیاییــم حوصلــۀ بی‌‌حوصلگــی را داشــته باشــیم. گاهــی بگذاریــم از شــدت خمیــازه طاقتمــان طــاق 

ــن بی‌‌حوصلگی‌‌هــا، ممکــن اســت  ــم. در همی ــل و... نروی ــون و موبای ــی ســراغ تلویزی بشــود؛ ول

ــق  ــر عمی ــی تفک ــا گاه ــند، و چه‌‌بس ــان برس ــه ذهنم ــه‌‌ای ب ــای خلاقان ــزرگ و ایده‌‌ه ــای ب راه‌‌حل‌‌ه

ــی. ــل بی‌‌حوصلگ ــی تحم یعن
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یاد است؟ چرا دست ز

ــر می‌‌گیریــم و دلمــان 
ُ
ایــده‌‌‌ای در ذهنمــان شــکل می‌‌گیــرد )یــا بهتــر اســت بگویــم جرقــه‌‌ای(. گ

می‌‌خواهــد ارشــمیدس‌وار جــار بزنیــم: »یافتــم! یافتــم!«

ــا و  ــودها و رابطه‌‌ه ــه س ــم و ب ــال می‌‌بافی ــا خی ــزار ت ــان ه ــدۀ ایده‌‌م ــارۀ آین ــان درب ــریع در ذهنم س

ــی داشــته باشــد.  ــده در پ ــم آن ای ــم کــه انتظــار داری ــی فکــر می‌‌کنی دســت‌آورد‌‌های عجیب‌‌غریب

ــه  ــم ب ــروع می‌‌کنی ــوگل و ش ــای گ ــینیم پ ــیم، می‌‌‌نش ــته باش ــدم را برداش ــن ق ــه اولی ــرای این‌‌ک ب

ــد. ــده باش  نپری
ً
ــا ــان قب ــۀ مدنظرم ــه دامن ــم ک ــدا می‌‌کنی ــه و خداخ ــام دامن ــرچ‌‌‌کردن ن س

بعــد بــه ایــن نتیجــه می‌‌‌‌‌‌‌رســیم کــه ســرچ‌‌ کنیــم و ببینیــم بقیــه دربــارۀ ایده‌مــان کاری کرده‌انــد یــا 

ــی کارهــا شــده‌‌ اســت. صفحــه پشــتِ صفحــه  ــم خیل ــان، می‌‌بینی ــا وجــود تصــور اولیه‌م ــه. ب ن

ــم:  ــان می‌گویی ــه‌‌ خودم ــت، ب ــن حال ــویم. در ای ــا می‌‌ش ــه‌‌‌زدن در آن‌‌ه ــرمِ پرس ــم و گ ــاز می‌کنی ب

ــۀ  ــده را بهان ــشِ ناامیدکنن ــن پرس ــت همی ــد نیس ــت!؟« و بعی ــاد اس ــت زی ــدر دس ــرا این‌‌ق »چ

ــم. ــدادن کنی ادامه‌ن

ــده، از  ــم در اجــرای ای ــوان خودمــان ایمــان داشــتیم کــه فکــر می‌‌کردی ــه اســتعداد و ت ــدر ب این‌‌ق

ــت  ــد: »دس ــا می‌‌گوی ــه م ــده‌‌ای از درون ب ــدای آزاردهن ــا ص ــم؛ ام ــرتر و خوش‌‌ذوق‌‌تری ــه س هم

لیــم جایــی کــه دســت‌‌های 
َ

 دوســت نداریــم »دســتمان را بِخ
ً
زیــاد اســت« و مــا هــم کــه اصــا

 ماننــدِ نــادر ابراهیمــی بــه خودمــان 
ً
زیــادی خلیــده ‌‌اســت«. بعــد هــم هــزار قصــه می‌‌بافیــم؛ مثــا

ندیــش باشــیم و 
َ
می‌‌گوییــم: »احســاس رقابــت احســاسِ حقــارت اســت.« دوســت داریــم بِکرا

ــگی‌‌  ــای همیش ــی از بهانه‌‌ه ــم یک ــن آرزو ه ــه ای ــم ک ــوب می‌دانی ــان خ ــه دلم ــا ت ــب؛ ام بی‌‌رقی

اســت بــرای گریــز از عمــل.

ــودنِ دســت‌‌ها در هــر کاری، می‌‌توانــد مثــل ســمی مهلــک عمــل کنــد  نتیجــه: نگرانــی از زیادب

ــل  ــی تبدی ــه آدم ــرور، ب ــدازد. به‌‌م ــری بین ــۀ بیش‌‌ت ــان فاصل ــکار و اعمالم ــن اف ــه‌‌روز بی و روزب

ــد و رو  ــردا می‌‌کن ــروز و ف ــدام ام ــه و م ــم دوخت ــران چش ــت‌آورد‌‌های دیگ ــه دس ــه ب ــویم ک می‌‌ش

بــه تباهــی مــی‌‌رود.

 تمــام ســعیِمان بایــد ایــن باشــد کــه 
ً
خیالتــان را راحــت کنــم: دســت همیشــه زیــاد اســت. اصــا

ــت‌‌هایمان  ــۀ انگش ــم از هم ــعی کنی ــم. س ــز بمانی ــویم و متمای ــز بش ــت‌ها متمای ــادیِ دس در زی

ــم! ــری ببری ــرۀ بیش‌‌ت به
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سن مناسب برای نویسندگی

»ســن مناســب بــرای نویســندگی« همان‌‌قــدر پرت‌‌وپلاســت کــه »ســن مناســب بــرای 

پیــاده‌‌روی« و »ســن مناســب بــرای گردشــگری« و »ســن مناســب بــرای عشــق‌‌ورزی«.

حال، این حرف درخشان احمد شاملو را بخوانیم:

ــدارد،  ــن ن ــط اســت کــه گفت ــدر بی‌‌رب ــن حــرف آن‌‌ق ــت جوان‌‌هاســت. ای ــد حــالا نوب »می‌‌گوین

مگــر از ســر فریــب‌‌کاری. مــن در ۶۶ســالگی تــازه دارم فارســی یــاد می‌‌گیــرم.«

یکی از ویژگی‌های ذهن‌‌های توسعه‌‌نیافته تمرکز روی بهانه‌‌های بی‌‌ربط‌‌ است.

نــه نویســنده اســب اســت و نــه نوشــتن مســابقۀ اســب‌دوانی اســت کــه بــه اســب‌‌هایی چابــک 

و جــوان نیــاز باشــد.

ــه  ــر لحظ ــه ه ــم ک ــاید دریابی ــم، ش ــر بگیری ــه در نظ ــر را ک ــیِ عم ــرِ کوتاه ــتِ کتمان‌ناپذی واقعی

ــدار  ــا بی ــش در م ــل انجام‌دادن ــه می ــت ک ــردنِ کاری‌‌ اس ــرای دنبال‌ک ــان ب ــن زم ــی، بهتری از زندگ

شــده‌‌ اســت.

»زنده‌بودن« محکم‌‌ترین دلیل برای نوشتن و آموختن است.

باورِ بارورشدن

اگر گمان می‌‌‌کنیم که نمی‌‌توانیم خلاق باشیم، نمی‌‌توانیم.

اگر گمان می‌‌کنیم که می‌‌توانیم خلاق باشیم، می‌‌توانیم.

پیش از هر چیز، باورهای فرد است که او را بارور یا نابارور می‌‌کند.
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بیماری مهلک »خودمرکزِجهان‌‌پنداری«

مورچه که دید آبْ تمام لانه‌اش را فراگرفته، داد زد: »دنیا را آب برد!«

حالا حکایت ماست. افکار و اعمالِ خودمان را به همۀ دنیا تعمیم می‌‌‌دهیم.

ــا  ــزد ت ــوز بلغ ــت م ــا روی پوس ــای م ــه پ ــد ک ــم دوخته‌‌ان ــق چش  خلای
ِ

ــع ــم جمی ــان می‌‌‌کنی گم

ــد. ــه بزنن آن‌هــا قهقه

ولی واقعیت این است:

 هیچ ‌‌کس به کار ما توجه چندانی نمی‌‌کند.
ً
در سال‌‌‌‌‌‌های اولیۀ کارمان، معمولا

ــه  ــان خدش ــه اعتبارم ــف ب ــای ضعی ــان ایده‌‌ه ــد و بی ــته‌‌های ب ــار نوش ــم انتش ــال کنی ــه خی این‌ک

ــت. ــزرگ اس ــناختیِ ب ــای ش ــک خط ــی از ی ــد، ناش وارد می‌‌کن

 نگرانِ ازدست‌رفتنِ کدام اعتباریم؟
ً
دقیقا

در آغاز کار، هنوز اعتباری کسب نکرده‌ایم که دل‌واپسِ خدشه‌‌‌‌دارشدنش باشیم.

برای کسب ذره‌ای اعتبار باید سال‌‌ها عرق بریزیم.
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هزار و یک قصۀ تو

ــت  ــی اس ــان خودگویی‌‌های ــورم هم ــه، منظ ــم. بل ــه می‌‌بافی ــان قص ــرای خودم ــام، ب ــا ش ــام ت از ب

ــاه  ــی پن ــر هیاهوی ــه ه ــان ب ــرای ساکت‌‌‌کردنش ــه ب ــوند ک ــده می‌‌‌ش ــان آزاردهن ــه گاه‌گاه چن ک

می‌‌بریــم؛ امــا هــر تجربــه‌‌ای فرصتــی‌ ا‌ســت بــرای ســاختن قصــه‌‌‌‌ای تازه‌‌تــر و روایتــی دیگــر تــا 

 مگــر می‌شــود بــرای خودمــان 
ً
بــا آن بــه آرامــش خــواب و انــرژی بیــداری دســت یابیــم. اصــا

ــوی بشــر  ــد ذهــن قصه‌‌گ ــز مــرگ می‌توان ــزی ج ــم؟ چــه‌‌ چی ــم و دوام بیاوری داستان‌‌‌ســرایی نکنی

را خامــوش کنــد!؟

صاحب ایـــن صفحه‌کلیـــد خیال می‌کند کـــه هر کســـی درون خودش شـــهرزاد قصه‌‌گویی 

دارد. در هزار و یک ‌‌شـــب، شـــهرزاد به‌شـــرطی زنده می‌‌مانَـــد که قصه‌‌ای برای گفتن داشـــته 

باشـــد. مرگ و زندگیِ او بســـته به مهـــارت قصه‌‌‌گویی‌اش اســـت. هزار و یک‌‌ شـــب تمثیلی 

میت شـــهرزادِ درون مـــا می‌‌‌لنگد. او اغلـــبْ غرغر و 
ُ
اســـت از زندگی درونـــی همۀ ما. اما ک

نالـــه می‌‌کند، به هـــزار خرافه و انبوهـــی از موهوماتِ تخدیری متوســـل می‌شـــود تا قدری از 

ســـنگینی تحمل‌ناپذیر هســـتی بکاهد؛ اما پادشـــاه بی‌‌‌رحم درون ما، برای تمـــام هزار و یک 

‌‌شـــب عمرش، به قصه‌‌های بهتری نیـــاز دارد. اگـــر بابِ‌طبعش قصه نگوییـــم، زندگی‌مان به 

خطر می‌‌افتـــد. اگر افســـرده می‌‌شـــویم، خودتخریبی می‌‌کنیـــم، چوب لای چـــرخ دیگران 

می‌‌‌گذاریـــم، معتـــاد می‌‌شـــویم و حتی خودکشـــی می‌‌کنیم، از آن روســـت کـــه قصه‌‌گوی 

خوبـــی نیســـتیم. البته مـــراد از قصۀ خـــوب خیال‌‌‌بافی‌هایی محـــضِ تفریح و ســـرگرمی و 

پرت‌کـــردن حواس خودمان نیســـت، که بیـــن خیال‌‌‌بافی و قصه‌‌گویی تفاوت بســـیار اســـت.

ــی  ــنۀ قصه‎های ــد؛ تش ــل وادارن ــه عم ــد و ب ــش ببرن ــا را پی ــه م ــتیم ک ــی هس ــنۀ روایت‌‌‌‌‌های ــا تش م

ــرور و  ــذر م ــت از ره‌گ  موفقی
ً
ــا ــد. اص ــا بدهن ــان ارزش و معن ــبِ عمرم ــک‌‌ ش ــزار و ی ــه ه ــه ب ک

ــای  ــد قصه‌‌ه ــط بای ــتن، فق ــرای بهترزیس ــود. ب ــل می‌‌‌ش ــی حاص ــای درون ــن قصه‌‌‌ه ــرار همی تک

ــر  ــد. اگ ــش می‌رون ــان پی ــا خودش ــۀ کاره ــت بقی ــم؛ آن‌‌‌وق ــف کنی ــان تعری ــرای خودم ــری ب بهت

قصه‌‌گــوی درون مــا نمی‌‌توانــد مــا را به‌‌ســوی کمــال انســانی‌‌مان ببــرد، شــاید بایــد روی 

مهــارت قصه‌گویــی‌‌اش بیش‌‌تــر کار کنــد.
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ما این‌گونه هدر می‌رویم

گاهی با نوشتن، از نوشتن طفره می‌‌رویم.

گاهی با خواندن، از خواندن طفره می‌‌رویم.

گاهی با فیلم‌دیدن، از فیلم‌دیدن طفره می‌‌رویم.

گاهی با کار‌کردن، از کار‌‌کردن طفره می‌‌رویم.

نتایــج بعضــی تحقیقــات روان‌شــناختی نشــان داده کــه بســیاری از افــراد وقتــی بــه مرحلــۀ نهایــیِ 

ــد؛  ــر را بگیرن ــذال و کارِ راحت‌‌‌‌ت ــرفِ ابت  ط
ً
ــا ــد موقت ــح می‌‌‌‌دهن ــند، ترجی ــری می‌‌رس تصمیم‌‌گی

 در تعطیلــی آخــر هفتــه، به‌‌جــای تماشــای یــک شــاه‌کارِ ســینماییِ هنرمندانــه کــه مدت‌‌‌‌هــا 
ً
مثــا

 یــک کمــدی آبکــی ببیننــد و خــوش باشــند 
ً
شــوقِ دیدنــش را داشــته‌اند، ترجیــح می‌‌دهنــد فعــا

ــه  ــه و کار‌، ب ــم در مطالع ــا ه ــد. م ــول کنن ــوم موک ــی نامعل ــه زمان ــر را ب ــای مهم‌‌ت ــدن فیلم‌‌‌‌‌‌‌‌ه و دی

ــم: ــل می‌‌کنی ــن عم ــیاق، این‌چنی ــان س هم

و  نمی‌‌زنیــم  کلاســیک  شــاه‌کا‌ر‌‌های  بــه  دســت   )!( کتاب‌خانــه  عنکبوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای  به‌احتــرام 

درعــوض، دنبــال کتاب‌هــای بــازاری و مُــد روز می‌‌رویــم. ســال‌‌های ســال، در پروژه‌‌هــای 

بی‌‌ثمــرِ دیگــران فرســوده می‌‌شــویم و از سروشــکل‌دادن بــه کســب‌‌وکارِ اید‌ئالمــان غفلــت 

می‌‌کنیــم و نمی‌‌نویســیم مطالبــی را کــه خواســته‌ایم بنویســیم و بایــد بنویســیم.

ــم و  ــن می‌‌کن ــه تمری  ک
ً
ــا ــم: »فع ــم. می‌‌گویی ــول می‌‌زنی ــدن گ ــا آماده‌‌‌ش ــان را ب ــر، خودم بیش‌ت

ــاب خــودم رو هــم می‌‌‌نویســم.« ــه روز کت ــرم. بالاخــره ی ــاد می‌‌گی دارم ی

هــرز  توییتــر  تایم‌‌‌لایــنِ  و  اینســتاگرام  اســتوری  در  قریحه‌مــان  و  ذوق  تمــام  درنهایــت،  و 

مــی‌‌رود. شــاید لازم اســت روی کاغــذ بزرگــی بنویســیم: »کِــی مــی‌‌‌‌‌ری ســرِ اصــل مطلــب؟« و 

ــممان. ــل چش ــبانیمش مقاب بچس

کشــف »اصــل مطلــب« گاهــی ســهل اســت؛ امــا در بیش‌‌تــرِ مواقــع این‌طــور نیســت و مســتلزمِ 

 بایــد بــرای چــه ‌‌‌چیــزی عــرق بریزیــم، 
ً
پیمــودن مســیری دشــوار اســت. این‌‌کــه دریابیــم دقیقــا

ــا  ــم ت ــد عــرق بریزی ــد. بای ــه دســت می‌آی ــن ب ــا عرق‌ریخت ــی ا‌‌ســت کــه خــود ب موفقیــت کم‌یاب

بفهمیــم بایــد بــرای چــه ‌‌چیــزی عــرق بریزیــم.
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یم یک دورۀ آموزشیِ آنلاین بساز

دربارۀ موضوعی که دوست داریم، یک دورۀ آموزشیِ پویا برگزار کنیم.

ــر  ــل و کامل‌‌ت ــیم و آن را کام ــت بکش ــان زحم ــرای دوره‌م ــداوم ب ــالِ م ــد س ــم چن ــم بگیری تصمی

کنیــم.

شــاید قصــد تدریــس نداشــته باشــیم، یــا شــاید حس کنیــم در ایــن کار اســتعداد یــا مهــارت کافی 

ــرای  ــه ب ــم ک ــد می‌کن کی ــم تأ ــاز ه ــت. ب ــان پابرجاس ــن هم‌چن ــادِ م ــال، پیش‌نه ــم. بااین‌ح نداری

ــای  ــن کار، خرده‌‌‌مهارت‌‌‌ه ــا ای ــون ب ــم؛ چ ــت بگذاری ــی وق ــک دورۀ آموزش ــرای ی ــی و اج طراح

ــم. ــاد می‌گیری بســیاری را ی

ــهیل  ــذار را تس ــردی تأثیرگ ــتِ ف ــان در قدوقام ــدنِ خودم ــیر مطرح‌ش ــی، مس ــن تلاش ــا چنی ب

ــرای  ــد. به‌عــاوه، تــاش ب ــر می‌‌کن ــا تغیی ــه م ــده، نگاه‌‌هــا ب ــگاه یاددهن ــم؛ چــون در جای می‌‌کنی

ــی‌‌دارد. ــه م ــن نگ ــن را روش ــورِ یادگرفت ــواره موت ــاددادن هم ی

 فعالیتی آموزشی است.
ً
به‌یاد داشته باشیم که تولید و نشرِ محتوا ذاتا

خلق ایده

داشتنِ »هزار ایدۀ اجرانشده« بهتر از نداشتنِ ایده است.

 ایــده‌‌‌‌ای بــه ذهنمــان نمی‌‌رســد کــه حــالا بخواهیــم نگــران اجرایــش 
ً
ممکــن اســت بگوییــم اصــا

هــم باشــیم؛ امــا ایــن حقیقــت را در نظــر داشــته باشــیم کــه یکــی از علت‌هــای ایجــاد چنیــن 

ــژه  ــت، به‌وی ــده‌‌‌ اس ــرای ای ــارۀ اج ــده‌‌‌ درب ــکاری محدودکنن ــتنِ اف ــردکننده‌ای، داش ــور دل‌س تص

ــش. ــه جزئیات ــردن ب فکر‌ک

ــرای  ــی ب ــده مجال ــم، ای ــر کنی ــش فک ــات اجرای ــه جزئی ــدام ب ــده م ــدِ ای ــۀ اولِ تول ــر از لحظ اگ

ــد و  ــی می‌چرب ــکار منف  زور اف
ً
ــا ــی، غالب ــن ‌حس‌وحال ــد. در چنی ــرورش نمی‌‌‌یاب ــش و پ نمای

ــود. ــه می‌‌‌ش ــه خف ــا در نطف ــدۀ م ای
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حالا وقت خوبی برای شروع‌کردن است

ــری  ــای کامپیوت ــم، از ابزاره ــاپ کردی ــان را چ ــمارۀ مجله‌‌‌م ــن ش ــار اولی ــن و مازی ــه م ــی ک زمان

 همــۀ 
ً
ــا بعــدا ــاق کار هــم نداشــتیم؛ ام ــی ات ــم و حت ــک فلــش داشــتیم. دســت‌تنها بودی فقــط ی

ــد. ــم ش ــا فراه این‌‌‌ه

زمانــی کــه اولیــن وبلاگــم را راه‌‌‌انــدازی کــردم، نــه کامپیوتــر داشــتم، نــه کافی‌‌نتــی نزدیــک خانه‌‌مــان 

بــود؛ امــا همــان وبــاگِ ســادۀ دوران نوجوانــی زمینه‌‌‌ســازِ پیدا‌‌کــردن اولیــن شــغلم شــد.

ــا  ــده‌ای نداشــتم؛ ام ــچ ای ــردی بنویســم، هی ــی کوچــک و کارب ــم کتاب ــم گرفت ــی کــه تصمی زمان

ــتم. ــش را نوش ل
ُ
ــس ک ــب، پیش‌نوی ــان ش ــا پای ــردم، ت ــروع ک ــتنش را ش ــه نوش روزی ک

بعدهــا، موقعیــت و اعتبــار حرفــه‌‌ای یافتــم؛ امــا در بســیاری از ارتباطــات حرفــه‌‌ای، از 

امکانــات و اطلاعــاتِ فراوانــی  بــه منابــع و محتواهــا و  پیش‌‌قدم‌‌شــدن طفــره می‌‌رفتــم. 

ــر  ــد، دور و دورت ــش می‌‌تپی ــم برای ــه قلب ــروژه‌‌‌ای ک ــردنِ پ ــا از آغازک ــردم؛ ام ــدا ک ــی پی دست‌رس

 نوشــتنِ کتابــی را کــه ایــده‌‌‌اش 
ِ

می‌‌شــدم. دفتــر کار خــوب و آرام و مجهــزی داشــتم؛ امــا شــروع

ــم. ــر می‌‌انداخت ــه تأخی ــدام ب ــود، م ــه ب ــکل گرفت ــم ش در ذهن

ــن  ــتنِ ای ــا گذاش ــم ب ــان را می‌‌توانی ــدِ حرف‌‌هایش ــینیم، ۹۰ درص ــه بنش ــا ک ــای درددل آدم‌ه پ

ــروع_نکردن. ــپاریم: #رنج_ش ــن بس ــه ذه ــتگ ب هش

ــی از  ــج ناش ــا رن ــم آن را ب ــط بتوانی ــاید فق ــه ش ــت ک ــک اس ــان مهل ــروع‌‌‌نکردن چن  ش
ِ

ــج رن

ورشکســتگی و بیمــاری و ازدســت‌‌دادن عزیــزان قیــاس کنیــم.

تنهــا چیــزی کــه بایــد از آن بترســیم، شــروع‌‌‌نکردن اســت. هــر قــدر دیرتــر آغــاز کنیــم، وســواسِ 

ــم  ــات ه ــی امکان ــد، حت ــزه نمی‌‌خواه ــرژی و انگی ــروع‌‌‌کردن ان ــود. ش ــخت‌‌‌تر می‌‌ش  کار س
ِ

ــروع ش

نمی‌‌خواهــد. این‌‌هــا چیزهایــی هســتند کــه پــس از آغاز‌‌کــردن بــه دســت می‌‌آینــد، نــه پیــش از آن.

ــا  ــه ب ــا امیــد و ن ــه ب ایســاک دینسِــن زمانــی گفتــه بــود کــه هــر روز کمــی می‌‌‌نویســد، آن ‌هــم ن

نومیــدی. شــاید لازم اســت مــا نیــز همیــن الآن شــروع کنیــم؛ بــدون امیــد و بــدون ناامیــدی. آغاز 

هــر کاری کاشــتن بــذر شــادی اســت، حتــی اگــر نتیجــۀ کارْ شکســتِ مطلــق باشــد. کهن‌ســالان 

ــرفِ مــوت نــه حســرت شکســت حاصــل از کار‌‌هــای انجــام‌‌داده، بلکــه حســرت 
ُ

و بیمــارانِ در ش

کارهایــی را می‌‌خورنــد کــه دیگــر فرصتــی بــرای آغازشــان نمانــده‌ اســت.

ای‌‌‌ کاش همیــن الآن شــهامت آن را داشــته باشــیم کــه در هــر حالتــی، حتــی رنجــور و مضطــرب 

و چرکیــن، شــروع کنیــم. مگــر نــه این‌‌‌کــه هــر انســانی همیــن‌ ‌گونــه پــا بــه جهــان می‌‌گــذارد!؟

کتاب را ببندیم و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درنگ، در شاهراه تأثیرگذاری قدم بگذاریم. قرن جدید در انتظار ماست.
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ا�� ���ب �� ��� ��� �� ���:
 ��ای ����� ��ن �� ��دی �������ار ������ ������.

���� ������ ���� و از آ����� �����ن ���ۀ �����ی �����.
����� ��� و د����ن را �� ���� و را�� و ������ �������.

ا��ه �� و ا���ر��ن را در ��� ����ده ��ی �� ر���� ����.
����� ��ف ��د��ن را ������� و ������ن و �����ان ��زه ای ������.

���� ���� ��د��ن را ������ و ��� ز���� ��ن را �� �وا��� ا���م ��� ����� ����.

�����  �����ی ������ در ���� ��� و ر���� را از ��ل ١٣٨٤ آ��ز ��د. او��� ا��ش ���ن 
��ل در ���� ��� و ��������ر �� ��پ ر���. �� از آن، ��� از �� د�� در ������ت ��ر ��د. 
��������ر  ����، �����  ���� و در�����، د��� و ��د��� ��. ���� �� در ����اره ��ی 
��������ر ���� ��د و �� آ��رش ��ود ��� ����ۀ دا��� و ��ر�� ��د؛ ا�� ����� �� اد���ت و 
ݣݣݣ�� ��، ��������ر و �وز���� ����ی را ر�� ��د و �� ��ه، ��ق ��ا��ن و  آ����� ��ا�� ��ی 
����� ��. �������  ا�� �� «��ر�� ��������» را اداره �� ��� و ����ا�� و ���وره 
و ����� و ����� ����ا ��� ���ۀ ������ ��ی او را ����� �� د���. او���ِ� �����ی در 

���� آ��زش، ار���ی ��اومِ «دورۀ آ���� �������� ��ق» ا��.

����اه �������ا�ی ����� د���رۀ ��ِ� ز���� ������ ا��.
در ا�� ���ب، �� ا��ه ��ی �������� ��ای �������ی ���� از راه ��ا��ن، 

�����، ����� ����ا و �������ا�ی آ��� �� ����.

��� و ��������ر
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